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 تقریظ به قلم عالم فاضل دکتر عبدالرحمن المحمود

ـمرسلين، نبينا محمد الـمين، والصلاة والسلام علی اشرف الأنبياء والحمدالله رب العال

 بعد: وعلی آله وصحبه اجمين و
مسلمانان سالانه  رود، اسلام بشمار می هارجمند پنجگان حج یکی از بناھای بزرگ و

نمایند، تا  را پذیرایی می آن چشم براه این موسم عظیم بوده باشوق و شورو علاقۀ بسیار
را در روزھای محدود و زودگذراین موسم جلیل  أبتوانند طاعت و عبادت خداوند

 ه، گرد کعباند یافته نزدیک حضور ی دور وھا سایر مسلمانانی که از سرزمین القدر، با
شور و شوق فراوان به بیت عتیق، سپری نمایند، شکی نیست که در این  مشرفه، با

کند که ای کاش  می ی پر فیض ھر مسلمانی در ھر جای دنیا با شوق فراوان آرزوھا روز
بودم، و کاش اینک در این مراسم مقدس  من ھم مشغول ادای این فریضه بزرگ می

 را دوست که به شدت آنافتاد  می داشتم، کاش چشمم به بیت عتیق حضور می
عمیق و پیوند نا گسستنی  همسلمانان جھان با بیت الله الحرام رابط هدارم. زیرا ھم می

 دارند. 
ی ھا احکام آن با حجم کتب و تألیفات بسیاری در رابطه به این رکن عظیم و

مسلمانان قرار گرفته  هھای مختلف نگاشته شده که ھمه مورد استفاد متفاوت و روش
شماری استدعا  گذاران علم و دانش پاداش بی برای خدمتأ ما از خداوند است و
 داریم. 

را تھیه  ارزشمند که برادر عزیز ما استاد فیصل بن علی البعدانی آن هاما این رسال
نامگذاری نموده است، با سایر » حج در صاحوال النبی« وترتیب نموده و بنام

توان مزیت و برتری این  امتیاز دارد که میحج تفاوت و  هی تألیف شده دربارھا کتاب
 شد: آورد و پر منفعت را در نکات ذیل یادکتاب ارزشمن

 توان آن نمی نماید که می اول: این کتاب روش جدیدی را در موضوع حج پیشکش
بوط به مسایل حج شمرد، را احکام متعلق به حج نامید، و نه ھم برخی از فتاوای مر

است که از لابلای ماخذ موثوق کتب سنت  صپیامبر اکرمبلکه سفری دلپسندی با 
با خود  صبرگزیده و گرد آورده شده است که حجاج را با تأسی و پیروی پیامبر اکرم
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را با پروردگار و خانواده و امت  صاحوال آنحضرت ھمراز و ھمسفر ساخته، کیفیت و
 سازد. می ایشان واضح و آشکار

 را منعکس صر معروف حج نمودن آنحضرتدوم: این کتاب جوانب پنھان و غی
گاھی نداشته باشند، زیرا اکثر مردم در مورد  می سازد که شاید بسیاری از مردم از آن آ

گاھی ندارند، که البته این  صحج پیامبر اکرم جز احکام فقھی، از دیگر مسایل آن آ
صل و شامل مسایل مف مسایل نیز از اھمیت فراوانی بر خوردار است، لکن آنعده امور و

فیض، و نقش  پر هکه ارتباط و تأثیر بسزایی در ادای این فریض صحج آن حضرت
مسلمان از  هبرجسته در زندگی مسلمان دارد، لازم است بیان و توضیح گردد، تا بند

، در ھا ھای مفید و مؤثر، و فواید بزرگ آن در تمامی عرصه ی آموزنده، درسھا پند
 برای آخرت خود برگیرد.ای  توشه عقیده، عبادات، اخلاق و غیره

گاھی نداشته باشند ای  از جمله امور و مسایل پنھان و نھفته که شاید برخی از آن آ
 کنیم: می از آن اکتفاای  بطور مختصر و با ذکر چند نمونه

خواستند آب بنوشند حضرت عباس بن  می صپیامبر اکرم ھنگامی که -۱
 صبرای نوشیدن آنحضرتخواست تا از خانه آب مخصوصی  سعبدالمطلب

ضرورتی به آن نیست، از «مانع شده فرمودند:  صبیاورد،  لکن پیامبر اکرم
که این خود بیانگر تواضع و  »نوشند می آبی برایم بدھید که ھمه مردم از آن

 است.  صفروتنی آنحضرت
در طول مدت ایام حج با امت خویش آمیخته و پیوسته بودند  صپیامبر اکرم -۲

گاه می و آنان را از کسی مانع دیدار از ایشان نشده و در  نمودند، و تعالیم دین آ
اطراف ایشان نگھبانانی وجود نداشته تا مردم را از ایشان با ضرب و طرد و 

 فاصله بگیرید. صفشار دور نمایند، و یا ھم بگویند از آنحضرت
شمردند تا به آنان پند  می فرصت حج و اجتماع مردم را غنیمت صآنحضرت -۳

مت عظ ی خویش را تقدیم نموده و بزرگی وگرانبھا ی ارزشمند وھا اندرزو 
آور شوند، چنانکه در عرفات و در اثنای یادھا  آن پروردگار عالم را به

، و روز عید قربان در منا، و ایام تشریق، در بین مشاعر حج صسیرشان
در عرفات  صی متنوعی را به مردم ایراد نمودند، آنحضرتھا اندرزھا و موعظه

ای مردم! از «قبل از غروب نمودن آفتاب مردم را مخاطب قرار داده فرمودند: 
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تان نسبت به آنچه که گذشته باقی نمانده است جز به اندازه زمانی که از  دنیای
ھمچنان  »این روز شما نسبت به آنچه که از آن گذشته، باقی مانده است

در این أ یقینا خداوند«درجمع انبوه مردم چنین فرمودند:  صآنحضرت
دمان بدکردار شما جمعیت انبوه شما فضل وکرم خویش را ارزانی داشته، و مر

تان بخشیده، و به نیکوکاران شما ھر آنچه که از او تعالی  را بخاطر نیکان
 .»حرکت نمایدأ خواستند، عطا نموده است، پس بنام خداوند

ی تشریق به مردم ھا ر روزرا فرستادند تا دس بشر بن سحیم صچنانکه آنحضرت
 . »جزء مؤمن کسی دیگر وارد بھشت نخواھد شد«اعلان و ابلاغ نماید که: 

ی حج نیکی و احسان ھا پرسیده شد که چگونه در روز صاز ایشان ھنگامی کهو 
 . »به مردم طعام بدھید و به آنان سخن نیک بگویید«فرمودند:  نماییم؟

در مورد زنان سفارش نمودند، و از دروغ  ی حجھا در روز صھمچنان پیامبر اکرم
ی ایشان به مردم امر نموده ھا بستن بر ایشان ھشدار داده و به تبلیغ و رساندن فرموده

را درست درک  شخصی را که سخن مرا شنیده و آنأ شاد دارد خداوند«فرمودند: 
ین ھمچنان از غلو و افراط در د. »را به دیگران تبلیغ نموده است کرده سپس آن

امر فرمودند تا از والیان امر اطاعت صورت گیرد و ترغیب نمودند تا با  حذر داشتند وبر
 والدین احسان و خوبی نموده و روابط با خویشاوندان را پیوسته نگه دارند.

بناءً موسم حج، موسم پر فیض و برکت، و فرصت خوبی برای دعوت بسوی 
 باشد. میأ خداوند

ی پر فیض و برکت حج به چنگ زدن به ھا در روز صھمچنان آنحضرت -۴
میان شما دو چیز من در«قرآن کریم و سنت مطھر سفارش نموده فرمودند: 

که به آن چنگ زنید و تمسک جویید ھرگز گمراه  هرا گذاشتم تا لحظ
 .»و سنت منأ شوید، کتاب خدا نمی

ھا در دین تأکید  بر دوری جستن از امور نو پیدا و بدعتص ھمچنان آنحضرت
گاه باشید! من قبل از شما بر حوض حاضر می«ورزیده فرمودند:  شوم و شما را  آ

گویم: ای  شوند، من می کسانی از میان واردشدگان ربوده می کنم، ......و مشاھده می
گاھی نداری که یاران (از امت من اند) به من گفته میھا  آن پروردگار! ھا  آن شود: تو آ

وامر فرمودند تا مسلمانان ھمدست و  »ایجاد کردند! -در دین-ه چیزھای بعد از تو چ
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بعد از من کافر نشوید، «حذر داشته فرمودند: ه باشند، و از تفرقه و اختلاف بریکپارچ
شیطان نا امید شده که «و فرمودند:  »که برخی از شما گردن برخی دیگر را بزند

یکن در فاسد نمودن و دگرگون ساختن ل عرب او را بپرستند، و همسلمانان در جزیر
 .»کوشد میشان  ھا و ایجاد ترک دوستی و محبت میان دل

ی بسا بزرگی را در مورد ھا ھدایات و رھنمود صخدا در این حج پیامبر -۵
(ھمسران ایشان) به امت گذاشتند، در این موسم بزرگ شان  زندگانی خانوادگی
نیز ھمسفر ایشان بودند که  صآنحضرت هاھل خانواد ھمسران و سایر

 عین زمان نمودند، و در می را در بسیاری از امور یاری و کمک صآنحضرت
 نمودند، بطور مثال، ھرگاه ھمسران پیامبر می را از شر و فتنه حفاظتھا  آن

 را برروی خویش رھاشان  شدند، چادرھای سر با مردان روبرو می  صخدا
س متوجه شدند که فضل بن عباسھنگامی  صکردند. چنانکه آنحضرت می

 بکند، گردن وی را برگرداندند. ھمچنان به ام سلمه می بسوی زنی نگاه
 دور از مردان طواف بعایشه . و»از عقب مردم طواف کن«فرمودند: 

از این به بعد «. ھمچنان بعد از ادای حج به ھمسران خویش فرمودند: نمود می
خویش نرم،  هبر اھل خانواد صآنحضرت، »رسد می تان فرا نشینی زمان خانه

 با حوصله بودند.  پر لطف، مھربان، فروتن و
ھای تألیف شده در مسایل حج  سایر کتاب سوم: امتیازی دیگری که این کتاب بر

ھا و فواید  دارد آنست که جوانب اعتقادی مربوط به حج را مورد بحث قرار داده، درس
خته است، ھمچنان در مورد اعلان برائت از مؤثر در این عرصه را بیان و آشکار سا
برخی از صحابه اعلان داشتند اشاره نموده  همشرکین و مخالفت با آنان را که بوسیل

 با دو شق مھم آن که عبارت از دعای طلب و صاست و در مورد دعا نمودن ایشان
از شعایر و مقدسات دینی و غیره را  صدعای عبادت است، و تعظیم نمودن ایشان

یش، مدرسه تربیتی و ھا در تمام عرصه صنعکس ساخته است. خلاصه حج آنحضرتم
ھای متنوع و  ایمانی بزرگی بود که مؤمنان و پرھیزگاران از آن منافع بزرگ و درس

بخشد،  می کند و ایمان را پرورش داده و تقویت می ھا را زنده پندھای مؤثری که دل
 استفاده نمودند.
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آسان و ساده و دور از تکلف در آورده شده که ھمه چھارم: این کتاب بشکل 
تواند، زیرا  نمی نیاز شده بی ھیچ طالب علم از آن توانند از آن استفاده نمایند، و می

ز مآخذ و مصادر معتبر و موثق را ا ھایش مضامین آن مؤلف با حرص و کوشش
روش زیبا و  آوری نموده و ھر موضوع را در جای مناسب آن گنجانیده است، و با جمع

سان به را بطور ساده و آ صدلپسند توانسته است ھدایات و ارشادات والای آنحضرت
برای مؤلف این کتاب، و کارکنان محترم أ گان تقدیم نماید. و ما از خداوند خواننده

 انجمن اسلامی، و ھرکسی که در راه پخش و نشر دانش و معارف اسلامی سعی

 سلم. وصلی االله علی نبينا محمد وآله وصحبه و ا داریم.ورزد، پاداش بزرگ را استدع می
 عبدالرحمن الصالح المحمود





 

 
 پیشگفتار

مين، ـالغني عن العال -سبحانه وتعالى-هو ذي شرع لعباده حج بيته العتيق، والحمد الله ال

على آله وصحبه ـمعتمرين، وأسوة الالحجيج، و قدوة ج والسلام على نبينا محمد الصلاةو

 ـميامين، ومن اقتد بهم وسلك نهجهم إلى يوم الدين، وبعد:الغر ال
شرعی و مناسبتی است که در طول عمر یکبار بر مسلمان قادر و  هحج فریض

ی ھا ھا و سر زمینرسیدن به این نعمت بزرگ راهگردد، و بخاطر  توانمند فرض می
مختلفی را پیموده با شوق فراوان، زحمات و تکالیف این سفر را بدون احساس 

گردد. وی در این راه، خانه ، فرزند و دوستان را رھا نموده، با مال  می خستگی متحمل
ضه پس انداز را بخاطر ادای این فری ھا قبل آنخود که شاید سال هو ثروت دست داشت

 گوید ...... می نموده بود، از خانه بیرون آمده و ندای ابراھیمی را لبیک
گیر بسیاری از فرزندان به ھمه آشکار است، جھل و نادانی و غفلت دامنطوری که 

این امت شده که آثار این نادانی در بسا موارد، چه در امور اعتقادی یا علمی و یا عدم 
گاھی آنان از پدیده ی تمدن عصرحاضر در میان جمعیت حجاج بیت الله بطور ھا آ

 که آمیخته با شرک و بدعت ھا خورد، برخی از این عارضه می چشمگیری به نظر
شود که حاجی از احکام عبادات و  دھد، چه بسا دیده می باشد انسان را تکان می می

گاھی نداشته و مرتکب گناھانی می رفت،  ظار آن نمیگردد که انت آداب آن بویژه حج، آ
 از تمدن امروزی، و عدم آشناییھا  آن ھمچنان علایم عقب ماندگی مسلمانان و دوری

با اسباب و وسایل روز، انسان را به حیرت در آورده و در عین وقت اندوھگین و ھا  آن
افزاید آنست که  می سازد. لیکن چیزی که بیشتر از ھمه بر غم و اندوه انسان می متأثر

مردمان دنیا پرست، بخاطر بدست آوردن منافع دنیوی و محقق ساختن برخی از 
شان، این موسم عظیم را فرصت طلایی شمرده و از جھل و نادانی حجاج بیت  یھا آرزو

نمایند، که  می خلل ایجادھا  آن الله الحرام سوء استفاده نموده و یا در ادای  مناسک
 داند.  ر از پیش مسؤل میانسان با درک، خویش را در ھمچو احوال، بیشت

انجمن اسلامی که در راستای دعوت اسلامی و نشر علم و دانش شرعی توجه و 
ی ھمیشگی و ھا دھد، ھمچنان در مناسبات و برنامه اھتمام جدی بخرچ داده و می
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، و ھا متکرر اسلامی، بمنظور توضیح و بیان موقف شریعت اسلامی در مورد این برنامه
گاه ساختن فرزندا ن امت اسلامی سخنی داشته است، تا بتوانند از فرایض و واجبات آ

گاھی یافته، و در عین زمان به ھدایات و رھنمودشان  دینی ی ھا بطور درست ودقیق آ
و  ھا اقتدا نمایند، و با دانستن این مسایل مھم، از بدعت صپیامبر بزرگ اسلام

 ھا س این مناسبت و برنامهاحج در ر همنکرات منتشر در جامعه اجتناب ورزند. فریض
قرار دارد، زیرا یگانه رکنی از ارکان اسلام که در یک زمان و در یک مکان عملی 

گردد، حج است، و این خود اھمیت و عظمت این مناسبت را ثابت ساخته و بر  می
پر فیض آشنایی درست و صحیح  هگرداند تا با احکام و آداب این فریض مسلمان لازم می

گاھی احوال آنحضرتپیدا نماید در  ص، و یگانه راه آشنایی به احکام و آداب حج و آ
باشد که برادر  می صی میمون، دانستن ھدایات و ارشادات پیامبر اکرمھا این روز

ی پیھم در کتب ھا ارجمند ما در این کتاب ارزشمند، بعد از جستجو و تلاش و کوشش
را ترسیم نموده است،  با و رسا آنرا گرد آورده، و با صورت زی احادیث و غیره، آن

حاجی محترم را در یک عالم روحانی برده و با روش و چگونگی حج طوری که 
حرکت کرده  صارتباط مستقیم داده، تا گام بگام در خط سیر رسول اکرم صپیامبر

 و مطابق سنت ایشان عمل نماید. 
ارزشمند و پربھا را به  هو در پایان از ذات اقدس الھی مسئلت داریم که این رسال

وافر  هرا مورد قبول برادران حجاج قرار دھد، تا از آن بھر درگاه خویش پذیرفته، و آن
 ببرند. 

 جمين.أصحبه وصلی االله علی نبينا محمد وعلی آله و
 انجمن اسلامی



 

 
 مؤلف همقدم

والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ومن  الصلاةـمين، والعالالحمد الله رب 

 نهج سبيله إلى يوم الدين، وبعد:اقتفى أثره و

فرماید:  می امر نموده وص اش پیامبر گرامی اطاعتا به پیروی و بندگان ر أالله

﴿ ٓ ٰ  وَمَا ٰ  وَمَا فخَُذُوهُ  لرَّسُولُ ٱ ُ�مُ ءَاتٮَ ْ ٱفَ  هُ َ�نۡ  ُ�مۡ َ�هَٮ  ].٧[الحشر:  ﴾نتَهُوا
آنچه شما را منع کند، از آن  را بگیرید و از ھر به شما بدھد، آن صچه پیامبرو ھر«

  .»باز ایستید
  فرماید: می را الگوی نیکو و شایسته برای بندگانش قرار داده و صو ایشان

ِ ٱ رسَُولِ  ِ�  لَُ�مۡ  َ�نَ  لَّقَدۡ ﴿   سۡ  �َّ
ُ
ْ يرَۡ  َ�نَ  لمَِّن حَسَنةَٞ  وَةٌ أ َ ٱ جُوا  وَذَكَرَ  خِرَ �ٱ مَ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ

َ ٱ   ].٢١[الأحزاب:  ﴾٢١ �كَثِ�ٗ  �َّ
یقینا برای شما در رسول خدا سر مشقی نیکوست، برای آن کس که به خدا و روز «

  .»کند می خدا را بسیار یاد آخرت امید دارد و
 محبت ایشان خوانده هرا، نشان صپیروی از آنحضرتأ چنانکه خداوند

 فرماید:  می

َ ٱ ُ�بُِّونَ  كُنتُمۡ  إنِ قلُۡ ﴿ ُ ٱ ُ�مُ ببِۡ ُ�ۡ  تَّبعُِوِ� ٱفَ  �َّ ُ ٱوَ  ذُنوَُ�ُ�مۚۡ  لَُ�مۡ  فرِۡ وََ�غۡ  �َّ َّ� 
 ].٣١عمران:  [آل ﴾٣١ رَّحِيمٞ  َ�فُورٞ 
بگو اگر خدا را دوست دارید (راستگو   -به مدعیان دوستی من-ای محمد! «

تان بدارد و گناھان شما را بیامرزد و  ھستید) پس از من پیروی کنید تا خداوند دوست
 . »مھربان است هخداوند آمرزند

در حقیقت پیروی او  صبیان داشته است که پیروی و اطاعت پیامبرأ خداوند

طَاعَ  َ�قَدۡ  لرَّسُولَ ٱ يطُِعِ  مَّن﴿فرماید:  میطوری که باشد،  تعالی می
َ
ۖ ٱ أ َ ٰ  وَمَن �َّ ٓ  توََ�َّ  َ�مَا

رۡ 
َ
  ].٨٠[النساء:  ﴾٨٠ احَفيِظٗ  هِمۡ عَليَۡ  كَ َ�ٰ سَلۡ أ
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اطاعت کرده است، و أ اطاعت کند، در حقیقت از خداوند صھرکس از پیامبر«
 . »ایم د، پس ترا نگھبان ایشان نفرستادهھرکس رویگردان شو

را   پیروی نموده و آن صاز ارشادات آنحضرت کسانی کهو پاداش بزرگی را برای 

َ ٱ يطُِعِ  وَمَن﴿ فرماید:  می قسمی کهعملی نماید، آماده ساخته است،   لرَّسُولَ ٱوَ  �َّ
وَْ�ٰٓ 

ُ
ِينَ ٱ مَعَ  �كَِ فَأ َّ�  ۡ�

َ
ُ ٱ عَمَ � يقِ�َ ٱوَ  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱ مِّنَ  هِمعَليَۡ  �َّ دِّ ٓ ٱوَ  لصِّ هَدَا ٰ ٱوَ  ءِ لشُّ  لحَِِ�ۚ ل�َّ

وَْ�ٰٓ  وحََسُنَ 
ُ
  ].٦٩[النساء:  ﴾٦٩ارَ�يِقٗ  �كَِ أ

بر أ کسانی ھستند که خداونده و کسانی که از خدا ورسول اطاعت کنند، در زمر«
پیامبران و صدیقین و شھیداء و صالحین، و اینان  -ھمراھی- آنان انعام نموده است، از

 . »رفیقانی نیک ھستند
عبادت روشن و آشکاریست، که پیروی و اقتدا به میان سایر عبادات، حج در

است، برخی از دانشمندان و طالبان علم در  بصورت واضح در آن ھوید صآنحضرت
که از اھمیت  اند این عصر توجه خاصی در مورد احکام و مسایل متعلق به حج نموده

، رخنه نماید به دینی که شاید بدعتی از آن ھا راه اند بسزایی بر خوردار بوده و توانسته
معارف اسلامی، بویژه آنچه که مربوط به مناسک  ، و در راه نشر و پخش علم واند بسته

 گردد، تأثیر بزرگی داشته است.  حج می
لیکن جانب مھمی دیگری که باید به آن توجه و اھتمام خاصی صورت گیرد،  آنست 

ورت واضح و در این مناسبت پرفیض بص صاحوال پیامبر که ارشادات و ھدایات و
مفصل بیان گردد، تا برادران مسلمان ما که عزم حج را دارند، با آن آشنایی پیدا نموده 

پرفیض را بصورت درست و مطابق  ه، این فریضگام نھاده صخط سیر آنحضرت و در
ادا نمایند. اھمیت دانستن این مسایل را که برای ھر مسلمان،  صروش آنحضرت

 توان در نکات ذیل بیان نمود. بویژه حاجی بسیار مھم است می
گاھی این مسایل، سپس عملی نمودن آن، حکمت و آموزش و -* اھداف حج را  آ

 سازد. می گی پروردگارجھان را محقق بنده واضح ساخته، پرستش و
گاھی کامل ندارند، از اینرو  در صنان از احوال پیامبربسیاری از مسلما -* حج آ

تنھا در جھت آموختن احکام فقھی این مناسک بوده، و به آن خشنود و ھا  آن کوشش
 گردند. قانع می
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 حج، از جمله: معانی، مقاصد و در صبسیاری مسلمانان از احوال پیامبر -*
گاھی ندارند، حتی برخی از طالبان علم  که در زمینه سنت نبوی وغیره اھداف آن آ

 گردد. پنھان مانده و عملی نمیھا  آن از شرعی سروکار دارند، این امر امور
میان سایر عبادات سلیقه و روش خاصی را بخود دارد، بنابراین پیامبر حج در -*
ی ھا اقشار مختلف مردم برخورد و تعامل داشتند. ایشان با گروه و ھا با توده صاکرم

زمان و مکان دیگر   دیدار نمودند که شاید اینچنین فرصت مناسبی در مختلف مردم
بود، و شاید ھم برخی از مردم جز در ھمین مناسبت بزرگ، دیگر موفق  امکان پذیر نمی

ی ھا تاریخی، گوشه شدند، از اینرو در این کنفرانس بزرگ و نمی صبه دیدار آنحضرت
ی مختلف مردم، و رسیدگی و توجه اھ با گروه صزیادی از برخورد و تعامل آنحضرت

موقع دیگر امکان  گردد که دیگر موقع مناسبی، جز حج در می به احوال آنان آشکار
 پذیر نبود.

خویش، اعم از ناتوان  هھمه افراد خانواد ھمسران و صدر این سفر آنحضرت -* 
ی ھا دیگری از رھنمود هرا با خود ھمراه نمودند که این خود گوشھا  آن توانمند و

 سازد، که قبلاً صورت نگرفته بود . را در برخورد و رفتار با آنان واضح می صایشان
بطور  صلذا در این تحقیق و بررسی کوشیده شده تا کیفیت و چگونگی حج پیامبر

در این حج  بصورت واضح به  صشامل و مفصل و جامع ترسیم، و احوال آنحضرت
لگویی برای اقتدا کنندگان و پیروان خط آن تصویر کشیده شود، تا باشد که سرمشق و ا

 گردد. صحضرت
احکام آن نگاشته شده است، بناءً  شماری در مورد حج و ی بیھا رساله چون کتب و

 هما در این کتاب پیرامون آن بحث نخواھیم کرد، بلکه به جوانب دیگر این فریض
پرفیض، اشاره خواھیم کرد، زیرا این موضوع به بررسی و تحقیق مفصل نیاز داشته، 

مختصر، تشنگان سنت مطھر نبوی را سیراب نخواھد کرد چون  چنین گذر کوتاه و این
و فروع بسیار دارد، پس بخاطر نزدیک ساختن مسایل و یکجا نمودن  ھا موضوع شاخه
 دیم: را به سه فصل تقسیم نمو پراگندگی، آن

 در حج.شان  با پروردگار صفصل اول: احوال پیامبر
 ایشان در حج. هبا خانواد صفصل دوم: احوال پیامبر
 در حج.شان  با امت صفصل سوم: احوال پیامبر
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نمایم که این کتاب را برای حجاج و معتمرین، سودمند  می استدعاأ و از خداوند
توفیق شان  را  در پیمودن مسیر صگردانیده، و اقتدا کنندگان راه و روش آنحضرت

 را در درگاه بزرگ خویش بپذیرد. داده و آن
، ابراز شکر و امتنان اند و از برادرانی که در تھیه و نگارش این کتاب ھمکاری نموده

 برای آنان خواھانم.  أ نموده، اجر و پاداش بزرگ را از خداوند

 وصلی االله علی نبينا محمد وعلی آله وصحبه اجمين.
***



 

 
 فصل اول:

 با پروردگارشان در حج صاحوال پیامبر

، ھمانا پیوند محکم و نا پایان بندگان راستین الله بی ناتمام و هیگانه سرمای
ترین مناسبات وگردھم  باشد، حج یکی از مھم می أ گسستنی، و ارتباط قوی با الله

تقوا و  رحمت خود قرار داده و آنان را بر هبندگان مؤمن را در سای أآیی است که الله
عمیق میان بنده و پروردگار  هآن رابط هدھد، که بوسیل بندگی واقعی پرورش می

ایمانی بزرگی است که به مسلمانان در  هیابد، ھمچنان حج مدرس سبحان تقویت می
، و آموزد ی مفید میھا فواید ارزشمند و اندرزھای بزرگ و  ی مختلف، درسھا عرصه

 سازد.  مشرف میأ آنان را به مقام و منزلت والای بندگی الله
مسلمان در این مناسبت عظیم در مقابل پروردگارش با فروتنی ایستاده و سر 

 آورد. تسلیم و اطاعت را به او تعالی فرود می
را یاد أ ز دیگران خداونددر حج نیز مانند ھمیشه، بیش ا صپیامبر گرامی ما

و  ھا با وجود ھمه مشغولیتأ پرستیدند، ھمچنان ارتباط ایشان با الله نموده و می
محکم بود. ایشان در این  ی که بر دوش داشتند، مانند ھمیشه قوی وھا مسؤلیت

را به امور ھا  آن موسم بزرگ وگردھم آیی تاریخی حجاج بیت الله را رھبری نموده
گاه شان  دین ساختند، ھمچنان توجه خاص به ھمسران خویش داشتند و در مورد  میآ

احسان و رویۀ نیکو داشتند. با وجود این ھمه ھا  آن تحمل کار گرفته با آنان از صبر و
گونه تفاوت یا تکاسل  باط ایشان با پروردگار سبحان ھیچ، در ارتھا مشغولیت و مسؤلیت

تواضع و شکستگی در مقابل پروردگار باز ایشان را از  یا تأخیری صورت نگرفته و و
 داشت. نمی
را با  صچگونگی تواضع و شکسته نفسی آنحضرت اگر بخواھیم شمایل و و

موسم حج، و منظر و نمای پیروی و اطاعت ایشان را یک یک  پروردگارشان در
ترین و  این در این فصل مھمپذیر نیست. بنابر یم، گنجایش آن در این مقام امکانبشمار

قرار ذیل مورد شان  ی از شمایل و اوصاف و احوال ایشان را با پروردگارھا ارزترین نمونهب
 دھیم: بحث و مطالعه قرار می
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، توجه جدی بخرچ أپرستی خداوند یگانه توحید و هدر زمین صپیامبراکرم -۱
 :ساختندرا محقق  داده آن

بنیادی است که را به یگانگی پنداشتن از بارزترین مسایل أ توحید یا خداوند
اطاعت  تا در راه محقق ساختن و حمایت آن توجه جدی نمودند، صآنحضرت
را عملی أ فرموده الله دقیق بجا آورده و بصورت درست و بزرگ جھان را پروردگار

ْ ﴿   نمایند: وا تمُِّ
َ
ِ  رَةَ عُمۡ لۡ ٱوَ  جَّ �َۡ ٱ وَأ   ].١٩٦: ةالبقر[ ﴾ِ�َّ

یعنی حج و عمره را با رعایت ھمه  .»رسانیدحج وعمره را به تمام أ و برای خدا«
با اخلاص  حقوق، و بدون کاستن چیزی از مناسک آن، به وجه مطلوب شرعی آن، و

ھرگاه با دقت به  . و١و نداشتن قصد منفعتی دنیوی، بپایان برسانیدأ برای خداوند
، و به اتمام رساندن أدیده شود، اخلاص ایشان به خداوند صاعمال آن حضرت

 ین نکات آنتر توان برجسته خورد که می و افعال حج، بصورت آشکار به نظر می شروط
 آور شد: را ذیلا یاد

فواید مھمی مانند: اخلاص  این کلمات قواعد و تلبیه گفتن، شعار حج است و -*
، و تعھد به دوام عبودیت و پایدار بودن در آن، عاجزی أیگانه پنداشتن خداوند عمل و

را در برداشته، و متضمن أ ی خداوندھا ، اعتراف به نعمتأر خداوندو انقیاد در براب
از پیامبر بزرگ اسلام س رد بر تمام باطل پرستان و دشمنان توحید است. چنانکه جابر

با آواز بلند آغاز  -تلبیه گفتن-حج را با توحید  صآنحضرت«روایت نموده است که: 

�كَ  لا لَبَّيكَْ  لَبَّيكَْ، اللَّهُمَّ  لَبَّيكَْ «نموده فرمودند:  مَْدَ  إنَِّ  لَبَّيكَْ، لكََ  شَرِ
ْ
 لكََ  وَالنِّعْمَةَ  الح

�كَ  لا وَالمُْلكَْ، حاضرم ای الله، گوش بفرمانم، تو شریکی نداری، «: یعنی. ٢»لكََ  شَرِ
 . »نداری شریکیھمانا ستایش و نعمت، ملک و سلطنت از آنِ توست و 

چنین فرمودند:  صروایت کرده آنحضرتآن را  سو در حدیثی که ابوھریره

َ  لَبَّيكَْ «
َ

قَِّ  إِله
ْ
من برطاعت تو ھمیشه حاضرم و پایدار خواھم بود، ای «یعنی:  .٣»لَبَّيكَْ  الح

  .»پروردگار حق! گوش بفرمانم

                                           
 .٩٠: یاز سعد م الرحمنیرکر الیسیت -١
 ه. یمتفق عل -٢
 . ٢٣٦٢، با تصحیح البانی: ٢٩٢٠سنن ابن ماجه:  -٣
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خاص به رضای شان  توجه جدی بر آن داشتند که عبادات ص گرامی ما پیامبر -*
باشد و خواھان آن بودند تا حج ایشان وسیله ریا وشھرت و افتخار بر دیگران أ خدا

خداوندا! «فرمودند:  صروایت شده که آنحضرتس از انسطوری که قرار نگیرد 
. این درسی است برای امت ایشان ١»شھرت در آن نباشد حجی را آرزو دارم که ریا و

نجام داده و از شھرت و افتخار اأ تمامی عبادات را خالص برای خداوند تا حج و ص
طلبی دور و  از ھرگونه ریاکاری و شھرت صبر دیگران اجتناب ورزند. زیرا آنحضرت

 مبرا بودند. 
(کافرون و اخلاص) در دو رکعت طواف، دلیل آشکار بر  هھمچنان قرائت سور -*

روایت س از جابر قسمی کهپرستی او تعالی است،  به یگانه صدقت و توجه ایشان 
 توحید و اخلاص را تلاوت نمودند: هدر دو رکعت طواف دو سور صاست که آنحضرت

هَاَ�ٰٓ  قلُۡ ﴿ ُّ�
َ
ٰ لۡ ٱ � اخلاص را  هدر دو رکعت طواف دو سور«در روایتی دیگر:  و ﴾فرُِونَ َ�

هَاَ�ٰٓ  قلُۡ ﴿ قرائت نمودند: ُّ�
َ
ٰ لۡ ٱ � ُ ٱ هُوَ  قلُۡ ﴿ و ﴾فرُِونَ َ� حَدٌ  �َّ

َ
 .٢﴾١ أ

را به یگانگی أ رفتند، خداوند بر صفا و مروه بالا می کهھنگامی  صآنحضرت -*
 روایت شده که:س در حدیث جابر قسمی کهنمودند  یاد می

کعبه را دیدند و رو به قبله،  هدر آغاز بر کوه صفا بر آمدند تا آنکه خان صآنحضرت«

َ  لاَ «(الله اکبر) گفته فرمودند:  را به یگانگی یاد نموده وأ خداوند
َ

ُ  إلاَِّ  إِله  لاَ  وحَْدَهُ  ا�َّ
�كَ  ُ  شَرِ

َ
ُ  له

َ
ُ  المُْلكُْ  له

َ
مَْدُ  وَله

ْ
ءٍ  كُلِّ  عَلىَ  وهَُوَ  الح َ  لاَ  قدَِيرٌ  شَىْ

َ
ُ  إلاَِّ  إلِه  :یعنی .»...وحَْدَهُ  ا�َّ

معبود برحق جز الله نیست که یکی است و شریکی برایش نیست، ملک و ثنا و «
ھنگامی سه بار تکرار نمودند، ونیز  »چیز تواناستستایش خاص از آنٍ اوست و او بر ھر 

 .٣»بر کوه مروه رفتند ایستاد شدند ھمین دعا را خواندند که
بزرگ و با عظمت را به کثرت  هدر روز عرفه این کلم صھمچنان آنحضرت -*

بھترین دعا، دعای روز عرفه است و بھترین «: اند نمودند. چنانکه فرموده تکرار می

َ  لاَ «: اند و پیامبران قبل از من فرمودهسخنانی که من 
َ

ُ  إلاَِّ  إِله �كَ  لاَ  وحَْدَهُ  ا�َّ ُ  شَرِ
َ

ُ  له
َ

 له

                                           
 . ٢٦١٧، با تصحیح البانی: ٢٨٩٠سنن ابن ماجه:  -١
 .٦٨٩، با تصحیح البانی: ٨٦٩، و ترمذی: ١٩٠٩سنن ابو داود:  -٢
 .١٢١٨ح مسلم: یصح -٣
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ُ  المُْلكُْ 
َ

مَْدُ  وَله
ْ
ءٍ  كُلِّ  عَلىَ  وهَُوَ  الح در روایت دیگر چنین آمده است:  و .١»است »قدَِيرٌ  شَىْ

َ  لاَ «در روز عرفه  صبیشترین دعای پیامبر«
َ

ُ  إلاَِّ  إِله ) بيده الخير( در لفظی بود. و »ا�َّ
 پس روز عرفه روز دعاست، و .٢»باشد خیر ھمه بدست او تعالی می«آمده است. یعنی: 

َ  لاَ « بھترین ذکر
َ

ُ  إلاَِّ  إِله در بھترین روز، بھترین ذکر ورد  صخدا پیامبر است، و» ا�َّ
 بود.شان  زبان مبارک

مسلمانان و بطور خاص به حجاج نظر گوار ه شکل عام به وضع نااما اگر امروز ب
بر بندگان أ انواع جھل و نادانی را که مربوط به حقوق خداوند -با تأسف- بیندازیم

است، مشاھده خواھیم کرد. مفھوم عبادت و پرستش که ھمانا نیایش، تعظیم، 
باشد، از برخی  در آشکار و پنھان میأ احترام و اجلال خداوند فرمانبرداری و

خرافات، بدعت، و امور شرکی چنان میان  همروزی رخت بر بسته است، دامنمسلمانان ا
گران و اھل این بردعوتجلوگیری آن کاریست، دشوار! بنابرمسلمانان وسعت یافته که 

تا مردم را از  -بویژه در این مناسبت بزرگ-علم و دانش مسؤلیت بس بزرگی قرار دارد 
گاه ساخته، حقیقت یگانه اساسات دین پرستی را که کلیه پیامبران به آن دعوت  اسلام آ

شان  حذرشرک و بدعت و خرافات و گمراھی برنمودند، به آنان بیان کرده و از  می
 به مردم توحید و یگانه پنداشتن او صدارند. چنانکه ھویداست اولین ارشاد آنحضرت

س ایشان معاذ ھنگامی که ، ودانستند قدم میرا بر سایر ارکان اسلام م تعالی بود که آن
 را به یمن گماشتند بوی دستور داده فرمودند:

الله نیست، و اینکه من  ھا را دعوت کن تا گواھی دھند که معبود بر حق جزآن«
گاه ھا  آن در این امر از تو پیروی کردندھا  آن باشم. اگر میأ رسول و فرستاده خدا را آ

 شب و روز پنج وقت نماز برایشان فرض نموده است و اگر در ھرأ کن که خداوند
گاه کن که الله تعالی برھا  آن ای  صدقهھا  آن در این امر از تو پیروی کردند، آنان را آ

شود  باز گردانده میشان  به فقرای گرفته شده وشان  فرض نموده که از ثروتمندان
...«٣. 

                                           
 . ٢٨٣٧سنن ترمذی با تحسین البانی:  -١
 ، حسن لغیره. ٦٩٦١مسند احمد:  -٢
 .١٣٩٥: یح بخاریصح -٣
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بزرگ دیده  فیض و پر هاین فریضترا شایسته أ پس حاجی محترم! حالا که خداوند
مسلمان ھموطنت ترا به این سر زمین پاک مشرف ساخته است،  ھا از میان میلیون و

پرستی، فرایض او  باید با خدایت عھد ببندی که جز ذات یکتای او، چیزی دیگر را نمی
ات تلاش  ی زندگیھا در ھمه عرصه صرا ترک نکرده، و برای زنده کردن  سنت پیامبر

و حق کسی را تلف نخواھی کرد، دروغ نخواھی گفت،  ورزی، ظلم بر کسی نکرده، می
و قرآن را مھجور نخواھی گذاشت، اگر خود نتوانی، فرزندانت را برای خدمت قرآن 

 آماده خواھی کرد.

 دینی (مناسک) مراسمتعظیم مشاعر و  -۲
را با عظمت به بندگانش امر فرموده تا شعایر و مراسم متعلق به دین أ خداوند

در راه حفظ و نگھداشت حرمت و  شمرده و از آن تعظیم و تجلیل به عمل بیاورند، و
تعظیم حرمات خویش را جزو أ قداست آن با ھر وسیله سعی ورزند. زیرا خداوند

آن بتواند به ثواب  هگی خوانده است، تا بنده بوسیل اساسی تقوا، و شرطی از شروط بنده
مؤمنان راستین آماده نموده است نایل آمده و ھنگام لقاء باوی و پاداش بزرگی که برای 

ٰ ﴿فرماید:  میأ گردد. خداوند از خیر وافر برخوردار مۡ  وَمَن لكَِۖ َ� ِ ٱ �رَِ شََ�ٰٓ  ُ�عَظِّ  فإَِ�َّهَا �َّ
  ].٣٢الحج: [ ﴾٣٢ قُلوُبِ لۡ ٱ وَىَ�قۡ  مِن

- این تعظیم کند پس در حقیقت ھرکس شعایر خدا را و -حکم- این است«

ٰ ﴿فرماید:  میأ ھمچنان الله ھاست) از تقوای دل -تعظیم مۡ  وَمَن لكَِۖ َ�  تِ حُرَُ�ٰ  ُ�عَظِّ
ِ ٱ ُ  خَۡ�ٞ  َ�هُوَ  �َّ   ].٣٠الحج: [ ﴾ۦرَّ�هِِ  عِندَ  ۥ�َّ

این است حکم و ھر کس  حرمات خداوند را تعظیم کند پس این برایش نزد «
به بندگانش أ که مبلِغ اوامر خداوند ص. ھمچنان آنحضرت»پروردگارش بھتر است

أ ترین بندگان خداوند بپرھیز، تا از عابدأ از محرمات خداوند«فرمایند:  ھستند، می
 .١»باشی

پایمال شدن  حرمات، و از سبک شمردن شعایر دینی و در مقابل بزرگداشت از
ین استھزاء به امور د تمسخر و شوخی و حرمت آن، و تجاوز از حدود تعین شده، و

                                           
 .١٨٧٦، با تحسین البانی: ٢٣٠٥سنن ترمذی:  -١
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در مورد حرمت و قدسیت بیت الله الحرام چنین أ برحذر داشته است. خداوند

ِۢ �إِِ�َۡ  �يِهِ  يرُدِۡ  وَمَن﴿فرماید:  می    ].٢٥الحج: [ ﴾عَذَابٍ  مِنۡ  هُ نُّذِقۡ  �ٖ بظُِلۡ  اد
او را  -جرمی را مرتکب شود-ھرکس بخواھد در آن از سر ستمگری الحاد کند  و«

 . »چشانیم از عذابی درد ناک می

ِ ٱ حُدُودُ  كَ تلِۡ ﴿فرماند:  ھمچنان می ۚ َ�عۡ  فََ�  �َّ ِ ٱ حُدُودَ  َ�تَعَدَّ  وَمَن تَدُوهَا وَْ�ٰٓ  �َّ
ُ
 �كَِ فَأ

ٰ ٱ هُمُ    ]. ٢٢٩: ةالبقر[ ﴾لمُِونَ ل�َّ
کسانی که از حدود احکام الھی  ست حدود الھی، پس از آن تجاوز نکنید، وھا این«

 .»نندتجاوز کنند، آنان ھمان ستمگارا

َ ٱ صِ َ�عۡ  وَمَن﴿ فرماید: میأ و خداوند  ناَرًا هُ خِلۡ يدُۡ  ۥحُدُودَهُ  وََ�تعََدَّ  ۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ
هِ�ٞ  عَذَابٞ  ۥوََ�ُ  �يِهَا اِ�ٗ َ�ٰ    ].١٤النساء: [ ﴾١٤ مُّ

أ کند، خداوندرسول او را نا فرمانی کند و از حدود مقرر او تجاوز  و ھرکه الله و«
او را در آتشی در آورد که جاودانه در آن است و اوراست عذاب خفت بار و رسوا 

 . »کننده
، عارفان و عاقلان به آن پی بردند و از تجاوز حرمات ألذا برگزیدگان خداوند

س آنان، امام مرسلین و سرور و سردار عالمیان و اباز ایستادند، که در رأ خداوند
توقیر  را تعظیم وأ مان جھان قرار دارد، ایشان شعایر خداوندپرھیزگارترین مرد

نمودند و حرمات و حدود مقرر الھی را مراعات نموده از آن حفاظت و حمایت  می
نمودند و از تجاوز و پایمال شدن مقدسات و حرمات او تعالی بدور بودند. در موسم  می

ه حدود تعین شد حج و شعایر صحج به ھمه ثابت و آشکار گردید که آنحضرت
ی ھا در حفظ و حمایت حرمت نمودند، و توقیر و رعایت می را چقدر تعظیم وأ الله

را خدمت  ی برجسته آنھا دینی به کدام پیمانه حرص داشتند، که ما گوشه از نمونه
 رسانیم: خوانندگان گرامی به عرض می

دند، سپس شان نمایند، غسل نموقبل از آنکه احرام بر تن مبارک صآنحضرت -*
شان را با صمغ یا حنا با ھم چسپانیدند تا از پراکندگی و ژولیدن موھا موھای مبارک

از زید بن  قسمی کهو نمودند، جلوگیری نماید، و با بھترین عطر جسم خویش را خوشب
را دیدم که غسل نمودند و احرام  صخدا پیامبر«روایت است که فرمود: س ثابت
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 صشنیدم که آنحضرت«روایت است که فرمود: س ھمچنان  از ابن عمر .١»بستند
ملبد یا تلبید: عبارت از  .٢»سر ایشان (ملبد) بودحالی که نیت احرام نمودند در 
 ھا صمغ و یا حنا و یا ختمی است، و سببش آن است که موی هچسپاندن موی سر ذریع

روایت شده، بلمؤمنین عایشهباھم بچسپد و پراکنده نشود. و در روایتی که از ام ا
را قبل از اینکه احرام ببندند، با بھترین عطر خوشبو  صخدا پیامبر« فرماید: می
را با بھترین عطری که  صپیامبر خدا«و در روایت دیگر چنین آمده:  .٣»نمودم می

ساختم، تا آنکه درخشش عطر را بر سر و ریش ایشان مشاھده  داشتند خوشبو می
 .٤»کردم می

آنست أ از شعایر خداوند صخدا دیگری از تعظیم نمودن پیامبرای  نمونه -*
خانه  هاز ذی الحلیفه، میقاتگاه اھل مدینه، شترانی را بخاطر شکران صکه ایشان

ترین تعظیمی به یکی از شعایر الھی است،  این خود بزرگ با خود بردند، وأ خدا

ِ ٱ �رِِ شََ�ٰٓ  مِّن لَُ�م هَاَ�ٰ جَعَلۡ  نَ دۡ ۡ�ُ ٱوَ ﴿فرماید میأ چنانکه خداوند  ].٣٦الحج: [ ﴾�َّ
قبل  صآنحضرت .»قرار دادیمأ شتران فربه را برای شما از جمله شعایر خدا و«

برگردن برخی از شتران قلاده (گردن بند) شان  از عزیمت بسوی مکه، با دست شریف
اینکار -آمد، نمودند تا آنکه خون بیرون را با شمشیر زخمی ھا  آن انداختند و کوھان

س از ابن عباس قسمی که -قربانی است شترانھا  آن بخاطری است تا دانسته شود که
نماز چاشت را در ذی الحلیفه ادا نمودند، سپس شتر  صآنحضرت«روایت شده که: 

خویش را طلب نموده و روی کوھان راستش را با شمشیر بریدند تا آنکه خونش ریخت 
گردد  از این حدیث آشکار می«فرماید:  می /ابن کثیر .٥»و دو قلاده را بر آن آویختند

شان  گذاری و قلاده گذاشتن را بر این شتر با دستان شریف علامت صکه رسول اکرم
قلاده گذاشتن باقی شتران را یاران ایشان به عھده  شروع نمودند، سپس علامت و

                                           
 . ٦٦٤، با تصحیح البانی: ٨٣٠سنن ترمذی: –١
 . ١٥٤٠ح بخاری: یصح -٢
 .١٨٠١، و سنن دارمی: ١١٨٩ح مسلم: یصح -٣
 . ٥٩٢٣: یح بخاریصح -٤
 . ١٢٤٣ح مسلم: یصح -٥
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امر  صآنحضرت و«، و مصداق آن روایت دیگر است که چنین آمده: ١»گرفتند
ھا  آن فرمودند تا ھمه شتران قربانی با بریدن کوھان راست و گذاشتن قلاده بر گردن

منع ھا  آن . ھمچنان ایشان صاحبان شتران قربانی را از سوار شدن بر٢»مشخص گردند
اگر ناچار شدی، به «فرمودند:  صروایت کرده که آنحضرتس نمودند، چنانکه جابر

 .٣»سواری بیابی هوسیل نیکویی برآن سوار شو تا آنکه
أ و بزرگداشت ایشان از شعایر خدا صنشانۀ دیگر از تعظیم نمودن آنحضرت -*

تلبیه گفتن ایشان از اولین نقطه عزیمت در مدینه تا آنکه بر جمره بزرگ سنگ 
تلبیه  صخدا پیامبر«فرماید:  در این مورد می بباشد. ابن عباس ریختند، می

. ھمچنان ابن ٤»بر جمره عقبه سنگ پرتاب نمودند گفتن را ترک نکردند تا آنکه
را برحق فرستاده است! من با  صسوگند به ذاتی که محمد«فرماید:  میس مسعود

 از منا تا عرفه ھمراه بودم، ایشان تلبیه گفتن را ترک نکردند تا آنکه بر صرسول خدا

را نیز ذکر » لا إله إلا االله« جمره بزرگ سنگریزه ریختند، و در میان تلبیه گفتن

 . ٥»نمودند می
را  گفتند حتی که اصحاب ایشان آن تلبیه را با آواز بلند می صچنانکه ایشان

 ٦موی سرشان ملبدحالی که در صخدا فرماید: پیامبر می بشنیدند، ابن عمر می

ھمچنان از عبدالله ابن  ٧.»..... لَبَّيكَْ  اللَّهُمَّ  لَبَّيكَْ «بود نیت احرام نموده فرمودند: 
جبریل نزدم آمد و امر فرمود تا «فرمودند:  صروایت شده که آنحضرت بعباس

                                           
 . ٢٢٨/  ٤از ابن کثیر:  یرت نبویس -١
 ، اسنادش صحیح است.٢٦٠٩ح ابن خزیمه: یصح -٢
 .١٣٢٤ح مسلم: یصح -٣
 . ٢٤٦٤، با تصحیح البانی: ٣٠٤٠سنن ابن ماجه:  -٤
 ، بااسنادحسن.٢٨٠٦ح ابن خزیمه: ی، و صح٤٦١/  ١مستدرک حاکم:  -٥
 گذشت.، ٣٤ صفحه ملبد در یمعنا -٦
 ه. یمتفق عل -٧
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 صما با رسول خدا«فرماید:  میس ھمچنان ابوسعید .١»تلبیه را با آواز بلند بگویم
 .٢»کشیدیم می -لبیک-ه برای حج برآمدیم و نعر

در این حج، أ از شعایر خداوند صتعظیم و توقیر آنحضرت هھمچنان نشان -*
سفر و ژولیدگی آن برطرف  غسل نمودن ایشان قبل از ورود به مکه مکرمه است تا آثار

نقل  /گردد، سپس ایشان کعبه را معظم دانسته آغاز به طواف نمودند، چنانکه نافع
ھنگام ورود به مکه شب را در منطقه ذی طوی  بابن عمر«کند که:  می
فرمود که  گردید و می مکرمه می هغسل نموده وارد مک داد آن روزگذشتاند و بام می

فرمود:  ل، و چنانکه حضرت عایشه٣»نمودند چنین عمل می صپیامبر خدا
ھنگام قدوم به مکه اولین کاری که انجام دادند وضو بود، سپس طواف  صپیامبر«

 . ٤»نمودند
 بردرآن را  سرور و شادمان گردیدند وبا دیدن حجرالاسود م صآنحضرت -*

سجده نموده و به أ آن گذاشته به خداوند شان را برمبارک گرفته و بوسه زدند، و سر
گریه شدند، ھمچنان رکن یمانی را با کف دست مبارکشان مسح کردند، چنانکه از 

را دیدم حجرالاسود را بوسه س عمر فاروق«روایت است که فرمود: س سوید بن غفله
را دیدم که با دیدن تو شادمان و  صفرمود: من رسول خدارا در برگرفت و  کرده آن

 عمر«روایت است که فرمود:  بو از عبدالله بن عباس ،٥»شدند خرسند می
سنگی  دانم که تو من خوب می«خمیده فرمود:  -الاسود حجر- بر رکنس فاروق

                                           
شان را امر فرمودند تا به آواز بلند و رسا تلبیه و یاران صھمچنان پیامبر، ٢٩٥٠: مسند احمد -١

(تلبیه)  آمده و به ایشان فرمود که به اصحاب امر فرمایند تا ÷تکبیر بگویند، زیرا حضرت جبریل
 صھمچنان پیامبر ،١٣٨٤ :نزد بیھقی با تصحیح البانی »را با آواز بلند بگویند »لا االلهإله إلا «یا  و

گوید مگر اینکه ھر چیزی که در راست  تلبیه می ھنگامی کهگویی نیست  ھیچ تلبیه«فرمایند:  می
گویند تا آنکه زمین از اینجا  چپش اعم از سنگ و درخت و گل و خاک قرار دارند باوی تلبیه می و
 .٢٣٦٣ :تصحیح البانی سنن ابن ماجه با »آنجا پاره گردد و

 . ١٢٤٧ :ح مسلمیصح -٢
 .١٢٥٩ :ح مسلمیصح -٣
 .١٦١٥ :یح بخاریصح -٤
 . ١٢٧١ :ح مسلمیصح -٥
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ه نماید، ھرگز ترا بوس مسح می را ندیده بودم که ترا بوسه و صھستی، اگر رسول خدا
 .١»کردم و مسح نمی

را دیدم که حجرالاسود را بوسه زد،  س عمر فاروق«در روایتی دیگر چنین آمده:  و
سجده نمود، سپس فرمود: من رسول أ به خداوند سرش را بر آن گذاشته و و

 .٢»من ھم به پیروی از ایشان اینکار را کردم را دیدم این چنین کردند، و صخدا
طواف را از حجر الاسود آغاز نموده  صپیامبر« فرمود:روایت است که س از جابر و

 .٣»چشمان ایشان پر از اشک گردید را لمس کردند و آن
در ھر طواف، بر رکن  صخدا پیامبر«روایت است که فرمود: س و از ابن عمر

 .٤»کشیدند یمانی و حجر الاسود دست می
گزاردن ایشان در  از شعایر خداوندی، نماز صتعظیم آنحضرت هدیگر نشان -*

آن و  و آغاز نمودن سعی از کوه صفا و ایستادن ایشان بر ÷پشت مقام ابراھیم
و دعا بود، چنانکه در حدیث أ خداوند ھمچنان کوه مروه، که ھمه بمنظور ذکر

روایت شده که: (سپس بسوی مقام ابراھیم رفته این آیت را تلاوت نمودند: س جابر

ْ ٱوَ ﴿ ذُِوا قَامِ  مِن �َّ   ].١٢٥: ةالبقر[ ﴾مُصَّ�ٗ  مَ  ِۧ� َ�ٰ إبِۡ  مَّ
شریفه قرار  هو مقام را میان خویش و کعب .»گاھی بسازید از مقام ابراھیم نماز و«

به کوه صفا نزدیک  ھنگامی کهدادند، سپس از دروازه بسوی صفا بیرون رفتند، و 

فَاٱ إنَِّ ﴿شدند این آیت را تلاوت نمودند :  ۡ ٱوَ  لصَّ ٓ  مِن وَةَ مَرۡ ل ِ ٱ �رِِ شَعَا   ].١٥٨: ةالبقر[ ﴾�َّ
کنم که  و فرمودند: از جایی آغاز می .»مروه از شعایر الھی است در حقیقت صفا و«

بر کوه صفا بلند رفتند تا آنکه  و -یعنی از صفا-در کلامش آغاز نموده است أ خداوند
را به یگانگی یاد نموده أ بسوی قبله، خداوند برایشان نمایان شد، و روأ خانه خدا

َ  لاَ «تکبیر گفتند و این دعا را خواندند: 
َ

ُ  إلاَِّ  إِله �كَ  لاَ  وحَْدَهُ  ا�َّ ُ  شَرِ
َ

ُ  له
َ

ُ  المُْلكُْ  له
َ

مَْدُ  وَله
ْ
 الح

ءٍ  كَلِّ  عَلىَ  وهَُوَ  َ  لاَ  قدَِيرٌ  شَىْ
َ

ُ  إلاَِّ  إلِه زََ  وحَْدَهُ  ا�َّ
ْ

�
َ
حْزَابَ  وهََزَمَ  َ�بدَْهُ  وَنصََرَ  وعَْدَهُ  أ

َ
. »وحَْدَهُ  الأ

                                           
 . ١٣١ :مسند احمد -١
 ت از ثقات.یبا روا ٥/٧٤ سنن بیھقی: و با اسنادحسن ، ٥/٧٤ :یالسیمسند ط -٢
 فرمود: اسنادش خوب است. ابن کثیر ٥/٧٤ سنن بیھقی:  -٣
 .١٦٥٢: با تحسین البانی ،١٨٧٦ :ابو داودسنن  -٤
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شریکی ندارد،  به جز الله، معبود دیگری بحق وجود ندارد، یگانه است و«یعنی: 
پادشاھی از آن اوست، وستایش مخصوص اوست، او بر ھر چیز تواناست، بجز او معبود 

را اش  بنده را تحقق بخشید، واش  دیگری بحق وجود ندارد، یگانه است، اوست که وعده
. این دعا را سه بار تکرار کرده و در »را شکست داد ھا و به تنھایی گروه پیروز کرد،

آخرت را برای امت خواستند، سپس از کوه صفا پایین آمده و به طرف  ھربار خیر دنیا و
و در  .١تکرار کردندآن را  کوه مروه رفتند و آنچه را که در کوه صفا انجام داده بودند،

 سپس به مقام ابراھیم آمدند واین آیت راتلاوت نمود:«روایت دیگر چنین آمده است: 

ْ ٱوَ ﴿ ذُِوا قَامِ  مِن �َّ و  »و از مقام ابراھیم نمازگاھی بسازید«  ].١٢٥: ةالبقر[ ﴾مُصَّ�ٗ  مَ  ِۧ� َ�ٰ إبِۡ  مَّ
کعبه قرار داشت، دو رکعت نماز ادا  هخان مقام ابراھیم میان ایشان وحالی که در

 .٢»نمودند
در معشر الحرام زمان أ با پیروی از فرموده خداوند صاکرمھمچنان پیامبر  -*

ن جُنَاحٌ  ُ�مۡ عَليَۡ  سَ ليَۡ ﴿فرماید:  میأ طولانی به ذکر و دعا ایستادند، خداوند
َ
ْ تبَۡ  أ  تَغُوا

ّ�ُِ�مۚۡ  مِّن ٗ� فَضۡ  ٓ  رَّ فَضۡ  فإَذَِا
َ
ٰ  مِّنۡ  تُمأ ْ ذۡ ٱفَ  تٖ عَرََ� َ ٱ كُرُوا ۡ ٱ عِندَ  �َّ  كُرُوهُ ذۡ ٱوَ  رَامِ� �َۡ ٱ عَرِ مَشۡ ل

ٰ  كَمَا آٱ لمَِنَ  ۦلهِِ َ�بۡ  مِّن كُنتُم �ن ُ�مۡ هَدَٮ   ].١٩٨: ةالبقر[ ﴾١٩٨ لِّ�َ لضَّ
چون از  تان برآیید، و ھی نیست که در طلب روزی پروردگاربر شما گنا«یعنی: 

یادش کنید  رخت بستید، خدا را در مشعر الحرام یاد کنید، و -بسوی مزدلفه-عرفات 
 . »آینه پیش از این، از گمراھان بودید آن که شما را ھدایت نموده است، ھر هبه شکران

 تذلل، امید و با عاجزی و را بسیار یاد کردند وأ مشعر الحرام خداوند ایشان در
شب س توکل و دعا وطلب ببارگاه ذات یکتا رو آوردند، حضرت جابر توجه ، انابت و

(صادق) آشکار  بعد از اینکه روشنی صبح«کشید:  مشعر الحرام را چنین به تصویر می
ودند، سپس بر شتر خویش سوار اقامت نماز فجر را ادا نم با یک آذان و صشد، پیامبر

بسوی قبله کرده دست به دعا شدند،  ، تا اینکه به کوه مشعر الحرام رسیدند و روشدند

را به یگانگی، بسیار یاد نمودند، و تا زمانی أ ) و خداوندلاإله إلا االلهو تکبیر و تھلیل (

                                           
 .١٢١٨ :صحیح مسلم -١
 .٦٧٩ :با تصحیح البانی ،٨٥٦: سنن تر مذی -٢
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ادامه دادند که فضا کاملا روشن شد و قبل از طلوع آفتاب از أ به دعا و ذکر خداوند
 .١»مزدلفه بسوی منا حرکت کردند

در روز دھم ذوالحجه یا یوم نحر، بعد از آنکه تحلل اول  صپیامبر اکرم -*
معظمه رھسپار شدند تا  هبه سوی کعب خوشبویی استعمال نمودند و نمودند، عطر و

 پیامبر«روایت است که فرمود:  لطواف افاضه را ادا نمایند، چنانکه از عایشه
گین نمودمه را درمنا، پیش از آنکه به خان صخدا  .٢»کعبه طواف نمایند عطرآ

از زمان و مکان نسک و شعایر  صھمچنان یکی از مظاھر تعظیم آنحضرت -*
ھای شما  ھا و مال ھمانا خون«خویش فرمودند:  هشان در خطبآنست که ایأ خداوند

در میان شما حرام است ھمچو حرمت این روز شما در این ماه شما و در این شھر 
 .٣»شما

(عید  ، روز نحرأدر نزد خداوند ھا ارجمندترین روز«فرمودند:  صھمچنان
، یوم قر یعنی: روز یازده ھم ٤»باشد (روز استقرار) می قربان) سپس روز بعد آن  یوم قر

ذی الحجه یا روز دوم عید قربان است زیرا حجاج بعد از انجام اعمال روز عید، در منا 
 گیرند.  استقرار یافته راحت می

ی ھا روز عرفه و روز نحر و ایام تشریق، روز«فرمایند:  می صھمچنان آنحضرت
. چنانکه ٥»باشد میعید ما اھل اسلام است، و این روزھای خوردن و نوشیدن 

فیض و عدم پایمال نمودن  ی پرھا حجاج را بر حفظ حرمت این روز صآنحضرت
 ،٦»حج مقبول مکافاتی جز بھشت ندارد و«حرمت آن ترغیب و تشویق نموده فرمودند: 

گویی نکرده و فسق ننماید، مانند روزی  حج کند و فحش کسی که«ھمچنان فرمودند: 
 هاین بیان مانند فرمود .٧»گردد گناه) باز می (بی بود،که مادرش او را تولد کرده 

                                           
 . ١٢١٨ :ح مسلمیصح -١
 با اسناد صحیح.  ،٣٨٨١ :صحیح ابن حبان ، و٢٩٣٤ :ح ابن خزیمهیصح -٢
 . ١٢١٨ :ح مسلمیصح -٣
 .١٥٥٢: با تصحیح البانی ،١٧٦٥ :سنن ابو داود -٤
 .٦٢٠: با تصحیح البانی ،٧٧٣ :سنن ترمذی -٥
 ه. یمتفق عل -٦
 ه. یمتفق عل -٧



 ٢٥ با پروردگارش در حج صفصل اول: احوال پیامبر 

 

شۡ  جُّ �َۡ ٱ﴿ :فرماید است که میأ خداوند
َ
عۡ  هُرٞ أ  فََ�  جَّ �َۡ ٱ �يِهِنَّ  فَرَضَ  َ�مَن تۚٞ لوَُ�ٰ مَّ

ۗ �َۡ ٱ ِ�  جِدَالَ  وََ�  فسُُوقَ  وََ�  رَفثََ  ْ َ�فۡ  وَمَا جِّ ۗ ٱ هُ لَمۡ َ�عۡ  خَۡ�ٖ  مِنۡ  عَلوُا ُ َّ�  ْ دُوا  خَۡ�َ  فإَنَِّ  وَتزََوَّ
ادِ ٱ وِْ� َ�ٰٓ  �َّقُونِ ٱوَ  وَىٰۖ �َّقۡ ٱ لزَّ

ُ
 ٱ أ

َ
 ].١٩٧: ة[البقر ﴾١٩٧ بِ َ�ٰ لۡ ۡ�

، حج را بر خود لازم گردانید، ھا حج در ماھای معینی است، پس ھرکس در این ماه«
آمیزش با زنان)  هسخنی در بار و یا ھر نه رفثی است (مقاربت با ھمسر -حج در-پس 

أ ، خداونددھید خیری که انجام می ھر کار حج، و و نه فسوقی و نه جدالی است در
، و توشه بگیرید که در حقیقت بھترین توشه تقوی است، و ای خردمندان! داند را می آن

 . اما اگر در حج امروزه با دقت دیده شود، اشکال و انواعی از»از من بترسید
از -وسبک شمردن اعمال حج أ به محرمات و حدود خداوند ی آشکارھا حرمتی بی

أ دھد که ھمه نتیجه عدم قدردانی حرمت و عظمت خداوند رخ می -بسیاری حجاج
در این  /علامه ابن القیم قسمی کهباشد.  چنان که باید و شایسته عظمت اوست، می

نگذاشتن، را چنان که سزاوار اوست، قدر أ مورد سخنی نفیسی فرموده که: (خداوند
، راه نافرمانی و اند به این معناست: آنانیکه اوامر او تعالی را سبک و حقیر شمرده

ضایع نمودند، ھاست  ارتکاب نواھی او را در پیش گرفته وحقوق و واجباتی که بر آن
ھایشان از ذکر وی غافل شده تا بلآخره  را فراموش کرده و دلأ ازجانب دیگر خداوند

مقدم دانستند و طاعت مخلوق را بھتر از طاعت أ خوشنودی اللهھوی وھوس را بر 
شان  گفتار، و علم و عمل و مال شمردند، تا آنکه حقوق پروردگار در کردار وأ الله

پسمانده گردیده، زیب و زینت دنیا را ھدف آخری و غایت زندگی  اھمیت و بی مسألۀ
 .1)اند قرار داده

تعیین أ حریمی را که الله حدود، حرمت و پس برادر عزیز! برمن و تو لازم است
 وأ موافق فرامین الله گفتار خویش را مطابق و کرده رعایت نموده ھمه کردار و

ی زندگی خویش، اعم از فرایض، واجبات، سنن و مستحبات ھا رسولش در ھمه عرصه
مقبول آنست که موافق شریعت باشد، و اخلاص در عمل  عیار سازیم، زیرا عمل صالح و

 باشد.أ خوشنودی الله آن رضا و هنست که انگیزآ

                                           
 ٩٨ ص :الجواب الكافي -١
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فیض از ارتکاب گناه بپرھیز و باید سعی و  ی مبارک و پرھا این روز برادرم! در
آن توصیه  شکیبایی بوده و دیگران را نیز بر انجام فرایض و مناسک با صبر و تلاشت بر

ایمان، عمل : خصلت خلاصه شده چھار رستگاری در و سفارش کن، چون راه نجات و
 توصیه به صبر. صالح، توصیه به حق، و

خصلت اخیر را کاملاٌ ترک نمودند، و  ولی متأسفانه امروز بسیاری از مسلمانان دو
 نمایند. خصلت اولی نیز کوتاھی می در دو

 مشرکان و تصمیم مخالفت با آنان ازاظهار بیزاری  -۳
کوچد، مثل  دومی آن میمتضادیست که با رسیدن یکی،  هاسلام و شرک دو اندیش

ثبات  شب و روز، آفتاب و مھتاب، ازینرو اولین اقدام مسلمانان بعد از برقراری امنیت و
این موضوع را  صمکه، پاک کاری و برچیدن مظاھر و آثار شرک بود، بلکه پیامبر در

 ھنگامی کهجدی گرفته و با شتاب بخاطر محو آن دست بکار شدند، و در فتح مکه 
شسصت بت نصب شده بود، با چوبی که  و کعبه سیصد هگرداگرد خان دند دروارد آن ش

 خواندند:  کریمه را می هاین آی کوبیدن و در دست داشتند بر آن بتان می

ٓ  وَقلُۡ ﴿  .»بود شدباطل نا بگو! حق آمد و و« ].٨١الإسراء: [ ﴾طِلُ َ�ٰ لۡ ٱ وَزهََقَ  قُّ �َۡ ٱ ءَ جَا

ٓ  قلُۡ ﴿خواندند:  ھمچنان این آیه را نیز می  ﴾٤٩ يعُيِدُ  وَمَا طِلُ َ�ٰ لۡ ٱ دِئُ ُ�بۡ  وَمَا قُّ �َۡ ٱ ءَ جَا
حق آمد (اسلام و توحید و قرآن) و دیگر باطل از  -ای محمد به آنان-بگو « ].٤٩سبأ: [

از داخل شدن به کعبه امتناع ورزیدند  صو آنحضرت .١»گردد گیرد و برنمی سر نمی
 ھنگامی که«فرمود:  بھا را از آن بیرون آوردند، عبدالله ابن عباس بت زمانی کهتا 

کعبه خودداری نمودند، زیرا  هوارد مکه شدند از داخل شدن به خان صخدا پیامبر
سپس  .٢»داخل آن بتھا وجود داشت، سپس امر فرمودند تا بتھا بیرون آورده شود

هَاَ�ٰٓ ﴿این آیت را نازل کرد: أ خداوند ھنگامی که ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ ءَامَنُوٓ  �َّ مَا ا ۡ ٱ إِ�َّ  ُ�ونَ مُۡ�ِ ل

ْ َ�قۡ  فََ�  َ�َسٞ  ۡ ٱ رَُ�وا   ].٢٨: التوبة[ ﴾ذَاَ�ٰ  َ�مِهِمۡ  دَ َ�عۡ  رَامَ �َۡ ٱ جِدَ مَسۡ ل
، پس نباید که به مسجد الحرام اند ای مؤمنان! حقیقت این است که مشرکان نجس«

مبادرت ورزیده أ به اطاعت امر خداوند صآنحضرت .»نزدیک شوند بعد از این سال
                                           

 . ٤٢٨٧: یح بخاریصح -١
 .١٦٠١: یح بخاریصح -٢
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(سال نھم  بعد از این سال«امر فرمودند تا به مردم اعلان نماید که: س به ابوبکر صدیق
این حج سعی ورزیدند تا با  در صخدا پیامبر .١»ھجرت) مشرک حق ندارد حج کند

مشرکین بطور علنی مخالفت خویش را اعلان داشته، و با پیروی از خط مشی 
اسلام را در بسیاری از شعایر و احکام حج بپیماید، و در یکی از  ÷ھیمابرا

مشرکان) مخالف (ھا  آن با راه و روش ما«یشان به مردم اعلان نمودند که: ھا خطبه
روز عرفه  هخطب سپس از اعمال و کردار مشرکین اظھار برائت نموده، در .٢»است

گاه باشید! ھر«چنین فرمودند:  جاھلیت است در زیر دو گامم نھاده شده آنچه از امور  آ
 جاھلیت هھای دور ھای جاھلیت ھدر است و اولین خونی را که از خون است و خون

بنی سعد برای  هشمارم، خون ربیعه بن الحارث است که در قبیل اعتبار می بی
 ھذیل بقتل رسید، و سود زمان جاھلیت هقبیل هشیرخوارگی داده شده بود و بوسیل

اعتبار  بی مان در دوران جاھلیت را که ر است و نخستین سود از سودھایتبااع بی
 .٣»کنم اعتبار اعلان می بی رااش  شمارم، سود عباس بن عبدالمطلب است که ھمه می

ورزیدند که  با مشرکین آشکار بود، ایشان بر این نکته تأکید می صمخالفت آنحضرت
اختلافی وجود ندارد،  یکی بوده و ÷دین و آیین مسلمانان با ملت حق گرای ابراھیم

ای «را به عرفات فرستادند تا به مردم اعلان بدارد که: س بنابراین ایشان ابن مربع
 ÷باقی بمانید، زیرا شما بر سنت و طریقت ابراھیم -در عرفه-تان مردم بر مشاعر

چون قریش وقوف در مزدلفه را اختراع نموده بودند. ھمچنان  .٤»قرار دارید
بخاطر اظھار مخالفت با مشرکین اعلان نمودند که امت ایشان از تاریخ  صآنحضرت

أ که مردمان برگزیده و یکتا پرست خداوند اند شکوھمند و عظیمی توحید برخوردار
ه بیای پیشین را از کعبدر ادای این نسک پیشقدم بودند از اینرو در چند مقام، حج ان

گذشتند  از وادی ازرق می صآنحضرت زمانی کهآور شدند از جمله:  مشرفه یاد
فرمودند:  صاین کدام وادی است؟ گفتند: این وادی ازرق است آنحضرت«پرسیدند: 

                                           
 ه. یمتفق عل -١
و فرمود: مطابق شرط شیخین است وذھبی با وی  ٢/٣٠٤، مستدرک حاکم: ٥/١٢٥: یھقیسنن ب -٢

 موافق است. 
 .١٢١٨ :ح مسلمیصح -٣
 . ٢٤٣٨ :با تصحیح البانی ،٣٠١١: سنن ابن ماجه -٤
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آید و با تلبیه به درگاه  کوه پایین می هبینم که از گردن را می ÷مثل اینکه من موسی
بر کوه ھرشا آمده پرسیدند: این  صکند سپس آنحضرت اری میتضرع و زأ خداوند

کنم  کدام کوه است؟ گفتند: کوه ھرشا. فرمودند: مثل اینکه یونس بن متی را نگاه می
که بر شتر سرخٍ پر پشم سوار است و پیراھنی از پشم بر تن دارد، و افسار شترش از 

قسم بذاتیکه جانم «فرمودند:  صھمچنان آنحضرت .١»گوید لیف خرماست، تلبیه می
است! عیسی بن مریم از فج الروحاء نیت احرام حج یا عمره، و یا ھر دو را با  در دست او

از روی قصد، بخاطر  صاما شعایر و اعمالی که ایشان ،٢»ھمدیگر خواھد بست
 شویم: آور میرا ذیلا یاد ین آنتر مخالفت با مشرکین انجام دادند، عمده

گفتند:  کان عھد جاھلیت تلبیه را با کلمات شرکی آمیخته نموده میتلبیه: مشر -*

�ً�ا إلاَِّ « شریکی داری که در ملکیت تو  مگر«یعنی:  ٣.»مَلكََ  وَمَا َ�مْلِكُهُ  لكََ  هُوَ  شَرِ
به امتشان تعلیم  صخدا که پیامبرای  . اما تلبیه»قرار دارد و مالک چیزی نیست

عاجزی و ذلت، اخلاص، و اعتراف به یگانگی و عظمت ، تعھد به دوام عبودیت و دادند
ھا است، و تلبیه  را در بر دارد، پس شعار توحید، روح و مقصد تمامی عبادتأ خداوند

 توان به حج داخل شد.  کلید این عبادت بزرگ است که فقط با آن می
در موقف بزرگ عرفات مخالفت خویش را با شان  با حضور یافتن صپیامبر -*

مشرکین قریش اظھار نمودند، زیرا قریش و قبایل ھم کیش آن، قبلا در مزدلفه  کفار و
ز داخل نشینان او ھستیم، و جز ا گفتند: ما (اھل الله) و حرم کردند و می وقوف می

 .٤»شویم سوی منی روانه نمی حدود حرم، از جای دیگر به
از غروب بخاطر مخالفت با مشرکین، از عرفه بعد  صخدا ھمچنان پیامبر -*

آفتاب روانه مزدلفه، و از مزدلفه بسوی منی قبل از طلوع آفتاب روانه شدند، زیرا 
نمودند و مزدلفه را بعد از  مشرکین عھد جاھلیت، عرفه را قبل از غروب آفتاب ترک می

در  صخدا پیامبر«روایت شده که فرمود: س طلوع آفتاب، چنانکه از مسور بن مخرمه
أ در این خطبه بعد از ثنا و ستایش خداوند صبما ایراد نمودند. ایشان هعرفه خطب

                                           
 و کوه ھرشا  در راه مدینه و شام، نزدیک جحفه قرار دارد. ، ١٦٦ : صحیح مسلم -١
 با شرح نووی.  ،١٦٦ :ح مسلمیصح -٢
 ه. یمتفق عل -٣
 ه. یمتفق عل -٤
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نزدیک غروب آفتاب،  (عرفه) اینجا پرستان از ھمانا مشرکین و بت«چنین فرمودند: 
د نمودن باشد، حرکت می مردان می مانند عمامه که بر سر ھا آفتاب بر سرکوه ھنگامی که

شعر الحرام ھنگام طلوع خورشید از بالای ، و از ممخالفت داردھا  آن پس روش ما با
 شدند، پس راه و روش ما با باشد، روانه منا می سر مردان می هکه مانند عمام ھا کوه
 .١»مخالف استھا  آن

حج نمودیم، س ما با عمرفاروق«در روایت عمرو بن میمون چنین آمده که فرمود:  
گفتند: ای  خواستیم از مزدلفه روانه منا شویم فرمود: مشرکین می می ھنگامی که

شدند تا آنکه آفتاب طلوع  منا نمی هآفتاب! بر کوه ثبیر بتاب تا بسوی منا بشتابیم و روان
را اعلان نموده قبل از طلوع آفتاب شان  مخالفتھا  آن با صکرد، پس رسول خدا می

 .٢»بسوی منا حرکت نمودند
را عمره دادند،  لبعد از ادای حج، ام المومنین عایشه صآنحضرتچنانکه  -*

تا با رسم و رواج مشرکان مغایرت صورت گیرد، زیرا مشرکان عمره بعد از حج را روا 
روایت است که  باز ابن عباس قسمی کهدیدند تا آنکه ماه صفر داخل گردد.  نمی

ی الحجه بمنظور را در ماه ذ لعایشه صسوگند به خداوند! آنحضرت«فرمود: 
گفتند: ھرگاه پشم  میشان  مخالفت با مشرکان عمره دادند، زیرا قریش وھم کیشان

عافیت یابد، و ماه صفر داخل گردد، پس از ھا  آن ھای پشت زخم شتران بسیار گردد، و
عمره را در ماه ذی الحجه و محرم، ھا  آن بخواھد، روا گردد، کسی کهآن عمره برای 

 .٣»دانستند حرام می
ھا  آن بمنظور به خشم آوردن مشرکین، در اماکنی که صخدا ھمچنان پیامبر -*

و پیامبرش کفر ورزیده و اعلان دشمنی نموده بودند، شعایر و مراسم أ به خداوند
کنانه  فردا در خیف بنی«منا فرمودند:  درطوری که دین اسلام را بر پا و عملی نمودند، 
کنانه گرد آمده و بر  بنی جایی که مشرکان قریش و از وادی محصب فرود خواھیم آمد،

ضد بنی عبدالمطلب با ھم پیمان بستند که با آنان خویشاوندی نکنند، و خرید و فروش 

                                           
ن یخیابق شروط شث مطین حدیم فرمود: اکحا ٢/٣٠٤ م:کحا کمستدر و ٥/١٢٥ سنن بیھقی: -١

 اند. حیان صحیانش، راویفرموده: راو ٣/٢٥٥ :مجمع الزوائد در یثمیھ باشد. و یم
 .٣٠٢٢ :، وسنن ابن ما جه١٦٨٤ :یح بخاریصح -٢
 .١٧٥٠ :با تحسین البانی ،١٩٨٧: سنن ابو داود -٣
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لیکن  .١»را برای کشتن به آنان تسلیم نمایند صننمایند، تا آندم که رسول خدا
 را محو و صآنان علیه رسول اکرم همصمم گشت هینه تنھا نیرنگ و توطأ خداوند

را دگرگون ساخته و ناکام و نا امید شده به شان  یھا بود ساخت، بلکه برنامه و دسیسهنا
 توحید را بلند و دین و همقصود نرسیدند. سپس پیامبر خویش را نصرت بخشید و کلم

 صآنحضرت«فرماید:  می /آیین راست و مستقیم خود را کامل نمود. ابن قیم
آمد، شعار  ورزیدند تا در جاھایی که مراسم و شعایر کفر به اجرا در می ھمیشه سعی می

ھای لات و عزی در  توحید را بلند و پا برجا نمایند، چنانکه امر فرمودند تا در موضع بت
نبوده بلکه ص . مخالفت با مشرکین منحصر به اعمال پیامبر٢»طایف، مسجد بنا گردد
فرمودند، مانند امر  گرفت امر می ارتباط میھا  آن مواردی که به اصحاب کرام را نیز در

را خود  ایشان به مسلمانان غیر قریش اینکه احرام ببندند تا با فرامین مشرکین که آن
پدید آورده بودند، مخالفت صورت گیرد، زیرا مشرکان قریش مردمان غیر قریش را که 

طواف نمایند و اگر کسی احرام شان  ھای اسنمودند تا با لب آمدند امر می برای طواف می
 شت، مگر اینکه برھنه طواف نماید!.طواف را ندا هداشت اجاز بر تن می

(بعد از  در سال نھم ھجرت امر فرمودند تا در حج اعلان گردد که صلیکن پیامبر
 .٣)کعبه طواف نماید هامسال نباید شخصی برھنه به خان

به آن عده یارانشان که قربانی را با خود نبرده بودند امر  صھمچنان آنحضرت
فرمودند تا حج تمتع نمایند، تا مخالفت با نسک و مراسم مشرکین صورت گیرد، زیرا 

ی ھا ین گناھان و گستاخی با ماهتر ی حج را از زشتھا مشرکین عمره نمودن در ماه
ا میان صفا و مروه مخالف با انصار را امر نمودند ت صچنانکه پیامبر .٤شمردند حج می

 را بر آنأ میان صفا و مروه سعی نمایید زیرا خداوند«رسم جاھلیت، سعی نمایند: 
انصار در عھد جاھلیت چنین عادت داشتند که در وقت  .٥»شما لازم گردانیده است

کردند و سعی میان صفا و مروه را گناه  نیت حج میشان  یھا حج، بنام بت هاراد

                                           
 .١٥٩٠ :یح بخاریصح -١
 . ٢/١٩٤ :زاد الـمعا د -٢
 . ١٦٢٢ :یح بخاریصح -٣
 . ٧٢٣٠ :یبخارح یصح -٤
 این حد یث صحیح ا ست.  ،٢٧٦٤ :مهیح ابن خزیصح -٥
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این موضوع را به عروه بن زبیر بیان  لچنانکه ام المؤمنین عایشهشمردند،  می
گفت: بنابر این آیه  لحضرت عایشه صدیقهاش  به خالهس عروه بن زبیر«نمود: 

(کسی که بین صفا و مروه سعی ننماید، بروی گناھی نیست) باکی نیست که بین این 
نای آیه طوری که تو عزیزم! اگر مع هفرمود: خواھر زاد لدو طواف ننمایم، عایشه

گفت: (باکی نیست که طواف ننماید)، ولی این آیه در  بود، چنین می تأویل نمودی می
بارۀ انصار نازل گردید که پیش از مسلمان شدن، در وقت ارادۀ حج به نام بت (منات) 

از کردند، و  بلندی قرار داشت، نیت حج می هبود، و روی تپھا  آن که یکی از معبودان
شمردند، ھنگامی که  را گناه می داری نموده آنودن بین صفا و مروه خودسعی نم

از حکم سعی بین صفا و مروه پرسیده گفتند: یا  صخدا مسلمان شدند، از پیامبر
کردیم، و ھمان بود که  رسول الله! ما از سعی نمودن میان صفا و مروه احساس گناه می

فَاٱ إنَِّ ﴿این آیت مبارکه نازل گردید:  ۡ ٱوَ  لصَّ ٓ  مِن وَةَ مَرۡ ل ِ ٱ �رِِ شَعَا   ].١٥٨: ةالبقر[ ﴾�َّ
کسی  هحج و عمرأ . ھمانا خداوند»حقیقت صفا و مروه از شعایر الھی است در«

نگاشته است:  /لذا ابن قیم .١»گرداند را که میان صفا و مروه سعی نکند، کامل نمی
 .٢»انجام یافته استمخالفت مشرکین  شریعت اسلام در ھمه امور بویژه مناسک، بر«

را سرمشق زندگی خویش قرار  صراه و روش پیامبر کسی کهپس خوشا به حال 
داده در ھر قدم پیرو سنت ایشان بوده و از واقع شدن در مخالفت با ایشان بشدت حذر 

در تمام  صنماید، زیرا آنحضرت کرده و از پیروی یا مشابھت با مشرکین اجتناب می
از قومی تقلید کرد پس  کسی که«: اند مخالفت نموده و فرمودهامور زندگی با مشرکان 

مردمی را دوست  کسی که«: اند فرموده صھمچنان آنحضرت .٣»ھاستوی از آن
 .٤»حشر خواھد شدھا  آن بدارد با

                                           
 ه. یمتفق عل -١
 .١٤٦/ ٥سنن ابو داؤد:  حاشیه ابن قیم بر -٢
 . ٣٤٠١ :با تحسین و تصحیح البانی ،٤٠٣١: سنن ابو داود -٣
آن  بدون سند، لیکن حاکم بر صحت آن تاکید ورزیده است، و شاھدی که ١٩/ ٣ :مستدرک حاکم -٤

شخصی ھمراه کسی است «ذکر است  ،٦١٦٩ هبخشد حدیثی که در بخاری به شمار تقویت می را 
شوی که دوستش  تو در روز قیامت ھمراه کسی حشر می«وحدیثی دیگر:  »دارد که دوستش می

 متفق علیه. »داری می
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 :أدر برابر پروردگار صعاجزی پیامبر خدا اظهاردعا و نیایش و  -۴
مسلمان در دعایش حضور  هزیرا بنددعا مقام و منزلت رفیع و شأن والایی دارد، 

نماید، پس  را اظھار میأ قلب داشته، خشوع و شکستگی و عاجزی ببارگاه خداوند
را عبادت  آن صبنابر منزلت بزرگ و مقامی که دعا میان سایر عبادات دارد، پیامبر

یعنی: رکن اساسی  .١فرمایند: (دعا خودش عبادت است) واقعی و حقیقی خوانده می
 مسألت وطلب نموده، جزأ عبادت دعاست، زیرا بنده در دعایش تنھا از خداوند

: اند فرموده صجوید، چنانکه آنحضرت از ھیچکس استعانت، نصرت و شفا نمیأ الله
 .٢»مانند دعا وجود نداردأ ارجمند در نزد خداوند ھیچ چیزی گرامی و«

اطاعت و عبادت پروردگار مشغول بودند  درحج با جدیت کامل به صپیامبر گرامی
و  ٣طواف ایشان در نمودند. برای حصول رضا وخوشنودی او تعالی بشدت تلاش می و

در ھنگام ایستادن بر کوه صفا و مروه، و در روز عرفه به زاری و التماس با اوقات 
شان  برشترحالی که در روز عرفه در صپرداختند. آنحضرتأ طولانی به خداوند

بلند نموده مانند مسکینی که شان  بودند، دستان مبارکشان را نزدیک به سینه سوار
ای نماز ظھر تا غروب آفتاب طعام بخواھد، از آغاز ایستادن در موقف عرفات، بعد از اد

الحرام، بعد از  در مزدلفه و مشعر صکردند، چنانکه آنحضرت سوی قبله دعا می رو به
تا اینکه ھوا روشن شد، قبل از اینکه آفتاب طلوع ادای نماز صبح آنقدر دعا کردند 

کوچک و وسطی، جلو  هجمر و در ایام تشریق نیز ایشان بعد از سنگ انداختن بر .٤کند
کردند  را بلند میشان  گرفتند و آنگاه رو به طرف قبله ایستاده دستان رفته فاصله می

تلاوت  هبه انداز صآنحضرت«فرماید:  می /ابن قیم .٥نمودند وتا مدت دیر دعا می
این روایاتی است که در مورد دعای طلب . ٦»کردند بقره ایستاده و دعا می هسور

                                           
 . ٢٥٩٠: با تحسین و تصحیح البانی ،٢٩٦٩: سنن ترمذی -١
 با اسناد حسن. ،٨٧٠: ح ابن حبانیصح -٢
 . ١٦٦٦ :ین البانیبا تحس ،١٨٩٢:ئسنن ابو داود -٣
 . ١٢١٨ :ح مسلمیصح -٤
 . ١٧٥١ :یح بخاریصح -٥
نقل نموده آن را  که بیھقی ب، شاید استنادی وی فعل عبد الله ابن عمر٢/٢٨٥: زاد الـمعاد -٦

پھلوی  بعد از سنگ ریختن به جمره در بابن عمر«است باشد: از وبره نقل است که فرمود: 
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ی متعلق به ذکر و ثنا و ھا روایت شده است، اما دعا ص، از آنحضرتأحاجات از الله
ھیچگاھی  صستایش پروردگار که از ایشان روایت شده بسیار زیاد است و آنحضرت

از اولین گامی که از میقات  صچنانکه ثابت است که آنحضرت اند،  را ترک نکرده آن
نبوی در تمام این  هذی الحلیفه برداشتند تا آخرین لحظات برگشت و ورود به مدین

طوری که ، با گفتن ثنا و ستایش پروردگار أبه ذکرخداوندشان  مدت، زبان مبارک

مشغول  »الحمدالله« و» إلاااللهلا إله « آن است، و تلبیه و تکبیر و تسبیح و ذکر هشایست

، و اند را رھا نکردهأ بود، خلاصه در ھمه حالات چه سوار و یا پیاده، ذکر خداوند می
ه نکت و .١دقت نماید، به این نکته پی خواھد برد صھرکه در صفات حج آنحضرت

نیایش  ستایش و ثنا و آورشد آنست، آنچه که از دعا و مھمی دیگری که باید یاد
نقل شده است، نسبت به سایر امورحج بسیار کم است، زیرا شان  با پروردگار صپیامبر

أ ھر کسی با خداوند این امر متعلق به رابطه و پیوند سری بنده با پروردگارش بوده و
بمنظور  صراز و نیاز و طلب حاجاتی داشته و بوی محتاج است، لیکن آنحضرت

مشق ھمیشگی به امت گردد،  تا سر اند را جھراً خوانده ھا تعلیم امت بعضی از دعا
این آیت را  صآنحضرت«کند که:  این امر دلالت می برس حدیث جابر قسمی که

ْ ٱوَ ﴿ ذُِوا قَامِ  مِن �َّ با آواز بلند تلاوت نمودند تا مردم  ].١٢٥: ةالبقر[ ﴾مُصَّ�ٗ  مَ  ِۧ� َ�ٰ إبِۡ  مَّ
 .٢»بشنوند

طوری که است أ ذکر خداوندو آشکار است که ھدف از برپا نمودن مراسم حج، 

ْ  ُ�مَّ ﴿فرماید:  میأ آیت کریمه ذیل به آن اشاره نموده است، خداوند �يِضُوا
َ
 ثُ حَيۡ  مِنۡ  أ

فاَضَ 
َ
ْ تَغۡ سۡ ٱوَ  �َّاسُ ٱ أ ۚ ٱ فرُِوا َ َ ٱ إنَِّ  �َّ َ�ٰ  تُمقضََيۡ  فإَذَِا ١٩٩ رَّحِيمٞ  َ�فُورٞ  �َّ ْ ذۡ ٱفَ  سِكَُ�مۡ مَّ  كُرُوا
َ ٱ ٓ  رُِ�مۡ كَذِ�ۡ  �َّ وۡ  ءَُ�مۡ ءَاباَ

َ
شَدَّ  أ

َ
ٓ  َ�قُولُ  مَن �َّاسِ ٱ فمَِنَ  �ۗ رٗ ذكِۡ  أ �ۡ ٱ ِ�  ءَاتنَِا رَ�َّنَا  ۥَ�ُ  وَمَا يَا�ُّ

ن هُموَمِنۡ  ٢٠٠ قٖ خََ�ٰ  مِنۡ  خِرَةِ �ٱ ِ�  ٓ  َ�قُولُ  مَّ �ۡ ٱ ِ�  ءَاتنِاَ رَ�َّنَا  حَسَنةَٗ  خِرَةِ �ٱ وَِ�  حَسَنةَٗ  يَا�ُّ
                                                                                                       

سنن  »کردی بقره را تلاوت می هخواستی، سور که اگر می هدعا نمود، به انداز چپ آن ایستاد و
 . ١٤٩/ ٥ :بیھقی

، ١٧٥١، ١٧٥٠، ١٥٥٠، ١٥٤٤ھای:  بطور مثال به احادیث زیر مراجعه شود: صحیح بخاری شماره -١
 .٢٨٣٧: با تصحیح البانی ،٣٥٨٥: یسنن ترمذ ، و١٢١٨: صحیح مسلم . و١٧٩٧

 . ٢٧٧١: با تصحیح البانی ،٢٩٦١: سنن نسایی -٢
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وَْ�ٰٓ  ٢٠١ �َّارِ ٱ عَذَابَ  وَقنَِا
ُ
ا نصَِيبٞ  لهَُمۡ  �كَِ أ ْۚ  مِّمَّ ُ ٱوَ  كَسَبُوا  ٢٠٢ سَابِ ۡ�ِ ٱ َ�ِ�عُ  �َّ

ْ ذۡ ٱوَ ۞ َ ٱ كُرُوا يَّا�ٖ  ِ�ٓ  �َّ
َ
عۡ  � لَ  َ�مَن تٖ� دُوَ�ٰ مَّ رَ  وَمَن هِ عَليَۡ  مَ إِ�ۡ  فََ�ٓ  مَۡ�ِ يوَۡ  ِ�  َ�عَجَّ خَّ

َ
 فََ�ٓ  تأَ

� ٱ لمَِنِ  هِ� عَليَۡ  مَ إِ�ۡ  ْ ٱوَ  �ََّ�ٰ َ ٱ �َّقُوا ْ لَمُوٓ عۡ ٱوَ  �َّ نَُّ�مۡ  ا
َ
ونَ ُ�ۡ  هِ إَِ�ۡ  �  ].٢٠٣-١٩٩ البقرة:[ ﴾٢٠٣ َ�ُ

کنید یا  گونه که پدران تان را یاد می مناسکتان را ادا نمودید، پس ھمانپس چون «
گوید:  را یاد کنید. پس از مردمان کسانی ھستند که میأ بھتر و بیشتر ازآن، خداوند

حال آنکه، برایش در آخرت نصیبی نیست، و از  ھمین دنیا به ما عطا کن وپروردگارا در 
 هنیک و در آخرت ھم بھر هگوید: پروردگارا! به ما در دنیا بھر آنان کسانی ھستند که می

آنچه که به  -جنس-نیک عطا فرما و ما را از عذاب دوزخ در امان بدار، اینانند که از 
را در أ خداوند است و الله سریع الحساب است، و ای ، آنان را بھرهاند عمل آورده

ْ لّيَِشۡ ﴿ تعالی: او ه. ھمچنان فرمود»روزھایی معین یاد کنید) یعنی در ایام تشریق  هَدُوا
ْ وَ�َذۡ  لهَُمۡ  فِعَ مََ�ٰ  ِ ٱ مَ سۡ ٱ كُرُوا يَّا�ٖ  ِ�ٓ  �َّ

َ
عۡ  � ٰ  تٍ لوَُ�ٰ مَّ  ٱ بهَِيمَةِ  مِّنۢ  رَزََ�هُم مَا َ�َ

َ
 ﴾مِ َ�ٰ نۡ ۡ�

  ].٢٨الحج: [
ی معلومی یاد ھا را در روزأ تا شاھد منافعی برای خویش باشند و تا نام خداوند«

بلکه ھمه   .»پایان مواشی روزی داده استبح آنچه که الله به آنان از چھارذ کنند بر
حدیث  قسمی کهوضع شده است، أ اعمال و شعایر حج بمنظور ذکر خداوند

ھمانا طواف به کعبه و میان صفا و مروه، و «بر این موضوع گواه است:  لعایشه
 .١»استأ از برای ذکرخداوند ھا سنگ پرتاب کردن بر جمره

ی ایام تشریق روزھا«: اند فرموده صکه آنحضرتس و حدیث نبیشه الھذلی
 .٢»استأ خوردن و نوشیدن و ذکر خداوند

جامع  یھا حج روایت شده ھمه دعا در صگردد، دعاھای که از پیامبر ملاحظه می

�يْاَ فِي  آتنِاَ رَ�ِّناَ«الأسود):  حجر عام است مانند دعای ایشان میان دو رکن (یمانی و و  الدُّ
پروردگارا! در دنیا و آخرت به ما «یعنی:  .٣»النَّارِ  عَذَابَ  وَقنِاَ حَسَنَةً  الآخِرَةِ  وَِ�  حَسَنَةً 

                                           
 ١ ، و مستدرک حاکم:١٨٨٨ :با تصحیح و تحسین ترمذی، و سنن ابی داود ،٩٠٢: جامع ترمذی -١

 ). ٢٠٥٦( ھا  بر تضعیف آنبا تصحیح حاکم و موافقیت ذھبی با وی، و مخالفت البانی با آن ٤٥٩/
 . ١١٤١: مسلمح یصح -٢
 . ١٦٦٦: با تحسین البانی ،١٨٩٢: داود یسنن اب -٣
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لذا خوشبخت و رستگار کسی است  .»نیکی عطا فرما و ما را از عذاب دوزخ نجات ده
دانسته و اعمال خویش را باسنت ایشان  صکه خود را ملزم به پیروی از رسول خدا

گی و  خشوع و شکستگی، و اظھار بیچاره مزین کند، و با حضور قلب و توجه کامل، و
ذلت و عاجزی به بارگاه پروردگار روی آورده و قبل از عرض حاجاتش توبه و استغفار 

خواسته و به اسماء و صفات أ نه کرده و با اصرار شدید حاجتش را از خداوندصادقا
گرانقدرش به پییشگاه او توسل بجوید، و از ضایع نمودن اوقات در اموریکه سودی بوی 

ی دنیا را از ھا رساند اجتناب ورزیده و در دعای خویش، زحمت، مشقت و سختی نمی
 .١خداوند طلب نکند

 های شرعی حریم ارزش ایستادن در و باز أخداوند بخاطر غضبخشم و  -۵ 
ھای  حیثیت، جان، مال و سایر ارزش ، وخشم در راستای دفاع از دین خداوند

ایمان، تقوای عالی،  هشرعی، علام هحریم تعین شد مسلمان، وتوقف نمودن وی در
ن که پرھیزگارترین مردما صخدا رود، پیامبر کمال بندگی بشمار می صدق، اخلاص و

گاه حفظ حرمت دین خشمگین می بودند، بخاطر ین مردمان تر شدند و در عین زمان آ
 بخاطر صخدا به حدود و حرمات دینی بودند. در رابطه با خشم و غضب پیامبر

حج ھویدا  ی از مواقف ایشان درھا ھای دینی، نمونه و حفظ حرمت و ارزشأ خدای
 نمایم: شده است که به برخی از این مواقف اشاره می

در میقاتگاه ذوالحلیفه یک شبانه روز کامل را سپری نمودند تا  صآنحضرت -*
امر پروردگار سبحان نماز عزم حج را دارند به ایشان بپیوندند، و ھمچنان به  کسانی که

در  صاز رسول خدا«روایت است که فرمود:  باز ابن عباس قسمی که، بگذارند
از جانب پروردگارم آمد  ÷گذشته جبریل فرمودند: شب وادی عقیق شنیدم که می

وفرمود: در این وادی مبارک نماز بخوان، ونیت کن که اعمال عمره را با اعمال حج 

                                           
ر است کا ذیدر دن یدر مورد عدم طلب نمودن سخت ساز انس یاثر  ١/٥٥٩: ریثکر ابن یدر تفس -١

 ه به آن مراجعه شود.  ک
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روز شنبه بعد از آنکه  صزیرا نظر به قول برگزیده شده، آنحضرت .١»یکجا انجام دھی
مدینه  چھار رکعت خواندند، رھسپار ذوالحلیفه میقات اھلشان  نماز ظھر را در مسجد

ظھر، بسوی مکه مکرمه  هشدند، و روز یکشنبه بعد از ادای دو رکعت نماز مسافران
گردد که امر شدن  چنان ظاھر می«چنین فرموده است:  /ابن کثیر .٢حرکت نمودند

بر اقامت أ به نماز در وادی عقیق، در حقیقت امری از جانب خداوند صایشان
ی را نیز ادا نمایند، زیرا امر به نماز در بود تا نماز ظھر روز بعد صگزیدن آنحضرت

گاھی دادند،  وادی عقیق در شب صورت گرفت، و ایشان اصحاب را بعد از نماز صبح آ
 هبوسیلأ که در این صورت جز نماز ظھر، نماز دیگری در پیشرو نبود، لذا خداوند

نین توقف و چ پس در .٣»جبریل امر فرمود تا این نماز را در آن وادی مبارک ادا نمایند
ھزار نفر را در رکاب دارد  ھا انتظار طولانی، زحمت و مشقت آشکارا بر مسافری که ده

 ھویداست. 
در مکه از احرام بیرون نیامدند، زیرا ایشان قربانی را با خود برده  صآنحضرت -*

بودند، لیکن بخاطر رعایت حال اصحاب، کسانی را که با خود قربانی نبرده بودند، 
بجای نیت حج، نیت عمره  دستور دادند تا بعد از ادای عمره، از احرام بیرون آیند، و

ایشان تاخیر نمودند، به این  در اجرای امر صنمایند، ولی برخی از اصحاب پیامبر
در شان  رغبتی بی گمان که مسأله شاید اختیاری باشد، حتی بعضی از آنان نظر به

 »از ذکرھای ما منی بچکد!حالی که ما به منا میرویم در«بیرون آمدن از احرام گفتند: 
ماع نمایم یعنی: اگر از احرام بیرون بیایم و سپس با ھمسران مان ھمبستر شده ج

شود که متصل به این عمل، نیت حج نموده وبه طرف منا برویم، زیرا انسان  چگونه می
در وقت حج باید از انجام دادن چنین اعمالی دور باشد، با شنیدن ھمچو عبارات و 

 ه، که چون ایشان فرستادبخاطر خداوند صعدم تنفیذ دستور ایشان، آنحضرت
گرفته است، از میان اصحاب برخواسته بر ام  فرمانی صورتایشان نا اوست و از

                                           
 ب، وادی عقیق از شھر مدینه چھارمیل فاصله دارد، ھمچنان از ابن عمر١٥٣٤: صحیح بخاری -١

در ذوالحلیفه استراحت کرده بودند، در خواب  صھنگامی که پیامبر«روایت است که فرمود: 
 . ١٥٣٦ :صحیح بخاری »شان گفت: تو در وادی مبارکی قرار داریدیدند که کسی برای

 .٢/١٠٢ :معادـزاد ال، و  ٤/٢١٥ر:  یثکابن  یرت نبیس -٢
 .٢٢٢/ ٤ر: یثکاز ابن  یرت نبیس -٣
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 صشان ه مبارکدر چھرحالی که داخل شدند، در لالمؤمنین عایشه صدیقه
فرمود: (ای رسول خدا! چه کسی  لشد، حضرت عایشه آثارخشم و غضب دیده می

 .شما را خشمگین و ناراحت نموده است، که با این کار وارد دوزخ خواھدشد؟!
آیا ندانستی که مردم را به کاری دستور دادم، لیکن در «فرمودند:  صآنحضرت

قربانی -کردم،  چنین نمیدانستم این تنفیذ آن متردد ھستند، و اگر آیندۀ کارم را می
کردم، سپس  دادم، و قربانی را از مکه خریداری می و آن را عمره قرار می -آوردم نمی

بیرون آمدند و میان اصحاب کرام  صآنحضرت. ١»آمدم از احرام بیرون میھا  آن مانند
ین تر ین و نیکوتر ین و صادقتر دانید، من با تقوا چنانکه خوب می«ایستاده فرمودند: 

آوردم، ھمین  شما ھستم، اگرمن ھدی (قربانی) را با خود نمی هخدا نسبت به ھم هبند
 شبه. صحا٢»دادم، پس از احرام خارج شوید گویم، انجام می کاری را که به شما می

 .عمل نمودند صخدا چون این سخن را شنیدند، موافق دستور پیامبر
 لاز عادت ماھانه ام المومنین صفیه ھنگامی که صھمچنان آنحضرت -*

گاه شدند، در (عید)  در روز نحر لدانستند که صفیه نمی صایشانحالی که آ
 صشده است، آنحضرت -معذور–بعد از آن قاعده  است، و طواف فرضی را انجام داده

 .٣است؟ -از بر گشتن به مدینه- ما هفرمودند: آیا او حبس کننده و نگھدارند
 گرفتند، چون بخاطر وی زیرا اگر اینکار میشد، مسلمانان در تنگناه شدیدی قرار می

 شدند.  ) باید ھمه مردم انتطار مانده و مشقت بزرگی را تحمل میل(صفیه
و سر  هرا قدو صمان روی زمین حضرت مصطفیخدا! بھترین مرد هپس ای بند

مشق امورخویش گردان، و از جمله کسانی باش که ھنگام پایمال شدن حرمت و 
شوند و از حریم  خشمناک میأ ھای دینی، بخاطر خوشنودی خداوند ارزش

سر باز  صپیچند و از عمل به طاعت وی خداوندی و اوامر و نواھی او تعالی سر نمی
فتنه  زنند، پس از این چنین اعمال زشت پرھیزکن، زیرا یکی از اسباب ھلاکت و در نمی

                                           
 .١٢١١ :ح مسلمیصح -١
 ه. یمتفق عل -٢
 .١٧٧٢ :یح بخاریصح -٣
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 ذَرِ يَحۡ فلَۡ ﴿فرموده است: أ خداوندطوری که  گردد، مسلمان می هواقع شدن بند
ِينَ ٱ مۡ  َ�نۡ  ُ�َالفُِونَ  �َّ

َ
ِ أ ن ۦٓ رهِ

َ
وۡ  نَةٌ فتِۡ  تصُِيبَهُمۡ  أ

َ
ِ�مٌ  عَذَابٌ  يصُِيبَهُمۡ  أ

َ
  ].٦٣النور: [ ﴾أ

کنند، باید برحذر باشند از آن  ) تمرد میص(پیامبر پس کسانی که از فرمان او«
 . »ناک گرفتار شوندبه ایشان رسد یا به عذابی دردای  که، فتنه

ی ھا ھمه برنامه و اگر خواھان پیروزی و رستگاری در دنیا و آخرت ھستی پس در
را سرمشق زندگی  فرمانبرداری نموده و آن صزندگی از فرامین و دساتیر پیامبر

یید از آنچه شما را منع کردم پرھیز نما«: اند فرموده صخویش قرارده، چنانکه پیامبر
را دارید، که  که توانایی آن هرا بجای آورید تا انداز ام آن و به آنچه شما را دستور داده

بر شان  اختلاف ی بسیار وھا ھمانا کسانی که پیش از شما بودند، بسبب سوال
و وصیت عارف را ھیچگاه فراموش مکن که  .١»نیست و نابود شدندشان  پیامبران

هَاَ�ٰٓ ﴿برخوردی أ ھرگاه به این عبارت در کتاب خداوند«فرموده است:  ُّ�
َ
يِنَ ٱ � َّ� 

 ْ  پس به آن گوش فرا داده و دقت نما که ترا به خیری امر »ای مومنان« ﴾ءَامَنُوا
مبادا از آن غافل شوی، زیرا غفلت و  و .٢»دارد اینکه از شری ترا باز میکند، و یا  می

روی گردانی از آن، یکی از اسباب بدبختی، و محروم شدن بنده از سعادت و 
 خوشبختی دنیا و آخرت است. 

 و وقار آرامشفروتنی،  -۶
بنده گردد، زیرا ظاھر  حضور و سکون قلب، در متانت اعضا و وقار انسان آشکار می

حج با این دو صفت حمیده آراسته  در صخدا ، پیامبر٣کند نمایندگی از باطن وی می
با قلب آرام و بدون اندیشه و نگرانی به مناسک خویش را با کمال  صبودند، ایشان

انتھای شکسته نفسی و اظھار عاجزی به خداوند سبحان،  و درأ گی به خداوند بنده
ناله و زاری به بارگاه الله تبارک وتعالی، با دستان بلند  و با چشمان پر از اشک، و گریه و

                                           
 ه یمتفق عل -١
 .٨٤٨ باشد: سنن سعید بن منصور می سھای عبدالله ابن مسعود این سخن از فرموده -٢
 .٢٦٤/  ٢از ابن حجر: فتح الباری  -٣
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، انجام دادند که روایات متعددی در این ١به دعا و ثنای خداوند و ایستادن طولانی
را در  صکه حالت آنحضرتس حضرت جابر همورد ذکر شده است از جمله: فرمود

 ن حجربعد از لمس نمود صخدا پیامبر«وقت طواف چنین بیان نموده است: 
جاری بود، سه دور طواف را شتابان، و چھار شان  اشک از چشمانحالی که الأسود، در 

از طواف فارغ شدند،  ھنگامی کهدور طواف دیگر را با رفتار عادی انجام دادند، و 
را بر آن گذاشتند سپس بر روی مبارکشان مسح شان  حجرالاسود را بوسیدند و دستان

 .٢»نمودند
کوچک را به ھفت سنگریزه  هجمر بنقل شده که ابن عمر /ھمچنان از سالم

رفت تا به ھمواری  گفت، بعد از آن پیش می زد و با زدن ھر سنگریزه تکبیر می می
نمود. بعد  یش را بالا کرده دعا میھا آنجا روی به قبله، مدت طولانی دست رسید، در می

گرفت تا به ھمواری  مال را میزد، بعد از آن طرف ش میانه را با سنگریزه می هاز آن جمر
یش را بالا کرده و دعا ھا رسید، در اینجا نیز روی به قبله مدت طولانی دست می
کرد، و در آنجا توقف  عقبه را از قسمت پایانی وادی رمی می هکرد، بعد از آن جمر می

را دیدم که ھمین طور  صخدا فرمود: پیامبر و میگشت  کرد، بلکه بر می نمی
با متانت و وقار، و آرامش خاطر و اعضا، با سیر نرم  صچنانکه آنحضرت .٣نمودند می

ص روایت نموده است که آنحضرتس جابر قسمی کهو آرام، مناسک را ادا نمودند، 
 .٤درحالی روانه منا شدند که سکون و آرامش برایشان ھویدا بود

                                           
و صحیح مسلم  ،١٧٥١ه: روایات زیادی در این مورد ذکر شده بطور مثال: صحیح بخاری شمار -١

 .١٢١٨ه: شمار
 .    ٣١٧/ ٣در سیرت نبی فرموده: اسناد آن جید است س ، و ابن کثیر ٧٤/ ٥سنن کبری از بیھقی:  -٢
بعد از زدن جمره  صدر مورد عدم توقف آنحضرتس ، ابن قیم١٧٥٣، ١٧٥١ :صحیح بخاری -٣

عقبه فرموده است: شاید بخاطر تنگی مکان در وادی منا توقف نکردند، و گفته شده است: 
نمودند وثابت نشده که بعد از فارغ  این عادت بودند که در وسط عبادت دعا می بر صآنحضرت

بعد از فارغ شدن از  صشدن از عبادت دعا  نموده باشند و ھرکسی روایت کرده که ایشان
 . ٢٨٦/ ٢: زاد الـمعادعبادت  دعا نموده اند، مرتکب اشتباه بزرگی شده است، 

 . ١٨١٦: حیسند احمد با اسناد صح -٤
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از عرفه  صخدا پیامبر ھنگامی که«نیز روایت نموده که:  بفضل بن عباس
 .١»نمودند تا آنکه به مزدلفه رسیدند حرکت نمودند با سکون و آرامی سیر می

 صروایت نموده که وی در روز عرفه با پیامبرخداس ھمچنان عبدالله بن عباس
از پشت سر ھیاھوی مردم و زدن  صآمد، در این ھنگام پیامبرخدا به طرف مزدلفه می

سوی مردم اشاره نموده و  که بدست داشتند، بهه با تازیان صشتران را شنیدند، ایشان
 .٢»ای مردم! آرام و با وقار باشید، ثواب و خیر در شتاب و تیز رفتن نیست«فرمودند: 

پس برادر عزیز، حاجی محترم! سعی و تلاشت این باشد که حج و سایر عباداتت 
باشد، و در ادای مناسک حج از  صو مطابق سنت رسول اکرمأ صرف برای خدا

 در شتاب اجتناب نموده، وقار و آرامش، و اطمینان و حضورقلب را فراموش مکن، و
را درست درک کن، زیرا اینکار باعث  خویش دقت نموده معنا و ھدف آن گفتار کردار و

 شود تا در ھمه اعمالت حکیمانه تصرف نموده و باطل را از حق تمیز نمایی.  می
خواھند ھرطور  با راحت خاطر انجام بده و از اعمال مردمان جاھل که میحج را 

حذر باش،  برگردند، درشان  یھا شود ولی زودتر مراسم حج را بپایان برسانند و به خانه
گوید که: پروردگارا! ما را از این مراسم به راحتی بیار، و  چنین میھا  آن زیرا زبان حال

اطمینان و راحت خاطر نصیب  برپا داشتن مراسم حج، بما گویند که: پروردگارا! با نمی
 فرما.

 پیشبردن آن و خیرخواهی -۷
بندگان را به تقوا و سبقت جستن در امورخیر تشویق و ترغیب نموده است، أ الله

ْ ﴿ فرماید:  میأ چنانکه خداوند دُوا ادِ ٱ خَۡ�َ  فإَنَِّ  وَتزََوَّ   ].١٩٧: ةالبقر[ ﴾وَىٰ �َّقۡ ٱ لزَّ
أ ھمچنان خداوند .»توشه بگیرید که در حقیقت بھترین توشه تقواست و«

 فرماید: می

                                           
از این حدیث استدلال نموده در خطبه روز عرفه به س ، عمر بن عبد العزیز١٦٧١ :صحیح بخاری -١

پیشی گرفتن در تیز رانی اسپ و شتر نیست، بلکه سبقت کسی جسته که مورد «مردم فرمود: 
 . ٣/٥٢٢: فتح الباری »قرارگرفته باشد أعفو خداوند

 .١٦٧١: یح بخاریصح -٢
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ْ وسََارعُِوٓ ﴿  ّ�ُِ�مۡ  مِّن فرَِ�ٖ مَغۡ  إَِ�ٰ  ا َ�ٰ ٱ ضُهَاعَرۡ  وجََنَّةٍ  رَّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تُ َ�
َ
تۡ  ضُ �ۡ� عِدَّ

ُ
 مُتَّقِ�َ للِۡ  أ

  ].١٣٣عمران:  آل[ ﴾١٣٣
خویش و بھشتی که پھنای آن مانند بشتابید بسوی آمرزشی از جانب پروردگار  و«

 . »ھا و زمین است، برای پرھیزگاران آماده شده است عرض آسمان
دار شدن آن  س پیشی گرفتن در امور خیر و عھدهبراسا صو ھمچنین آنحضرت

آن را  که چند مظھر از مظاھر ورزیدند، مانند ھمیشه، در ایام حج نیز بر آن تلاش می
 نمایم:   تان پیشکش می خدمت

در عملی نمودن مستحبات نسک حج   صحرص، دقت وتلاش جدی پیامبر -*
 مانند: غسل نمودن برای احرام، خوشبو کردن جسم مبارکشان قبل از نیت احرام و

آنان، و  بعد از بیرون آمدن از آن، و بریدن کوھان شتران قربانی و آویختن قلاده بر
بزرگ رسیده و سنگریزه ریختند، و  هبلند تا آنکه به جمر تلبیه گفتن ایشان با صدای

معظم شمردن کعبه و آغاز مناسک از آن که با طواف آغاز یافت، و دویدن آرام ایشان 
از  لمس کردن رکن یمانی، و ادا نمودن دو رکعت نماز بعد در سه دور اول طواف، و

ت ایشان در ھمواری مروه، و سرع کوه صفا و طواف، پشت مقام، و دعای ایشان بر
 خدا گفتن ایشان ھنگام لمس کردن رکن یمانی و مروه، و ذکر وادی میان کوه صفا و

ی حج که ھا ، و سایر سنت١ھا جمره حجر الاسود، و ھنگام پرتاب نمودن سنگریزه بر
 .اند بسیار
در حرکت از مزدلفه بسوی منا قصدا تأخیر نمودند تا  صخدا ھمچنان پیامبر -*

توانستند بخاطر وجود  قبل از طلوع آفتاب کاملا روشن شد، ھرچند که می اینکه فضا
 .٢خانواده و ضعیفانی که ھمراه داشتند، قبلا حرکت کنند

بخاطر سبقت در کارھای خیر، صد شتر را قربانی  صچنانکه آنحضرت -*
یک شتر یا گاو شریک شوند، و یا یک  هتوانستند در ھفتم حص نمودند، ھرچند می

                                           
. و صحیح مسلم ١٧٥١ و ١٦١٥ و ١٦٩٧ و ١٥٤٥ و ١٥٣٩: ھای بخاری شمارهصحیح  -١

 و  ٦٦٤: با تصحیح البانی ٨٥٦  و ٨٣٠: ھای جامع ترمذی شماره و ١٢١٨ و ١١٨٤: ھای شماره
 .٤٦٨٦: مسند احمد و ٦٧٩

 ه.یمتفق عل -٢
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را قربانی نمایند، لیکن حرص شدید ایشان نسبت به اعمال خیر بود که تعداد  گوسفند
 .١زیاد شتران را قربانی نمودند

ھمه مناسک و مراسم حج را خودشان  صقابل ملاحظه اینست که آنحضرت هنکت
پیش بردند و در اموریکه امکان وکالت و یا نیابت وجود ھم داشت، باز ھم خود ایشان 

در ذبح قربانی، بعد طوری که کرد،  دادند، مگر اینکه ضرورتی ایجاب می را انجام می آن
را قایم س از آنکه خود ایشان با دستان مبارکشان شصت وسه شتر را ذبح کردند، علی

، و در روایتی آمده است که ٢مقام خویش در ذبح شتران باقیمانده برگزیدند
، که در این صورت ٣ندرا در قربانی با خود شریک نموده بودس علیص آنحضرت

قایم مقام نه، بلکه بخاطر شراکت در قربانی با ایشان، ذبح باقی شتران را بعھده س علی
 گرفت.

ھمه مناسک را خود پیش برده و قایم مقامی در  صپس وقتیکه آنحضرت
اختیار ننمودند، پس ایرادی نیست که در بعضی از امور خدمتگارانی شان  مناسک

نمودن قبه در نمرۀ عرفات، و  ، و نصب٤دن کوھان شتران قربانیبرگزینند مانند، بری
، و نگھداشت و توجه به شتران سواری ٥صآوری سنگریزه از مزدلفه برای ایشان جمع

غیره، زیرا این اعمال از دوحالت خالی نیست: یکی اینکه این اعمال و ٦صآنحضرت
 گیرد. ایشان تعلق نمییا اینکه اموری است که به  اصلا مربوط به نسک نیست ، و

پیگیری شود، درخواھیم یافت که  با دقت، برسی و صحج آنحضرت لیکن اگر
اکمل، اعمال حج را  رغبت شدید، و با وجه احسن و کوشش جدی و ایشان با سعی و

از مفضول  ورزیدند تا اعمال افضل را عملی نموده و دادند، ایشان تلاش می انجام می
بود مانند  لات خاصی که مصلحت بزرگی در آن نھفته میحا اجتناب ورزند، مگر در

                                           
 .١٣٩ :حجه الوداع از ابن حزم ، و ٢/٢٢١: زاد الـمعاد، ١٦٨٨: یح بخاریصح -١
 .٢٤٩٤: یح البانیسنن ابن ماجه تا تصح -٢
 ه.یمتفق عل -٣
 .٤/٢٢٨ر: یثکاز ابن  یرت نبیح و سیبا اسناد صح ،٢٦٠٩ :مهیح ابن خزیصح -٤
 . ٢٤٥٥: یح البانیبا تصح ،٣٠٢٩: سنن ابن ماجه -٥
را کسی تجریح و یا توثیق   ث فرموده: اسناد آنین حدیدر مورد ا یثمیھ ،٢٧٢٩٠: مسند احمد -٦

 نکرده است. 
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مروه  در  کعبه، و سوار شدن ایشان در سعی میان صفا و هدورخان طواف نمودن ایشان
، این ھمه ١حالت سوار بر شتر، و یا لمس کردن حجرالاسود با عصای که سرش کج بود

ش ایشان را گرفته پی اعمال را بخاطری سوار بر شتر انجام دادند، چون مردم دور و
را تقلید کنند، و  صخواستند آنحضرت یک پرسش داشت و ھمه می بودند و ھر

کردند، بدین ملحوظ خواستند تا به مردم  بسیاری از اصحاب بار اول بود که حج می
 بیاموزند.  صمناسک را از ایشانھا  آن پاسخ گویند وھا  آن نمایان شده به سوالات

تا  فیض با عزم راسخ به اعمال خیر سبقت بجو، و راسم پرپس برادر عزیز! در این م
سازد انجام بده، زیرا این روزھا،  نزدیک میأ توان داری اعمالی که ترا بخداوند

رجوع نموده با أ بھترین روزھای زندگی توست، این موسمی است که بنده به خداوند
 نماید، و اوتعالی را عبادت میپرستش صادقانه و نیایش و تعظیم، و احترام فوق العاده، 

رسد، اخلاص و تقوای شخص است، زیرا پروردگاربه ھیچ  میأ آنچه که به خداوند
از أ نیاز است، وآنچه که خداوند بی چیزی بندگان محتاج نیست و ازھمه مخلوقاتش

نگرد بلکه قلب را  چنانکه اوتعالی به مال و چھره بنده نمی .٢بنده میخواھد، تقواست
کن، زیرا سال و روز  پس آستین ھمت را بر زده از تنبلی و کسالت حذر .٣کند ینگاه م
گردد، و بدان که امروز فرصت سعی و عمل  ات زودگذر بوده و دوباره برنمی زندگی

در  کسی کهنیست، لیکن فردا محاسبه است و عملی نخواھد بود. پس  هاست و محاسب
وقت را ضایع  کسی که شد، و گار خواھداین دنیا تلاش ورزیده و سعی بخرچ دھد، رست

زیانکاران خواھد بود، چنانکه  هآن غافل گردد از جمل هاز آخرت و محاسب نماید و
تواند او را  عملش او را عقب بیندازد، نسبش نمی کسی که«: اند فرموده صپیامبر

 .٤»سبقت دھد

                                           
 ه. یمتفق عل -١
َ ٱ َ�نَالَ  لَن﴿ فرموده است: أچنانکه خداوند -٢ ٓ  وََ�  ُ�ُومُهَا �َّ  وَىٰ �َّقۡ ٱ َ�نَاُ�ُ  ِ�نوََ�ٰ  ؤهَُادمَِا

نه  رسد و نمی أبه خداوند -قربانی صدقه و-ھا ھای آن ھرگز گوشت« .]٣٧[الحج:  ﴾مِنُ�مۡ 
 .»رسد ھا، ولی این تقوای شماست که به وی میھای آن خون

 ھا و نگرد، بلکه به دل ھای شما نمی چھره به پیکرھا و أخداوند«چنانکه در حدیث شریف آمده:  -٣
 .٢٥٦٤: مسلم نزد »نگرد اعمال شما می

 .٢٦٩٩: ح مسلمیصح -٤
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 روی درکارها میانهاعتدال و  -۸
مقابل، افراط و یا تفریط در  امور،کاریست پسندیده، درروی در ھمه  اعتدال و میانه

میان افراط و صفت پسندیده، در ھر باشد، و ، زشت و قابل نکوھش میھا ھمه عرصه
و  ھا ین برنامهتر ھا، و از استوار ترین شریعت تفریط قرار دارد، دین اسلام که کامل

ورزد، آری! امت  تأکید می روی در ھمه امور ھا برخوردار است، برمیانه ین روشتر روشن
بوده و از ھرگونه افراط و تفریط بدور ھا  آن روترینھا و میانه  بھترین امت صمحمد

 گرا ھستند و نه مانند برخی از مسیحیان،شرکان مادی نه مانند یھود و م ،ھستند
با فطرت انسانی ھم  روحانی محض، بلکه پیروان اسلام حق جسم و روح را ادا کرده و

: اند دستور فرمودهشان  به امت صباشند، چنانکه پیامبر بزرگ اسلام میآھنگ 
گیری کند، سرانجام مغلوب  روی را در پیش گیرید، زیرا کسی که در دین سخت میانه«

روی را پیشه  میانه«فرمایند:  می صھمچنان آنحضرت .١»خواھد شداش  سختگیری
 .٢»کنید تا اینکه به مقصود برسید

آشکار شان  این حج که از لابلای اخلاق عالی در صآنحضرتبارزترین احوال 
روی و اعتدال ایشان در ادای مناسک و سایر امور، و نفرت و کراھت  گردید، میانه

تفریط بود، ما برای آشنایی بیشتر به این خصوص، در احوال  از افراط و صآنحضرت
را در  توان آن که میشان، به نگرش و بررسی دقیق نیاز داریم با پروردگار صآنحضرت

 دو بخش خلاصه کرد:
در عنایت و توجه جدی ایشان به پیوسته  صروی آنحضرت : اعتدال و میانهاول

آموزش و قیادت امت، و رعایت امور  یک سو، و بودن و بستگی با پروردگار سبحان از
از ھا  آن اھل بیت بخصوص ھمسران ایشان از سوی دیگر، و ھمدردی و دلسوزی بر

 دیگر.جانب 
روی در حقوق معنوی و جسمی مربوط به خود ایشان، آشکار  : اعتدال و میانهدوم

رود که  است که در ھمچو فضای ایمانی پر از رحمت و نور و برکت، امکان آن می
بکشاند، شان  توجھی به جسد، و یا افراط در حق روح بی بسیاری از مردم را به تفریط و

یابیم که ایشان توجه و عنایتی شدید به جسد  یدر م صلیکن از احوال حج آنحضرت

                                           
 ح.یبا اسناد صح ،١٩٧٨٦: مسند احمد -١
 .٦٤٦٣: یح بخاریصح -٢
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در روز ترویه (روز ھشتم ذی الحجه) به منا  مبارکشان داشتند، بطور مثال ایشان
، و در شب عرفه و شب مزدلفه خوابیدند، و روز ١تشریف بردند تا به عرفه نزدیک باشند

ن نصب گردیده بود، که قبلاً برای ایشا هعرفه روزه نداشتند، و در ھمین روز در زیر قب
ی نفلی قبل و بعد نماز شام و خفتن را ترک کردند، و ھا ایستادند، و درشب مزدلفه نماز

شب را کاملاً بدون قیام لیل خوابیدند، ھمچنان در سیر و انتقال میان مشاعر، و ھنگام 
از شتر  ھا جمره انجام دادن بعضی از مناسک، مانند طواف و سعی و پرتاب سنگریزه بر

و......غیره  ٢گذاری خویش خادمی برگزیدند، تفاده نمودند، چنانکه بخاطر خدمتاس
اموریکه جسد را راحت و نیرو بخشیده و برادای ھدف بزرگ که عبارت از دعا و 
مناجات، و ادای مناسک با حضور قلب و فکر، و اطمینان خاطر است، آماده، استوار و 

روی  اعتدال و میانه دلیل واضحی بر لحصینال حدیث ام گرداند. و قادر می
شرکت  الوداع حجة در صخدا من با پیامبر«حج است، وی فرمود:  در صآنحضرت

با ایشان س و اسامهس را در حالی دیدم که بر شتر سوار بودند و بلال داشتم، ایشان
قرار  صراند و دیگری چادر را بر سر رسول الله شتر را میھا  آن نیز سوار بودند، یکی

شان  ضمن سخنان درص گرمی آفتاب جلوگیری کند، آنحضرت داده بود تا از
مقرر شود ای  شما غلام سیاه و گوش بریده بشنوید و فرمان برید اگرچه بر«فرمودند: 

 .٣»که شما را به کتاب الله رھبری نماید
 در صدر این حدیث اموری مختلف و متنوعی از احوال پیامبر لام الحصین

بر شتر  شدن ایشان جمرات، و سوار وایت نموده است مانند: پرتاب سنگریزه برحج را ر
گذاری برخی  با آرامی و وقار، و خدمت استفاده از سایه بان، و سیر در ادای مناسک، و

مناسک حج، و تقدیم پند و اندرزھا به  آموختن تعالیم دین و به ایشان، و شاز اصحاب
 مردم.

خواھی به ھدفت نایل آیی، پس از روش و طریقت کسی  پس برادر محترم! اگر می
دین آسانی است و با «: اند پیروی کن که تو و سایر ھمراھانت را توصیه نموده، فرموده

                                           
 :با تصحیح البانی ،٣٠٠٤،٣٠٧٤: ، وسنن ابن ماجه١٦٨٢ :یح البانیبا تصح ،١٩١١: وددا یسنن اب -١

٢٤٩٤، ٢٤٣٣. 
 .٢/٢٤٧: معادـزاد ال  ، و٢٧٢٩٠: ه، و مسند احمدیمتفق عل -٢
 .١٢٩٨: ح مسلمیصح -٣
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شود، و ھرکه اینکار را کرده و در دین سختگیری کند،  دین بمقابله برخاسته نمی
آن نزدیک سازید و به سازد. پس حق را طلب نموده خود را به  سرانجام او را مغلوب می

از شب یاری  هثواب آن شاد شوید، و با انجام کارھای نیک در صبح و شام و پار
سر باز مزن که سبب ھلاکتت  صو از رھنمودھا و ارشادات آنحضرت .١»بجویید

برحذر نموده و شان  امت را از سر پیچی اوامر صایشان قسمی کهشود،  می
بنابراین ھمه  .٢»روی بگرداند، از من نیستکسی که از روش من  و«فرمایند:  می

رو باشیم و  زندگی خویش اعتدال و میانه مکلف ھستیم که در تمامی عبادات و شئون 
 گیری بپرھیزیم، ھمچنان از ھرگونه تفریط و از ھرگونه افراط و تندروی و سخت

ادات را در توجھی به امور دین نیز باید بدور باشیم، و سعی نماییم تا عب بی میلی و بی
جلوه ندھیم، و باید راه دین را با نرمی و آرامی پیمود،  نظر خود و دیگران زشت و منفور

گردیده و  تا مثل فروماندای از قافله نشویم، که از سیر و رسیدن به ھمسفرانش عاجز
 .٣سواری را نیز از پا در آورده است هوسیل

 به دنیا آنحضرتصمیلی  بی زهد و -۹
برای شان  بستگی داشتند، سعی و کوشششان  ھمیشه با پروردگار صخدا پیامبر 

ھای آن روی گردان بودند، و اگر گاھی  آخرت و رضامندی او تعالی بود، از دنیا و لذت
بخشیدند، بدون اینکه برای  رسید، به فقرا و مستمندان می میشان  چیزی بدست

 صدر وصف زندگی ایشانچیزی را پس انداز نمایند، چنانکه شان  خویش یا اھل بیت
 .٤»ین مردمان به امور دنیا بودندتر زاھد صآنحضرت«آمده که: 
ھای آن بسیار زیاد است که   علاقگی ایشان در امور دنیوی و لذت بی ی ازھا نمونه

آور  را خدمت خوانندگان یاد قابل شمارش نیست، ما بطور نمونه چند مثالی آن
 شویم:  می

                                           
 .٣٩ :یح بخاریصح -١
 .٥٠٦٣ :یح بخاریصح -٢
 : عجلونی کشف الخفا از ، و٣٨٨٥ :الایمان، نزد بیھقی درشعب سبرگرفته از حدیث مرسل جابر -٣

٢٣٣٩. 
 ح است.یث صحیحد ،١٧٧٧٣: مسند احمد -٤
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خواستند که:  میشان  را نموده از پروردگار ھمیشه این دعا صآنحضرت -*
خدایا! رزق «و در روایت دیگر چنین فرمودند:  .١»خدایا! برای آل محمد قوتی برسان«

 .٢»بگردانشان  کفایت هآل محمد را به انداز
به دنیا این بود که ایشان طول روز را به گرسنگی  صدیگر از زھد آنحضرت هنمون

از شدت گرسنگی و درد شکم خمیده و بخود  ھا روز گذشتاندند، حتی بعضی از می
طوری که را سیر نمایند، شان  پیچیدند، و خرمای ناسره و ناچیز را نداشتند تا شکم می

را دیدم که طول روز از  صخدا پیامبر«حکایت نموده است که: س عبدالله ابن عمر
خود را سیر  یافت که شکم که خرمای ناسره نمی حالی پیچید، در گرسنگی بخود می

 .٣»کند
سه روز پی در پی از نان جو سیر نشدند، چنانکه شان  واھل بیت صآنحضرت -*

سه روز پی درپی از  صپیامبر خدا«کند که:  حکایت می لحضرت عایشه صدیقه
 هخانواد«آمده:  و در روایت دیگر .٤»فتندو سیر نشدند تا زمانی که وفات یانان ج
 .٥»اند سه شبانه روز پی در پی از طعام نان جو سیر نبوده صمحمد

ارتباط و تعلق خویش را أ بیشتر از پیش به خداوند صحج، آنحضرت اما در
کردند، ایشان ھنگام ایستادن در عرفه فرمودند:  پیوسته داشته و آخرت را بسیار یاد می

و در  .٦»وز آخرت استحاضرم ای الله، گوش به فرمانم! ھمانا پاداش نیکو، پاداش ر«
 .٧»گوش بفرمانم! زندگی حقیقی، زندگی آخرت است«: اند روایت دیگر چنین فرموده

به دنیا که در موسم حج به مردم آشکار  صرغبتی آنحضرت بی اما مظاھر زھد و
 گردید، خارج  از حساب است که بارزترین آن از قرار ذیل است: 

                                           
 .٦٤٦٠: یح بخاریصح -١
 .١٠٥٥: ح مسلمیصح -٢
 . ٢٩٧٨ :ح مسلمیصح -٣
 .٢٩٧٠:ح مسلمیصح  -٤
 .٥٤٣٨ :یح بخاریصح -٥
 .٥٠٥٨: یح البانیمه با تصحیح ابن خزیصح -٦
 مرسلاً.  ٤٥/ ٥موصولا، و سنن بیھقی:  ٣/٤٤٢مصنف ابن ابی شیبه:  -٧
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آن کھنه، و جامۀ که چھار درھم ارزش برشتری سوار بودند که پالان  ایشان -*
 نگارد: در این مورد می /علامه ابن قیم .١داشت یا نداشت، حج را ادا کردند

حج را در حالی ادا نمودند که برشترشان نه تختی و نه ھودجی و نه  صآنحضرت«
بعد از گذشت چند سال،   .٢»آن سوار شوند، قرار داشت دیگری که به راحت بر هوسیل

، گروه ھمسفر یمنی را دیدند صصاحب پیامبرخدا بعبدالله ابن عمر کهھنگامی 
بافته از موی است، روزگاران ھا  آن بینی شتران هپوسیده، و حلقشان  که پالان شتران

یکجا حج را ادا نموده بود، سپس فرمود:  صخدا قدیم را به یادش آورد که با پیامبر

الوداع   ةحج و ھمراھانش که در صآنکه دوست دارد به گروه شبیه به رسول خدا«
 .٣»بایشان بودند را ببیند، پس به این گروه ھمسفر نگاه کند

به دنیا این بود که شتری مستقل  صھمچنان یکی از مظاھر زھد آنحضرت -*
وصف س ثمامهطوری که صیص داده نشده بود، بخاطر زاد و متاع سفرشان تخ

وی حالی که آن بوده، در پالانی برشتری حج کرد که تنھا  برس نماید که انس می
 اینکار را انجام داد و فرمود: پیامبر صمردی بخیل نبود، ولی با تأسی به پیامبر

 .٤»نیز بر بالای ھمان شتر بارشده بودشان  برشتری حج کردند که زاد و متاع صخدا
قسمی را سوار نمودند، س و فضلس بر شترشان اسامه صھمچنان آنحضرت -*

پشت سر س و از مزدلفه تا منا فضلس عرفات تا مزدلفه اسامه از« ت:روایت اس که
 .٥»سوار بودند صخدا پیامبر
آن بود که دوست نداشتند تا نسبت  صمظھر دیگر زھد و فروتنی آنحضرت -* 

در  صخدا به دیگران امتیاز و برتریی داشته باشند، چنانکه روایت است که پیامبر
 به فرزندشس آمدند و طلب آب نمودند، عباسدھند  جایی که برای حجاج آب می

                                           
 . ٢٣٣٧ :یح البانیبا تصح ،٢٨٣١: سنن ابن ماجه -١
 .١٦٠/ ٢: زاد الـمعاد -٢
 با اسناد صحیح. ،٦٠١٦ :، مسند احمد٣٤٩١: با تصحیح البانی ،٤١٤٤: سنن ابو داود -٣
روایت  بآن از اسماء و در ١٦٠٢: البانی سنن ابو داود با تحسین و ،١٥١٧ :صحیح بخاری -٤

 . »با ھم یکجا بود صپیامبر و سمتاع ابوبکر زاد و« است که فرمود:
 . ١٥٤٤: یح بخاریصح  -٥
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 صاز آنجا آب بیاور! پیامبرخدا صخدا برای پیامبر (فضل) گفت: نزد مادرت برو، و
ھای  مردم دست یا رسول الله! گفت:س عباس »از ھمین جا برایم آب بده«فرمودند: 

 و »دهھمین جا برایم آب ب از«فرمودند:  صخدا کنند، پیامبر خود را در آب داخل می
گفته شد: از خانه برایتان آب  صو در روایت دیگر آمده که به ایشان .١آبرا نوشیدند

به آن نیازی ندارم، از آبی برایم بدھید که مردم نیز از آن «آوریم، فرمودند:  می
 .٢»نوشند می

به متاع دنیا، قربانی نمودن صد  صبزرگی از زھد آنحضرت هھمچنان نمون -*
قلبش به دنیا ومتاع آن بسته باشد بیشتر از قدر  کسی کهشتر است، بدیھی است 

 آورد.  واجب، چیزی اضافه بیرون نمی
گردد) قربانی مربوط به مناسک  می آشکارطوری که ( صایشان ھمچنان از -* 

یکجا برده ھا  آن ا نیز باخود به مکه برده بودند  قربانی روز عید اضحی ر حج را با
 کند. در حالی که برای حاجی تنھا قربانی کفایت می ،٣بودند
صدقه دادن بسیار ایشان به  صدیگر از زھد و سخای آنحضرت هھمچنان نمون -*

ھفت شتر را به دست خود  -یک روز قبل عرفه-در روز ترویه  قسمی کهمردم است، 
را امر نمودند تا شتران ذبح شده را، س چنانکه علی ،٤حالت ایستاده ذبح نمودند در

 .٥»را بر مساکین تقسیم نمایدھا  آن ھای زیر پالان اعم از گوشت و پوست و پوشش
را  آن از گوسفندان را خریده و هرم -عید-در روز نحر  صھمچنان آنحضرت -*

و کردند، د صدقه را تقسیم می صآنحضرت ھنگامی کهو  .٦به مردم صدقه دادند

                                           
 . ١٦٣٦: یح بخاریصح -١
 ح است.یث  صحیحد  ١٨١٤ :مسند احمد -٢
 .٣٠١، ١٢٣الوداع از ابن حزم:  حجة ،٣١٨٠ :ح مسلمیصح -٣
 .١٧٩٦ :سنن ابو داود و  ،١٥٥١ :یح بخاریصح -٤
 ه.یمتفق عل -٥
 أمال غنیمت و فئ را به امر خداوند هپنجم حص ص، پیامبر٣١٨٠: یح بخاریصح -٦

 صا صدقه نمودند، ایشانیو  یگوسفندان بسیار را قرنان حج شتران و داشتند، بنابرین در برمی
ھا  کردند، لذا به ماه بخشش میھراسد،  ھمچو کسی که از فقر نمی کردند، و مال را پس انداز نمی

 (مترجم).    کردند روز را سپری می خرما شب و شد و با آب و غذا پزیده نمی صآنحضرت هدر خان
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سراپای آندو را نگاه کرده دیدند  صمردی آمده از ایشان صدقه خواستند، آنحضرت
- دھم، لیکن خواھید برایتان می اگر می«که ھردو چابک و تنومند ھستند، فرمودند: 

تواند، در آن  برای ثروتمند و نیرومندی که روزی خود را بدست آورده می -که بدانید
 .١»نصیبی نیست

آلایش بود، درخورد و نوش نیز متواضع و  بی ساده و صزندگی آنحضرت -*
فرمودند تا از  امرس را ذبح نمودند، به ثوبانشان  قربانی ھنگامی کهفروتن بودند، 

را تنفیذ نموده  صآنحضرت هکند: من فرمود حکایت میس گوشت آن بپزد، ثوبان
خوردند، و در  یگوشت را آماده نمودم، ایشان تا رسیدن به مدینه نیز از ھمان گوشت م

 صرسیدن به مدینه نیز از ھمان گوشت به ایشان تا«روایت دیگری آمده که فرمود: 
 .٢»تقدیم نمودم

ھای دنیا بسته است و  پس برادر و خواھر مسلمان! اگر قلبت به زیب و زینت لذت
ھای آن  لذت هپرورانی، پس حذر نما از اینکه بند را در خود می پایان آن بی آرزوھای

بقا و ذلت و  بی هدلت چیره نشود، زیرا دنیا خان بیش از حدش بر هنشوی، عشق و علاق
یعنی -کسی است که خانه ندارد  هدنیا خان«روایت است که:  قسمی کهخواری است، 

-و مال کسی است که ثروت ندارد  -بھره است بی آخرت هاز خانه و زندگی جاودان
و ثروت حقیقی را در بھشت برای خود یعنی برای آخرت خویش توشه نه اندوخته 

 -دوزد و آنکه عقل و خرد ندارد، چشم به دنیا و مال و ثروت آن می -آماده نکرده است
اگر دنیا  ،٣»زیرا از حقیقت آن و کوتاھی عمر خویش و رسیدن مرگ غافل شده است

، را برای اولیای خود و بھترین بندگانش آنأ داشت البته خداوند قیمت و ارزشی می
 گزید. می بر صحضرت محمد

 را درک کن که پس برادر مسلمان! ھیچگاه به دنیا دل مبند، و حقیقت آن
آوری آن ضایع نموده و از  ص و جمعارزشتر از آن است که عمر عزیزت را در حر بی

آخرت غافل شوی، پس لازم است آن را به عنوان وسیله، نه ھدف، مورد استفاده قرار 

                                           
 .١٤٣٨ :یح البانیبا تصح ،١٦٣٣: سنن ابو داود -١
 .١٩٧٥ :ح مسلمیصح -٢
، ھیثمی فرمود: رجال آن ھمه رجال لبه روایت عایشه صدیقه ،٢٤٤٦٤ :مسند احمد -٣
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به آن فریفته شده و برای آخرت خویش عمل نکنند،  کسانی کهدھی. زندگی دنیا برای 
فریب و متاع غرور است، اما کسانی که با طلب دنیا برای آخرت خویش یاری  هبھر
که ایشان را بسوی خیری ای  شان ھم بھره است و ھم وسیلهپس دنیا برایجویند،  می
 رساند که بھتر از دنیا ست.  می

 هاز پیوند و رابط هاین بود برخی از مظاھر و نمایش روشن و آشکاری که گوش
وطاعت و فرمانبرداری تام و عاجزی و ذلت در برابر الله أ با پروردگار صآنحضرت

 در این موسم عظیم به تصویر کشید.شان  ی بزرگھا سؤلیتسبحان را، با وجود م
آن برای آخرتش  مؤمن در هبه راستی که حج فرصتی کم یافتی است که باید بند

ی که مرتکب آن ھا و کوتاھی ھا سرپیچی توشه برگیرد، از توبه آغاز کند، و از گناھان و
دیت کامل به طاعت و شده، مخلصانه ببارگاه پروردگار اعلان پشیمانی نموده و با ج

خوشنودی پروردگارش بشدت تلاش ورزد. و  عبادت روی آورد، وبرای حصول رضا و
 صحضرت مصطفیطوری که خطا خالی نیست،  دانیم که ھیچ انسانی از گناه و می

که توبه  اند کنند لیکن بھترین خطا کنندگان کسانی ھمه بنی آدم خطا می«: اند فرموده
حج اقتدا  در صخدا پس آیا  به راه و روش و فرامین و دساتیر پیامبر .١»نمایند می

ای؟ آیا تلاش  توبه کار خویش را شامل گردانیده جمله بندگان نیک و ای؟! و در نموده
تا در نزد خداوند از پرھیزگاران و فرمانبرداران محسوب شده و در راه ای  بخرچ داده

ی جدی ھا ، و انجام طاعات و حسنات گامخوشنودی وی با ترک گناه و معاصی رضا و
تعالی نزدیک شده و از توفیق و نصرت وی در دنیا و آخرت  ای؟ تا به او برداشته

ام به ھیچ  بنده و«حدیث قدسی فرموده است:  تعالی در اوطوری که برخوردار گردی! 
نوافل تا ام در انجام  ایض، به من تقرب نجسته است، بندهعملی بھتر از انجام دادن فر

دھم، و چون او را مورد  جوید که او را مورد محبت خود قرار می جایی به من تقرب می
شوم که  شنود، و چشمی می شوم که با آن می محبت  خود قرار دادم، برایش گوشی می

دھد، و پایی که با آن راه  شوم که با آن کاری انجام می بیند، و دستی می با آن می
دھم، اگر به من پناه بجوید، او را در پناه  یزی بخواھد برایش میرود، اگر از من چ می

                                           
 .٣٤٢٨ : با تصحیح البانی ،٤٢٥١: سنن ابن ماجه -١
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و از خداوند سبحان تمنا داریم که به ما توفیق عمل صالح عنایت  .١»دھم خود قرار می
 فرماید تا از بندگان مقرب و مطیع وی باشیم.

 

                                           
 .٦٥٠٢ :یح بخاریصح -١



 

 
 :دومفصل 

 حج و اقارب ایشان در خانواده با صخدا احوال پیامبر

را جدا مراعات  رحم و پیوند با اقارب را بسیار اھمیت داده و آن هصلص خدا پیامبر
کسانی گردانیدند،  را مستفید میھا  آن ھمیشه از احسان و نیکی خویش نمودند، و می
گاھی داشتند، صفات حمید صاز احوال پیامبر که را  صایشان هدر این مورد آ

نیکوترین مردم بودند، و بیشتر از ھرکس با  صآنحضرت« :اند چنین توصیف نموده
 .١»پیوستگی داشتندشان  خویش و اقارب

 این عرصه با خویشان و در صی بزرگ و واضحی که آنحضرتھا یکی از نمونه
حد  بسوی خیر و صلاح، و تلاش بیش ازھا  آن دعوت نمودنداشتند، شان  نزدیکان

کوه  صفا بالا  مکه بر درطوری که به ھدایت و نجات آنان از آتش جھنم است،  ایشان
گاه و ھراسانیدند: ھا  آن انجام شرک ورزیدن، رفته و از نھایت و سر ای فاطمه بنت «را آ

آتش دوزخ  را از لب خودتانمحمد، ای صفیه بنت عبدالمطلب، وای فرزندان عبدالمط
مالک چیزی برای شما نیستم، از مالم ھرچه أ نجات دھید زیرا من از سوی خدا

لحظات اخیر  در ھنگامی کهبه ابوطالب  صایشان هو فرمود. ٢»خواھید، بخواھید می

کلمه ایکه بدانوسیله برای تو در نزد » لا إله إلا االله بگو ای عمو!«زندگی قرار داشت: 
 .٣»پروردگار حجت آورده و شفاعتت را کنم

در حج نیز، احسان و نیکی و پیوستگی با خویشاوندان و نزدیکان ایشان در مواقف  و
 هآنکه به برخی از نمونه و چگونگی اخلاق حمید خورده است، و قبل از گوناگون بنظر

کلیه  در صقابل یادآوریست که اھل بیت آنحضرت اشاره نماییم صآنحضرت
 پیروی نموده و مستفیدص ک حج یکجا با مردم از فرامین و دستورات آنحضرتمناس

قرار  صگردیدند، بلکه بیشتر از دیگران، مورد توجه و رعایت و دلسوزی آنحضرت

                                           
 .٥٩٩٠،  ٤٩٥٤،  ٣٨١٨: ھای ، و صحیح بخاری شماره١٠٧٢ : ح مسلمیصح -١
 .٢٠٥: ح مسلمیصح -٢
 .٣٨٨٤: یح بخاریصح -٣



 در حج صاحوال پیامبر    ٥٤

 

به اش  روایت است که وی با رسیدن عادت ماھانه لعایشه ازطوری که گرفتند،  می
 فرمودید شنیدم، و به سبب آنفرمود: آنچه را به اصحاب ص گریه شد و به آنحضرت

 .١»از عمره باز داشته شدم -حیض-
و اگر با دقت به احکام حج و نسک آن دیده شود، درخواھی یافت که اکثر این 

روایت شده است، زیرا آنان بیشتر از دیگران صاحکام از اھل بیت وخویشان آنحضرت
با اھل بیت  صآنحضرتی از احوال ھا ین نمونهتر نزدیک بودند. ما برجسته به ایشان

 نمایم: می را ذکرشان  و اقارب

 حج به آنان احکامآموزش  -۱
شان  مورد تعلیم و آموزش احکام و مسایل حج به اھل بیت در صاکرم پیامبر

در پرتو ھدایات ایشان  أبه اللهھا  آن توجه و اھتمام خاصی داشتند، تا تقرب جستن
جمله: حدیثی از ام  ادا گردد، ازبصورت درست و صحیح ھا  آن بوده، و عبادات

شنیدم که  صاز رسول الله«: اند روایت شده که فرموده لالمؤمنین ام سلمه
 .٢»حج یکجا نمایید نیت عمره را با صای آل محمد فرمودند:

اش  عادت ماھانه ھنگامی که بصدیقه هبه عایش صایشان  هھمچنان فرمود
نیز انجام بده با  دھد تو حاجی انجام میکاری که  ھر«قبل از طواف رسید فرمودند: 

ھمچنان  .٣»بیت الله را طواف مکن ای، حیض) نکرده این تفاوت که تا غسل (از
تا زمانی که «به فرزندان بنی عبدالمطلب در آخر شب مزدلفه:  صآنحضرت هفرمود

 .٤»آفتاب نتابد، برجمره سنگ پرتاب نکنید
 توجه داشتند، بلکه باشان  یم اھل بیتنه تنھا به توجیه و ارشاد و تعلص آنحضرت

گفتند، چنانکه حدیث ام المؤمنین  پاسخ میشان  گفت و شنود نموده و به سوالاتھا  آن
را در  شان ھمسران صآنحضرت«آن است که:  گواه بر بفاروق حفصه دختر عمر

 صاز ایشان لفرمودند تا از احرام بیرون آیند، حفصه الوداع امر حجةسال 

                                           
 .١٧٨٨ :یح بخاریصح -١
 حدیث صحیح است. ھردو اسناد و ،٣٩٢٢ :صحیح ابن حبان و ٢٦٥٩٠:مسند احمد -٢
 .١٢١١ :ح مسلمیصح -٣
 .٧٠٩: یح البانیبا تصح ،٨٩٣: یجامع ترمذ -٤
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و بر  موھایم را تلبید نمودم«فرمودند:  شوید؟ شما چرا از احرام بیرون نمی پرسید: پس
و در . ١»شوم را ذبح نکنم از احرام بیرون نمی تا آن ام، و ام قلاده گذاشته شتران قربانی

چرا مردم از احرام بیرون شدند و شما از «پرسید:  لروایت دیگری آمده که حفصه
روایت نموده که س ھمچنان حدیثی را که علی .٢»تان بیرون نشدید؟ هاحرام عمر

 صآنحضرت عمویت را تاب دادید؟ فرمود: ای رسول خدا! چرا گردن پسرس عباس
کنند، از مکر و فریب شیطان  جوان بسوی ھم نگاه می دیدم که پسر و دختر«فرمودند: 

 .٣»آندو در ھراس شدم بر
داف حج، مردم را فرا گرفته اما امروز با تأسف شدید جھل و نادانی به احکام و اھ

به تعلیم و آموزش احکام، مسایل، اھداف و مرام حج به ھا  آن است، زیرا بسیاری از
پردازند، و یا ھم به سوالات و  مکرمه نمی هقبل از عزیمت بسوی مکشان  یھا خانواده

 ندارند!.اده و توجھی در این مورد خطور کند، پاسخ ندشان  اشکالاتی که شاید در اذھان
مردمان فاضلی باشی که به تعلیم و آموزش  هپس برادر ارجمند! تلاش کن در زمر

گاه  را از احکام وھا  آن کوشند، و خود می هافراد خانواد مسایل شرعی قبل از ادای آن آ
که  را بدرستی به انجام برسانندشان  علم و معرفت شرعی، اعمال نمایند، تا در پرتو می

مند خواھد ساخت، و  بھره أخداوند پاداش بزرگ و مقام عالی در نزداین عمل ترا از 
بھترین شما «: اند فرمودهشان  در موردص خدا جمله کسانی خواھی بود که پیامبر از

ام نیکو و  شایسته باشد، و من در نزد خانوادهخود نیکو و  هکسی است که در نزد خانواد
ات بدوش داری با وجه  قبال خانوادهبه و مسؤلیتی که در وجی .٤»باشم شایسته می

داده به  خود قرار باش و ھمیشه آنان را زیرنظرشان  احسن ادا نموده و مراقب حال
 آنان واجب است رھنمایی کن، زیرا تو پاسبان و نگھبان و مسؤل و زمامدار اموری که بر

ه بوی از رعیت و احوال کسانی کأ باشی، و ھر زمامدار در پیشگاه خداوند میھا  آن
- شما شبانید هھم«فرماید:  می صشود، پیامبر سپرده شده بود، باز پرس می

مسؤل است و اش  شود ........مرد درخانوداه و از رعیت خود پرسیده می -زمامدارید

                                           
 .٤٣٩٨: یح بخاریصح -١
 .١٢٢٨: ح مسلمیصح -٢
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، اند ھمه امت هالگو و قدوص و بدان که رسول خدا .١»را بدوش داردھا  آن مسؤلیت
ایشان به پیروی فرمان طوری که راه و روش ایشان باید که سرمشق زندگی ما باشد. 

نذِرۡ ﴿ الھی:
َ
 ٱ عَشَِ�تكََ  وَأ

َ
را قبل از شان  خانواده و اقارب  ].٢١٤الشعراء: [ ﴾٢١٤ رَ�ِ�َ قۡ ۡ�

 ورزیدند.  تعلیم و تربیت آنان تلاش می دیگران از عذاب دردناک دوزخ ھشدار داده و در

 عزیمت گماشتن خانواده در امور حج قبل از کاره ب -۲
تھیه نمودن اسباب و  خویش را در هقبل از عزیمت بسوی مکه خانواد صآنحضرت

من «فرمود:  لسامان مراسم حج مشغول نموده بودند، چنانکه ام المؤمنین عایشه
با دستم شان  را قبل از احرام بستنص رسول اکرم -قربانی - ی شترانھا قلاده

 .٢»فتمبا
خود و اھل اقتدا نموده، ص پس چه بھتر از آنکه به راه و روش رسول اکرم

حج و دانستن احکام و مسایل آن مشغول نمایی، و چه بسا خوب  ات را در امور خانواده
گاھی به  حج، و متین بر ادای شعایر هات بر عزم و اراد خانواده که خود و خواھد بود آ

آن معرفت حاصل نموده، رنج، زحمت و تکالیف حج را مرام، مقاصد، پاداش، و آداب 
را در راستای انجام ھا  آن کشیده و به خاطرشان بسپاری، زیرا اینکار قبلاً به تصویر

 دھد. دادن حج بطور درست و با عزم راسخ و ایمان پایدار، یاری می

 حرص و تلاش بر رفع مسؤلیت در برابر افراد خانواده -۳
را بر مردمان توانمند فرض گردانیده است، چنانکه  حج بیت اللهأ خداوند

ِ ﴿ فرماید: می   ].٩٧عمران:  آل[ ﴾سَبيِٗ�  هِ إَِ�ۡ  تَطَاعَ سۡ ٱ مَنِ  تِ يۡ ۡ�َ ٱ حِجُّ  �َّاسِ ٱ َ�َ  وَِ�َّ
را  بدنی) برای رفتن به آنجا (مالی و توانایی کسانی که خدا را بر هحج خانأ الله«

 .»دارند، فرض گردانیده است

                                           
 .٢٥٥٣: یح بخاریصح -١
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وی ساقط  هبنابراین کسی که استطاعت و توانایی رفتن به آنجا را دارد، حج از عھد
 .١را ادا نماید آن زمانی کهگردد، تا  نمی

خواھیم یافت  حج دقت شود، موارد زیادی را در در صو ھرگاه به سیرت آنحضرت
 ادا نمودن خانواده بر برابر بر رفع مسؤلیت درص حرص و تلاش ایشان که دلیل بر

در این راستا وجود دارد، که به برخی از  شپروایی ایشان بی این واجب عظیم، و عدم
 نمایم: آن اشاره می

 .٢خویش را در این حج با خود بردند ھرنُه ھمسر صآنحضرت -*
 .٣را نیز با خود به حج بردندشان  هضعیفان و نا توانان خانواد صآنحضرت -*
نه تنھا افراد سالم و صحتمند اھل بیت خویش را بر ادای حج  صآنحضرت -*

تشویق و ترغیب نمودند، بلکه مریضان خانواده و اقارب را نیز به مبادرت در ادای این 
- روایت است که ایشان نزد دختر عمویشانطوری که نمودند،  فریضه تشویق می

شاید قصد «ه و فرمودند: رفت -بیمار بودحالی که ضباعه بنت الزبیربن عبدالمطلب در
، »ام نیست به خدا سوگند مانعی جز بیماری«فرمود:  »حج رفتن را داشته باشی؟

که خدایا! به حج رفتنم تا جایست که برایم  شرط کن و بگو به حج برو و«فرمودند: 
خواھی امسال به حج  آیا نمی«و در روایت دیگری چنین آمده: . ٤»توان رفتن را بدھی

 .٥»بروی؟!
شود که بسیاری مردان بزرگ سال و زنان قادر و توانا برادای حج،  اما امروز دیده می

اندازند! پس ای سرپرست  وجود توان مالی و جانی به تعویق میه الھی را بااین فریض

                                           
سال زندگی دارند ولی  دھا ش ازیه بکوجود دارد  ییھا ن خانوادهین حرمیسرزم تأسف در با -١

اساس چون قرضداری  ھای بی اند و به بھانه ردهکھا تا بحال حج فرضی را  ادا ن اعضای این خانواده
گذرانی و یا  مسایل سیر و سیاحت و خوش در یره، از ادای حج در فراراند، ولیوغت یا مشغولیو 

 اند!! (مترجم). ، نسبت به ھمه پیش قدمیھای منف رقابت
 ، سیرت نبی از ابن کثیر:٢/١٠٦ :زاد الـمعاد و ،١٥١٥: یح البانیبا تصح ،١٧٢٢: سنن ابوداود -٢

٤/٢٢٢ . 
 ه. یمتفق عل -٣
و لفظ از سنن ابن ماجه  ،٢٣٧٥: یح البانیبا تصح ،٢٩٣٦: سنن ابن ماجه ،٥٠٨٩: یح بخاریصح -٤

 است. 
 .٢٣٧٦: یح البانیبا تصح ،٢٩٣٧: سنن ابن ماجه -٥
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گان به اھل و فرزندان خود ھستی باید مسؤلیت  ه احسان کنندهخانواده! اگر از جمل
مال انسان اعتباری نیست، و  مایی، زیرا به عمر، صحت وادا نھا  آن خویش را در قبال

شاید پیش از آنکه سالی دیگر برسد، اجلت فرار سیده و بمیری، و یا به مریضی مزمنی 
ات از بین  رای ھمیشه سلب گردد، و یا داراییگرفتار شوی، که قدرت حج کردن از تو ب

به شتاب و عجله  صاکرم امبرتا ھیچ وقت نتوانی حج را انجام دھی، پی برود، که دیگر
حج کرده است شتاب  هھرکس اراد«فرمایند:  در ادای حج ترغیب و تشویق نموده می

کند، چون امکان دارد مریض شود یا مرکبش را از دست بدھد و یا اینکه نیازی پیش 
شتاب کنید، زیرا کسی  -فرضی- در ادای حج«و در روایتی چنین آمده است:  .١»آید

و تو در این عملت از پاداش عظیمی  .٢آید) داند که چه چیزی بوی پیش می از شما نمی
آورده صبه زنی که کودکی را نزد ایشان صبرخوردار خواھی شد، چنانکه آنحضرت

بلکه  .٣»ھست اجر نیز گفت: آیا حج این بچه صحیح است؟ فرمودند: بلی و برای تو و
حج  و ات حجی است فرضی، خانواده زیرا حج اھل و خواھد بود، بیشتر پاداش تو اجر و

 والله اعلم.  فرضی نبود، دادن آن زن به پسر

 خیر امور انجامتشویق آنان بر  -۴
خیر و طاعات،  خانواده و خویشاوندان خویش را بر انجام دادن امور صپیامبر اکرم
بر پسران  ھنگامی کهمثال:  نمودند، بطور ترغیب می آخرت تشویق و هو اندوختن توش

مشغول آب کشیدن از چاه زمزم بودند، ھا  آنحالی که گذشتند درشان  عموی
خوف این نباشد  ای فرزندان بنی عبدالمطلب آب بکشید، اگر«فرمودند:  صآنحضرت

(به  که مردم بسبب آب دادن با شما منازعه نموده و مشکلاتی برای تان ایجاد نکنند،
و مناسک حج است) ورنه من نیز با شما آب گمان اینکه بالا کشیدن آب زمزم جز

به کار خود ادامه بدھید، زیرا شما بر انجام «و در روایتی دیگر فرمودند:  .٤»کشیدم می
قرار دارید، اگر بیم آن نباشد که مردم از دیدن من ازدحام ای  کار نیک و پسندیده

-را بر ھمینجا آمدم و ریسمان آب کشی  نموده و مشکلاتی برای شما ایجاد کنند، می

                                           
 .٢٣٣١: ین البانیبا تحس ،٢٨٨٣: سنن ابن ماجه -١
 حدیث حسن لغیره. ،٢٨٦٨: مسند احمد -٢
 .١٣٣٦: ح مسلمیصح -٣
 . ١٢١٨ :ح مسلمیصح -٤
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را بر این کار نیک تشویق ھا  آن نه تنھا صآنحضرت ،١»نھادم می -یعنی بر گردن خود
اجازه س به عباسطوری که ساختند،  ھموار میشان  را برای نمودند، بلکه راه آن می

حج درب و  .٢ھای منا را در مکه بگذراند دادند تا بمنظور آب دادن برای حجاج، شب
مناسبی برای کمک و  هپسندیده، و زمین احسان و نیکی، و موسم کارھای خیر و هوسیل

یت چند برابر ھا خواھی که نیکی باشد، پس اگر می توانان و مسکینان میی به ناھمکار
سنگین گردد، و مصدر خدمت به حجاج بیت الله گردی،  ترازوی حسنات تو شده و

توجیه و تشویق نموده و زمینه را پس اھل بیت خویش را بر اعمال نیک توصیه و 
ھموار و مساعد گردان تا مصدر خدمت به ھمه مسلمانان، بویژه محتاجان و شان  برای

آنکه بسوی خوبی دعوت کند برای او «: اند فرموده صمستمندان گردند، زیرا پیامبر
دون اینکه از مزدشان چیزی کم شود ب کنند داده می مزد کسانی که از او پیروی می

به شخصی که دیگران را به ھمکاری و معاونت مسلمانی  صو ایشان  ،٣»دشو
آنکه به کار خیری راھنمایی کند برای او مانند مزد انجام «رھنمایی کرد فرمودند: 

حقیقت  در«فرمودند:  صو در روایتی دیگر آنحضرت .٤»شود آن داده می هدھند
پرھیز از آنکه آنان را بسوی . و ب٥»آن است همانند انجام دھند راھنمایی بسوی خیر

مھیا و آماده ھا  آن بهآن را  گمراھی و فساد تشویق نمایی، و یا اینکه اسباب و وسایل
ترا از ھمچوکاری برحذر داشته و  صنموده و به گناھی فرمان دھی، زیرا پیامبر اکرم

از ی آنانیکه ھا و آنکه به گمراھی دعوت کند بروی گناھیست مثل گناه«: اند فرموده
 .٦»کاھد چیزی نمیشان  این امر از گناه وی پیروی کردند، و

 
 
 

                                           
 . ١٦٣٦ :یح بخاریصح -١
 . ١٧٤٥ :یح بخاریصح -٢
 .٢٦٧٤: ح مسلمیصح -٣
 .١٨٩٣: ح مسلمیصح -٤
 .٢١٥١: ین البانیح و تحسیبا تصح ،٢٦٧٠: یسنن ترمذ -٥
 .٢٦٧٤: ح مسلمیصح -٦
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 طلب یاری و کمک از آنان -۵
، اند کمک و طلب یاری جسته ششان در بعضی امور از آل بیت صپیامبر اکرم

که به بعضی  اند را جا نشین و وکیل خویش تعیین نمودهھا  آن ھمچنان در برخی امور
 : ایمنم ی آن اشاره میھا از نمونه

 را در لقبل از اینکه احرام ببندند ھمسرشان عایشه صدیقه صآنحضرت -*
 .١ی شتران قربانی، از پشمی که در نزدش بود، موظف ساختندھا بافتن قلاده

عقبه  هبامداد روز نحرکه برجمر صروایت نموده که آنحضرت بابن عباس -*
 برایم سنگ«شترشان سوار بودند، بمن فرمودند:  برحالی که شود، در سنگ پرتاب می

 .٢چیدم صشان  و من ھم ھفت سنگریزه برای »ریزه برچین
بیشتر از شان  را در ذبح شتران بعد از آنکه خودس علی صھمچنان آنحضرت -*

 شصت شتر را ذبح نمودند، وظیفه دادند تا بقیه شتران را ذبح نموده و سر پرستی آن
 .٣را بعھده گیردھا  آن ھای زیر پالان گوشت و پوست و پوشرا اعم از تقسیم 

دادند  برای حجاج آب میشان  جایی که پسران عموی در صچنانکه آنحضرت -*
 .٤»برایم آب بده و آب را نوشیدند«فرمودند: س آمده و آب طلب نمودند و به عباس

و روایت نموده دلیل واضحی بر کمک  بھمچنان حدیثی دیگری که ابن عباس
از  صخدا برای پیامبر«فرمود:  قسمی کهبا ایشان است،  صیاری خویشان آنحضرت

 .٥»ایستاده بودند، آن آب را نوشیدندحالی که آب زمزم دادم، و در
را قبل از احرام و بعد از آنکه از  صسر و بدن آنحضرت لھمچنان عایشه -*

عطری که در آن  و آمد) (عطریست که از ھند می احرام بیرون شدند، با عطر بذیره
با این دو دستم، پیامبر «فرمود:  لنمود، چنانکه عایشه مشک بود، خوشبو می

                                           
 .١٧٠٥، ١٧٠٤، ١٦٩٦ :یھا شماره یح بخاریصح -١
 .٢٤٥٥ :یح البانیبا تصح ،٣٠٢٩: سنن ابن ماجه -٢
 .٢٤٩٤: یح البانیبا تصح ،٣٠٧٤: سنن ابن ماجه -٣
 ه.یمتفق عل -٤
ده شود، اما آب زمزم ید نشسته نوشیه باکن است یدن آب ای، سنت در نوش١٦٣٧ :یح بخاریصح -٥

 (مترجم).    دیتوان نوش یستاده میاص را نظر به عمل پیامبر
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را ھنگام احرام نمودن و بعد از اینکه از احرام بیرون شدند، قبل از طواف  صخدا
 .١»-و دستانش را باز کرد-فرضی خوشبو ساختم 

را فراموش نموده قریبت در جستجوی یار و ھمکار بعید ھستی، و  کسی کهپس ای 
سایر  و صات را در جای دیگر سراغ داری....اینست راه و روش پیامبرت و شادمانی

 عَلجۡ ٱوَ ﴿      طلبد: از پروردگارش چه می ÷، ببین که موسی÷ایشان انبیای پیش از
هۡ  مِّنۡ  �وَزِ�رٗ  ّ�ِ 

َ
ِ�  رُونَ َ�ٰ  ٢٩ ِ� أ

َ
زۡ  ۦٓ بهِِ  دُدۡ شۡ ٱ ٣٠ أ

َ
ۡ�ِ  ٣١ ريِأ

َ
مۡ  ِ�ٓ  هُ �ۡ وَأ

َ
 َ�ۡ  ٣٢ ريِأ

  ].٣٤-٢٩طه: [ ﴾٣٤ كَثًِ�ا كُرَكَ وَنذَۡ  ٣٣ �كَثِ�ٗ  �سَُبّحَِكَ 
-ه، برادرم ھارون را، پشتم را به قرارد -دستیاری-ام وزیری  کبرایم از خانواده«
ترا فراوان  -من و برادرم ھارون-او استوار کن، و او را شریک کارم گردان، تا  -هوسیل

از دفع اذیت و آزار قومش  ھنگامی که ÷لوط . و»بسیار یادت کنیمتسبیح گوییم، و 
طوری قبیله را کرد تا از وی حمایت کنند،  عاجز و ناتوان گشت، آرزو و تمنای قوم و

نَّ  لوَۡ  قاَلَ ﴿ قرآن کریم حکایت نموده است:که 
َ
وۡ  قوَُّةً  بُِ�مۡ  ِ�  أ

َ
 شَدِيدٖ  نٖ رُ�ۡ  إَِ�ٰ  ءَاويِٓ  أ

  ].٨٠هود: [ ﴾٨٠
داشتم یا به رکنی شدید پناه  گفت: کاش برای مقابله با شما قوتی می ÷لوط«

کردند.  داشتم تا از من حمایت می قوی و زورآوری می هیعنی: قوم و قبیل .»جستم می
پس شریک ساختن خویش و نزدیکان در امور زندگی امریست فطری، که در راستای 

کنند،  به دیگران نقش فعالی را بازی میاتمام و انجام کارھا، و رسیدن به ھدف، نسبت 
در سھمگیری کارھای نیک، شان  و محروم ساختنھا  آن پروایی در مورد بی برعکس

گر از خیر بسیار، و نعمت بزرگ محروم  نتایج غیر مثبت ببار آورده و با این کار دعوت
 گردد.  می

 ها ها از فتنه حمایت و نگهداری آن -۶
گرداند، ھمچنان  را فاسد می رقلب انسان چیره شده و آنگمراھی ب گناه و عصیان و

کشاند، بویژه در گردھم آیی  خرد را منحرف ساخته و به ارتکاب اعمال زشت می عقل و
یابی برای  ه باشند، فرصتی مناسب، و موقع کمبزرگی که زن و مرد در آن وجود داشت

                                           
 ه.یمتفق عل -١
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م دینی اعتنایی ندارند و مراسأ خردان و مفسدانی که به حرمت خداوند بی اوباشان و
 ی پست وھا ھا در ھمچو گردھم آیی و مراسم، انسان زن هگردد، بخصوص فتن مھیا می

در موسم حج در مورد  صگرداند. بنابراین آنحضرت صبر و کم طاقت می بی حیا را بی
شیطان تلاش  توجه شدیدی داشتند و برحمایت و نگھداری آنان از شر ششان آل بیت

ی آن اشاره ھا سرمشقی برای امت گردد، که به برخی از نمونه ورزیدند، تا می
 نماییم:  می

مشاھده کردند که فضل بن عباس بسوی دختری از  صآنحضرت ھنگامی که -*
تاب دادند، تا راه شیطان شان  کند، گردن فضل را با دست شریف خثعم نگاه می هقبیل

روایت س علیطوری که  نگذارد، ھایشان سھم شیطان اثر مسدود گردیده و بر دل
 فرمود: یا رسول الله! چرا گردن پسر عمویت را تاب دادید؟ آنس عباس«کند که:  می

 هکنند، از شر و فتن فرمودند: دیدم که پسر و دختر بسوی ھم نگاه می صحضرت
دیدم که «و در روایت دیگری چنین فرمودند:  .١»ھراسان شدمشان  شیطان در مورد

نگران شان  از شرشیطان در مورد -کردند بسوی ھم نگاه می-پسر و دختر جوان 
 .٢»شدم
با ایشان یکجا بودند، حالی که در این حج، در صھمچنان ھمسران پیامبر -*

پایین شان  یھا را بر چھرهشان  یھا ھنگام روبرو شدن با مردان طواف کننده چادر
 .٣نمودند ا بلند میرشان  گذشتند دوباره چادرھای میھا  آن نمودند، و وقتیکه می

نمودند تا با مردان در طواف آمیخته  توصیه میشان  به ھمسران صآنحضرت -*
در  لچنانکه از ام سلمه -نمودند با آنکه زنان و مردان باھم یکجا طواف می-نشوند 

 صشکایت کرد، آنحضرت صاین مورد نقل است که وی از بیماری خود به آنحضرت

                                           
 .٧٠٢: ین البانیو تحس یح امام ترمزین و تصحیبا تحس ،٨٨٥: یجامع ترمذ -١
 .٥٦٤: مسند احمد با اسناد حسن -٢
باشد لیکن با شواھد دیگر  در سند آن یزید بن ابی زیاد است که ضعیف می، ١٨٣٣ :سنن ابوداود -٣

ما «نقل است که فرمود:  ،٢٦٩٠:نزد ابن خزیمه شماره لیابد چنانکه از اسماء تقویت می
 نیست، پس واضح صھمسران پیامبر از لو اسماء، پوشانیدیم مان را از مردان می ھای روی
ھمه زنان و به  نه، بلکه بر صھا  تنھا مخصوص ھمسران پیامبر گردد که پوشانیدن روی زن می

 طریق اولی واجب است. 
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 ص. و در روایت دیگر، آنحضرت١»شتر طواف کن بر از عقب مردم سوار«فرمودند: 
شتر سوار شده  مردم به نماز ایستادند تو بر شد و ھرگاه نماز صبح برپا«بوی فرمودند: 

طواف را به  ھنگامی کهرا نافذ نموده و  صآنحضرت هطواف کن، ام سلمه نیز فرمود
آید که  برمی /ریجھمچنان از سخن ابن ج .٢»پایان رساند، بیرون آمده و نماز خواند

بمن حکایت  :عطا«فرموده است: طوری که نمودند،  زنان با مردان یکجا طواف می
مردان جداگانه طواف  امر نمود تا زنان از -حاکم مسلمانان-نمود که ابن ھشام 

ھمسران حالی که کنید در : چگونه زنان را از طواف با مردان منع مینمایند، گفت
با مردان طواف نمودند، پرسیدم آیا اینکار قبل از امر به حجاب بود یا بعد  صپیامبر

ازآن؟ فرمود: سوگند که بعد از امر به حجاب بود، پرسیدم: چگونه آمیخته با مردان 
در  بشدند، چنانکه عایشه نمودند؟ فرمود: آنان با مردان آمیخته نمی طواف می

شد، و در  مردان نزدیک و یا آمیخته نمیو به  ،٣نمود دور از مردان طواف می هگوش
گفت: ای مادر مؤمنان! بیایید که حجرالاسود را لمس  لھنگام طواف زنی به عایشه
فرمود: از جانب خود لمس کن و خودش اینکار را  لکنیم؟ ام المؤمنین عایشه

از جانب شب با شکل و سیمای نا آشنا برای طواف بیرون  صنکرد. ھمسران پیامبر
شدند تا مردان  خواستند وارد کعبه شریفه شود، انتظار می گاھی می د و ھرآمدن می

افزود: من و عبید بن عمیر نزد  /شدند، عطا داخل کعبه میھا  آن بیرون آیند، سپس
جایی که ام المومنین مجاور  -کوھی معروف در منا است-جوف ثبیر  در لعایشه

ترکی بود که با  هونه بود؟ فرمود: قبام المومنین چگ هرفتیم، پرسیدم خیم شده بود می
غشایی پوشانیده شده بود که میان ما و ام المؤمنین حایل بود، و دیدم که ام المؤمنین 

من حالی که در«فرموده است:  /در روایت دیگر عطا .٤»پیراھنی گلابی برتن داشتند
چنانکه سخن ام  .٥»تن ام المومنین پیراھن سرخ رنگی را دیدم پسر کوچکی بودم، بر

آن است که ھمسران  اش، دلیل واضحی بر ه آزاد شدهبه برد لالمؤمنین عایشه
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ھنگامی آمیختند،  نمودند و با آنان نمی و سایر زنان دور از مردان طواف می صپیامبر
کعبه طواف نمود و دو یا سه بار  ھفت بار بر لام المومنین عایشه هزن آزاد شد که

خداوند پاداشت ندھد، خداوند پاداشت ندھد، «، بوی فرمود: حجرالاسود را لمس کرد
پس اگر ھمچو  .١»آوری، چرا تکبیر گفته عبور نکردی؟ مردان تنگی و فشار می آیا بر

کرد و یا ھم دیگر زنان  را ترک نمی آن صبود، ھمسر پیامبر کاری مشروع و جایز می
 داشت.  را از انجام آن باز نمی

دن آرام در سه دور اول طواف، و به سرعت حرکت دوی صھمچنان آنحضرت -*
 ه، چنانکه از فرموداند نمودن میان صفا و مروه را بر زنان غیر مشروع قرار داده

ای گروه زنان! ما برای شما الگو ھستیم، پس دویدن در طواف «آید:  برمی لعایشه
مشق ھستیم،  سر ما برای شما الگو و«و در روایت دیگر فرمود:  .٢»بر شما لازم نیست

 .٣»شما دویدن در طواف و میان صفا و مروه لازم نیست بر
به ھمسرانشان توصیه نمودند تا بعد از ادای حج،  صچنانکه آنحضرت -*

را مخاطب قرار ھا  آن الوداع ةحج در قسمی کهرا برگزینند، شان  یھا خانه نشستن در
تان فرا  نشینی این زمان خانه بعد از این آخرین سفری بود، و«داده فرمودند: 

جھل و نادانی و ازدحام شدید درحج، فرصت مناسبی  هاما امروز در نتیج .٤»رسد می
شوند ،  وجدان مھیا گردیده و مرتکب اعمال ناشایسته می بی برای اوباشان و مفسدان

 در موردأ خداوند که باید اولیای امور زنان در این مسأله توجه جدی بخرچ دھند و از
جمعیت از زنان  ننگ و ناموس خویش بترسند، و در ھنگام طواف و دیگر اماکن پر

وجدانی  بی حیا و اوباش و بی خویش حفاظت و نگھبانی نموده و زمینه را برای مردمان
شناسند، مساعد نسازند، ھر چند  و اماکن مقدسه را نمیأ که قدر و عظمت خداوند

ی را ھم ترک کنند باکی نیست، زیرا حفاظت اگر بعضی از امور مستحب زمانی و مکان
کنند، و  حج خلل وارد نمی است بر مستحباتی که در تر عزت و کرامت و ناموس مقدم

مھم را بدانند  هجلب چنین مصالح است. اولیای امور باید این نکت دفع مفاسد مقدم بر

                                           
 . ٥/٨١سنن بیھقی:  -١
 . ٥/٨٤سنن بیھقی:  -٢
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راه حفاظت و  قرار دارند، و باید درھا  آن و درک کنند که زنان تحت مسؤلیت و رعایت
ھیچ «فرمایند:  می صھمیشه سعی ورزیده و متوجه باشند، پیامبرھا  آن حمایت

او را به زمامداری رعیتی (ھرچند اگر کوچک ھم باشد) أ نیست که خداوندای  بنده
بھشت أ یت خود خیانت ورزیده باشد خداوندبرگزیده و او درحالی بمیرد که برای رع

ھر کسی که امور مسلمین «: اند و در روایت دیگری فرموده .١»سازد را بروی حرام می
 کوشش و خیر خواھی نکند، از داخل شدن باشان  به وی سپرده شود، سپس او برای

 .٢»شود در بھشت محروم میھا  آن

 ها منکرات و زشتی از ها آنبازداشتن  -۷
گناه، زشتی و منکرات تلاش  از شان  پاگیزگی آل بیت بر صپیامبر اکرم

را تقبیح و  شد، بلا فاصله آن گناه یا خطایی واقع می درھا  آن ورزیدند، و اگر کسی از می
 مثال:  داشتند. بطور انکار نموده و از آن باز می

بسوی دختری خثعمی که نزد  ھنگامی که بفضل بن عباس ایشان عملاً بر -*
و از تکرار نظر  کرد، انکار نموده برای پرسیدن مسألۀ آمده بود، نگاه می صآنحضرت

 .٣وی جلوگیری نمودند
فضل بن عباس را از نگریستن بسوی دخترانی که  صھمچنان آنحضرت -*

 .٤دویدند منع نمودند می
را نمونه و سرمشق دیگران قرار دادند، شان  در این راستا آل بیت صآنحضرت -*

گاه «جامعی را ایراد نموده فرمودند:  هدر عرفه برخواستند و به مردم خطب قسمی که آ
ھای  آنچه از امور جاھلیت است در زیر دوگامم نھاده شده است. و خون باشید! ھر

اعتبار  بی جاھلیت هھای دور جاھلیت ھدر است، و نخستین خونی را که از خون
 هھذیل به قتل رسید، و سود دور هشمارم، خون ربیعه بن الحارث است که در قبیل می
 اعتبار است. و نخستین سود از سودھای دوران جاھلیت مان را که بی ھلیتجا

                                           
 ه. یمتفق عل -١
 .١٤٢: ح مسلمیصح -٢
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اعتبار اعلان  بی رااش  شمارم، سود عباس بن عبدالمطلب است که ھمه اعتبار می بی
 .١»کنم می

دھند که  حاضر، در موسم حج بسیاری از مردم اعمالی را انجام می اما در عصر
شان  بوده، که حتی سبب باطل شدن حج صمخالف با ھدایات و دستورھای آنحضرت

آید، انواعی  می به نظر قسمی کهنماید. و  آن رخنه می گردد، و یا حد اقل نقصانی در می
 گیرد، بویژه منکرات زنان و گناھان میان حجاج صورت می ھا از منکرات و زشتی

سازند.  میباکی که حجاب را مراعات ننموده، زیب و زینت خود را به مردان نمایان  بی
نمایند، و غیره امور دیگری  و یا ھم با مردان نا محرم، با بیحیایی صحبت و مراوده می

کسانی باد که امانت را  برأ که گنجایش ذکر آن در اینجا نیست. پس رحمت خداوند
خویش را از اماکن گناه و فساد به دور نگه  هخانواد بصورت درست ادا نموده اھل و

را از آنان با نرمی و ملایمت  ھا ا به نیکویی امر نموده منکرات و زشتیرھا  آن دارند و می
 زدایند. و نیک اندیشی می

 و آسانی برآنان مهربانینرمی و  -۸
رفتار شان  ملایمت، محبت و شفقت با آل بیت در این حج با نرمی و صخدا پیامبر

، و کار آسان را نمودند سوزی و ھمدردی می دلشان  بر ناتوانان صنمودند، ایشان می
نمودند،  مھربانی و ھمدردی و ھمکاری میشان  حاجتمندان پسندیدند و بر میھا  آن به

 اندازیم:  که بطور مثال به چند حالت در این مورد نظر می
جانب آسان را اختیار نموده و برانجام آن امر شان  به ھمسران صآنحضرت -*

الوداع  حجةدر  صکه آنحضرت آید برمی لحدیث حفصه فرمودند، چنانکه از می
 .٢را امر فرمودند تا از احرام بیرون آیندشان  ھمسران

بیمار حالی که درس نزد ضباعه دختر زبیر ھنگامی که صھمچنان آنحضرت -*
به حج برو، و شرط کن و بگو که خدایا! به حج رفتنم تا جایست «بود، رفته و فرمودند: 

 .٣»که برایم توان رفتن را بدھی

                                           
 .١٢١٨: ح مسلمیصح -١
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خویش را از مزدلفه بسوی منا قبل از  هضعیفان و ناتوانان خانواد صآنحضرت -*
پیامبر «آمده که:  بحدیث فضل بن عباس درطوری که دیگران فرستادند، 

شب مزدلفه به ضعیفان و ناتوانان اھل خویش امر فرمودند تا شبانگاه بسوی  صخدا
 .١»منا حرکت کنند

چون به مزدلفه رسیدیم، «رمود: روایت است که ف لو از عایشه صدیقه -*
اجازه خواست تا پیش از  صکه زنی چاقی بود از پیامبر خدا صسوده ھمسر پیامبر

برایش اجازه دادند، و او پیش از ازدحام مردم  صازدحام مردم حرکت نماید، آنحضرت
 حرکت نمود، و به منا رفت، ولی ما تا صبح ھمانجا ما ندیم، و صبح ھمرای پیامبر

نزد ام «که فرمود: س ھمچنان حدیث ابن شوال .٢»کت نمودیمحر صخدا
فرمودند اینکه شبانگاه از مزدلفه  امر صخدا دادم که پیامبر رفته و خبر لحبیبه

 .٣»بسوی منا حرکت نمایید
از بیماریش به ایشان  صھمسر پیامبر لام سلمه ھنگامی کهھمچنان  -*

 .٤»شتر طواف کناز پشت مردم سوار بر «شکایت نمود، فرمودند: 
س شان، اجازه دادن به عباس رآل بیتب صی مھربانی آنحضرتھا و از نمونه -*

پس اگر تعداد حجاج با  .٥ھای منا را در مکه بگذراند بخاطر آب دادن حجاج، تا شب
پرھیزگارترین و  صتر بود، با آن ھم ایشان نسبت به این زمان کم صپیامبر خدا

را شان  خانوادۀ اینگونه اھل و صآنحضرت این امت بودند، وین و با وقارترین تر مھربان
 پسندیدند ....و در عصر میھا  آن مورد عطف و مھربانی خویش قرار داده آسانی را به

حاضر بزرگ سالان، زنان و کودکان بیشتر از ھر وقتی دیگر به مھربانی و ھمدردی و 
ھل و نادانی مسلمانان به شفقت ضرورت دارند، زیرا زیادی و کثرت حجاج، و وجود ج

پروایی صورت گیرد و  بی گردد که در ادای مناسک احکام و مناسک حج باعث می
چنانکه لازم است از ارشادات و فرامین الھی در ادای مناسک و سایر عبادات پیروی 
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تعالی  کاسته شده و عظمت اوأ شود که ترس و ھراس از الله نکنند، اینھمه سبب می
زین نگردد، و بلاخره ھمدردی و مھربانی و شفقت به دیگران نیز از بین ھا جایگ در قلب

 برود.
بترس و راه آسان و ساده را بر اھل أ پس ای مسؤل و زمامدارخانواده! از خداوند

ضوابط و مقررات شریعت و احکام آن برگزین، زیرا اینکار   هبیت خویش در محدود
 باشد. میأ داوندبسود خودت بوده وموجب پاداش بزرگ در نزد خ

 

 شان اقارب در برابر اهل و صآنحضرت هحوصلصبر و  -۹
نیازی به  شان  در برابر آل بیت صثابت نمودن صبر، حوصله و شکیبایی آنحضرت

خیرخواه ھمه، و از  از یکسو معلم و صبررسی و پیگیری خاصی ندارد، زیرا آنحضرت
شان  میان اھل و اقاربدره خویش بودند، که دار شؤن حج خانواد سوی دیگر عھده

زن مانند ھمسرشان  حتی بیماران و افراد سنگین و بزرگسالان، زنان، اطفال، و
حضور داشتند و  لوجود داشت، و بیمارانی مانند ضباعه و ام سلمه لسوده

 صو ھمه ازواج آنحضرت لفاطمه صبرخی دیگر از زنان مانند دختر پیامبر
موجود بودند که نیاز به ھمدردی و مھربانی داشتند، چنانکه پسران بنی عبدالمطلب و 

ھمراه بودند، لیکن صبر و حوصله و تحمل ھیچ  صشم نیز در رکاب آنحضرتھا بنی
با وجود برداشت  صدیده نشده است، ایشان صکسی مانند صبر و تحمل آنحضرت

ارشاد نموده با قلب رحیم و پر از لطف، مسؤلیت تمامی حجاج، آنان را توجیه، توصیه و 
نمودند. چنانکه از  رفتار میشان  مانندی، با سایر مردم و اھل بیت بی و با مھربانی

با حکمت  صاحسان و انفاق ایشان ھمه مستمندان و بینوایان برخوردار شدند. ایشان
 و درایت، رعیت را رھبری نموده و حقوق ھمه را بجا آوردند، مردم را بسوی

نمودند،  خیراندیشی و رستگاری دعوت نموده و در این راستا تشویق وترغیب می
حج را به موفقیت  خالی از ھرگونه کینه و کدورت، امور فراخ و هبا سین صآنحضرت
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سخنی زشت و یا جریحه دار، یا  صکامل به انجام رسانیدند، و ھیچگاھی از ایشان
 .١سی صادر نشده استتوھین و تحقیر و یا آسیب زبانی در مقابل ک

با ھمچو اخلاق عالی قرآنی، و صفات حمیده، و ھمت بلند، و قناعت  صآنحضرت
 به اثبات رساندند. أ و زھد، عظمت و برتری بشر را  بر سایر مخلوقات خداوند

مشقت، و عملیست  به راستی که صبر و حوصله بر اھل خانواده مأموریتیست پر
 توانند، و جز آن بیرون آمده می همقام از عھد الاجلیل، که تنھا اشخاص برجسته و و

ھای بردبار و مسؤلیت شناس کسی دیگر این مسؤلیت بزرگ را بدوش گرفته  انسان
تواند، زیرا پیوسته بودن ھمیشگی و آمیختگی  را کما یجب ادا نمی حق آن نتوانسته و

تشریفاتی را آھسته آھسته کاھش یافته و غالباً ھیبت مرد  هروزمره با اھل و فرزند، روی
برد، پس در ھمچو احوال، مرد زمامدارخانواده به صبر و تحمل بیشتر  را نیز از بین می

نیاز دارد، تا امور منزل را به درستی پیش برده و انضباط خانواده را برقرار داشته باشد، 
دارد، برسد. بویژه در این موسم و گردھم  و به ھدف و مرام عالیی که در راه آن تلاش

نمایند، و بدیھی است که  شماری در آن شرکت می آیی بزرگ مسلمانان که تعداد بی
 خالی از رنج و زحمت و مشقت نخواھد بود که به ھمان ھا ھمچو مناسبات و برنامه

 .پیمانه نیاز به صبر وحوصله دارد
وار است....نفس خویش را بر صبر خواھان سرای آخرت و به آن امید کسی کهپس 

وتحمل ریاضت داده و در برابر زن و فرزند و خویشان از شکیبایی و فروتنی کار بگیرد، 
آنان را بسوی ھدایت فراخواند،  تا در این راستا پیشوا و پیشقدم، و رھبر دیگران شده و
فرماید:  میأ خداوندطوری که زیرا رمز موفقیت در امور دین ھمانا صبر و یقین است، 

ةٗ  هُمۡ مِنۡ  نَاوجََعَلۡ ﴿ �مَِّ
َ
مۡ  دُونَ َ�هۡ  أ

َ
ا رِناَبأِ ْۖ  لمََّ وا ْ  صََ�ُ   ].٢٤السجدة: [ ﴾٢٤ يوُقنُِونَ  تنَِاَ�ٰ � وََ�نوُا

و از آنان چون صبر ورزیدند و به آیات ما یقین داشتند، رھبران و پیشوایان قرار «
 .»کنند دادیم که به فرمان ما ھدایت می

طوری که و راه بدست آوردن محبت و رضایت و تأیید خداوند متعال ھمین است، 

ُ ٱوَ ﴿فرموده است:  ٰ ٱ ُ�بُِّ  �َّ   ].١٤٦عمران:  آل[ ﴾ِ�ِ�نَ ل�َّ

                                           
، ٥٠٨٩، ١٦٨١ ھای: توانید به احادیث ذیل مراجعه نمایید: صحیح بخاری شماره در موارد فوق می -١

، و مسند احمد ١٢١١، ١٢١٨ھای:  ، و صحیح مسلم شماره١٦٣٦، ١٧٨٨، ١٦٧٨، ٤٣٩٨، ٤٦٤
 . ٤/٢٢٢، و سیرت نبی ابن کثیر: ١٠٦/ ٢: معادـزاد ال، و  ٢٥٠٧، ٢٦٥٩،  ٣٥١٣ھای:  شماره
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َ ٱ إنَِّ ﴿فرماید:  و ھمچنان می »دارد خداوند صابران را دوست می و«  مَعَ  �َّ
ٰ ٱ و ھمچنان صبر و حوصله  .»صابران است به تحقیق خداوند با« ].١٥٣: ةالبقر[ ﴾ِ�ِ�نَ ل�َّ

خانواده و فرزندان و خویشاوندان، الفت، محبت و صممیت را ایجاد  و تحمل در برابر
 کند. می

 ها دادن آن یاریمراعات احوال و  -۱۰
را ھا  آن مرحمت نموده دلشان  اھل بیت هبارکوشیدند تا در ھمیشه می صپیامبر

مبادی اسلام تعارض  آنان را که با اوامر الھی و خواھشات و ھا بدست آورند، خواسته
شد،  واقع میھا  آن ساختند، و اگر احیاناً کاری خلاف توقعات داشت برآورده می نمی

حج نیز  نرنجد، و درشان  یھا کوشیدند تا دل را دل داری داده و میھا  آن صآنحضرت
ی آن اشاره ھا نمونهین تر ھمین طرز و روش بود که به برجسته با آنان برشان  رویۀ
وارد شدند، وی را در  لبر ام المؤمنین عایشه صآنحضرت ھنگامی کهنماییم:  می

از ادای عمره محروم شده بود، اش  حالت گریه دیدند، زیرا وی بخاطر عادت ماھانه
تو نیست زیرا خودت نیز  ضرری بر«وی را دلداری داده و فرمودند:  صآنحضرت

را مقرر نموده است.  آنأ شوی که خداوند مشکل می ھمچو سایر زنان، دچار این
عمره را نصیبت أ پس صبر را اختیار نموده اکتفا به حج کن و شاید ھم خداوند

ام المؤمنین فرمود: یا رسول الله! ھمقطارانم حج و عمره نموده برگردند و  .١»گرداند
امر فرمودند تا  عبدالرحمن بن ابی بکر را صمن تنھا حج کرده برگردم؟ آنگاه پیامبر

و در روایت دیگری آمده که  .٢را به تنعیم برده و نیت عمره نماید لعایشه
کند، لیکن  ات کفایت می طواف نمودنت برای حج و عمره«فرمودند:  صآنحضرت

س وی را با برادرش عبدالرحمن بن ابی بکر صنپذیرفت، پس آنحضرت لعایشه
 .٣»جام دادبعد از حج را ان هبه تنعیم فرستادند و عمر

حج اینچنین به  دراش  خانواده با اھل و صآیا کسی امروز مانند پیامبر اکرم
کند؟ یا ھدایات و ارشادات ایشان را در برخورد با آنان پیاده  عطوفت عمل می

                                           
 ه. یمتفق عل -١
 با سند صحیح. ،١٧٨٢: ه وسنن ابو داودیمتفق عل -٢
 .١٢١١: ح مسلمیصح -٣
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نماید؟! با تأسف در بسیاری از مردمان این عصر، حالات عجیب و غریبی را مشاھده  می
 تفریط و سوی دیگر گیری، و از زیاده روی و سختیکسو افراط و  کنیم، از می
 شود: مھری ملاحظه می بی توجھی و بی

ی ھا فرامین و خواسته خواھشات خانواده را بر و ھا برخی از مردم خواسته -*
حرمت و  تعالی بیرون نھاده و پروردگار مقدم دانسته، تا جاییکه پا از حدود اوامر او

 ایند. نم ھای دینی را پایمال می ارزش
اخلاق بد، روی ترش و پیشانی چین خورده با  مردم با رویۀ زشت و و برخی از -*

اعضای خانوادۀ خود پیش آمددارند، و در قاموس و فرھنگ چنین اشخاص کلمۀ بنام 
سوزی و دلداری،  دارد، ھمچو اشخاص از ھمدردی و دلگفت وشنود وجود ن مشورت و

اساس فرمانروایی و استبداد،  با افراد خانواده برھا  آن ھستند، و روابط بدور ھا خیلی
عاطفگی و سنگدلی استوار بوده و باید که امر و  بی مھری، بی تند خویی، درشتگویی،

 شود. نھی آنان بدون تأخیری نافذ گردد و عذری ھم پذیرفته نمی
پسندد و در ھمه  روی و اعتدال را درھمه امور می دین اسلام دینیست که میانه

توجھی و تفریط منع نموده است، و به ھمدردی و پیش آمد  بی ت از غلو و افراط وحالا
نماید، مشروط بر  فراخ، و پیشانی گشاده در رویه با خانواده تشویق می هسین نیک با

آخرت را  سعادت دنیا و حدود شرعی و حرمت آن جلوتر نگذارند. پس اگر اینکه پا از
 باش، و از ھرگونه تفریط و رو معتدل و میانهات  تمامی شؤن زندگی خواھانی، در

 توجھی برحذر باش. بی میلی و بی

 با آنان صاکرم پیامبر رفتاریخوش  لطف و مهربانی و -۱۱
را ھا  آن حج رویه و سخن نیکی داشتند و خانواده و اقاربشان در با صپیامبر اکرم

و مزاح و گشاده  خوشوقتیھا  آن کودکان داده و با مورد محبت و شفقت خویش قرار
 لبه حج و نیت کردن عایشه صنیت نمودن آنحضرتس نمودند، جابر رویی می

 گیر بودند، و آسان مردی ملایم و صاکرم پیامبر«کند:  به عمره را چنین توصیف می
برایش برآورده  صنمود، آنحضرت آرزوی چیزی را میل ھرگاه عایشه

 .١»نمودند می

                                           
 . ١٢١٣: ح مسلمیصح -١
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آن اشاره  زیادی وجود دارد که به برخی ازو در این راستا نمونه و شواھدی 
 نماییم: می

من!  های عم«فرمودند: س ضباعه بنت زبیرشان  عموی به دختر صآنحضرت -*
 .١»شود؟! می چه چیزی مانع حج تو

بسبب عادت  ھنگامی که لبه عایشه صھمچنان فرموده آنحضرت -*
ای زن عزیز! چه چیزی «گریست، فرمودند:  از ادای عمره محروم شده و میاش  ماھانه

 روایت نموده فرمود: ماس عبدالله بن عباس قسمی کهو  .٢»ترا به گریه آورده است؟
 در صآنحضرت بودیم نزد سوار ی ماھا مرکب برحالی که ی بنی عبدالمطلب درھا بچه

ی ما زده فرمودند: ای فرزندانم! تا ھا بر رانشان  با دست صمزدلفه آمدیم، ایشان
چنین فرمود:  و در روایت دیگر .٣»نتابد، برجمره سنگ پرتاب نکنیدوقتیکه آفتاب 

 بودند رسیدند، وشان  یھا مرکب شم که سوار برھا گروه ضعیفان و ناتوانان بنی«
آفتاب طلوع  زمانی کهتا  ی ما زده فرمودند: روانۀ منا شوید وھا بر ران صآنحضرت
فرمودند:  صر روایت، آنحضرت. و در دیگ٤»جمره سنگریزه پرتاب نکنید بر ننموده،

شم! قبل از ازدحام مردم به منا شتاب کنید و نباید ھا  گانم، ای پسران ای برادرزاده«
پس شکوه  .٥»بزرگ پیش از طلوع خورشید، سنگریزه پرتاب کند هجمر بر کسی از شما

 صاکرم در مورد مردمانی است که راه و روش و ھدایات پیامبرأ ما به خداوند هو نال
در این موسم  ھا خانواده ، تا حدی که بسیاری ازاند و اخلاق نیکوی ایشان را ترک نموده

توزی، دشمنی، زشتی، تحقیر و توھین، منت، بد رفتاری و  ، کینهفیض، جز نزاع پر
گاھی ھم بین  آموزند، و نمیشان  حرمتی، چیزی دیگر را از سرپرستان و بزرگان بی

 .کشد! ا سزاگویی میاقارب سخن به دشنام، فحش و ن
پس، از اقتدا به چنین مردمان و پیروی از آنان بپرھیز، زیرا ھمچو تعامل و برخورد 

 رنجاند، و را می ھا دل کدورت و دشمنی را ایجاد نموده و مناسب از یکسو کینه ونابد و 

                                           
 . ٢٣٧٥: یح البانیبا تصح ،٢٩٣٦: سنن ابن ماجه -١
 . ١٥٦٠: یح بخاریصح -٢
 . ٢٤٥١: یح البانیبا تصح ،٣٠٢٥: سنن ابن ماجه -٣
 با اسناد صحیح.  ،٢٥٠٧: مسند احمد -٤
 با اسناد صحیح .  ،٣٥١٣: مسند احمد -٥
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از سوی دیگر منافی با آداب حج بوده و مانع پذیرش حج و پاکی گناھان، و عفو و 
 گردد. الله سبحان میغفران 

 با آنان نیکیاحسان و  -۱۲
با اشکال و انواع مختلف صورت شان  با اھل بیت صاحسان و نیکی آنحضرت

 صگرفته است، که  اگر در آن دقت شود با تأکید خواھی گفت که ھمه احوال ایشان
نیست مگر اینکه فضل و کرم  هبا آنان مملو از نیکی و احسان بوده است، زیرا ھیچ گوش

که از شمارش بیرون است  گردد، آشکار می آن واضح و در صسخاوت آنحضرت و
 کنیم:  آن مرور می هی برجستھا لیکن ما به نمونه

آن بود که خانواده و اقارب ایشان ھمه باید در  بر صحرص و تلاش آنحضرت -*
نیز قانع شوند تا در  اند نداشته مناسک حج اشتراک نمایند و آنعده افرادیکه نیت حج را

نزد  صآنحضرت قسمی کهاین گردھم آیی بزرگ مسلمانان سھیم گردند، 
گفت: به خداوند سوگند مانع  »حج کردی؟ هآیا اراد«رفته و فرمودند:  لضباعهً 

نیت حج کن و شرط بگذار و «فرمودند:  صام نیست، آنحضرت دیگری جز مریضی
حج بازداشتی ھمانجا محل بیرون آمدنم از احرام  از بگو: خداوندا! ھرجایی که مرا

 .١»است
و  ،٢را در این حج با خود بردندشان  ھمه ھمسران صھمچنان آنحضرت -*

آنان را با خود نبرده و یا  یک ازتوانستند ھیچ چنین کاری مافوق عدل است، زیرا می
 ازی  نموده و برنده را با خود ببرند. اند قرعهھا  آن ھم میان

خود سوار نموده و از مزدلفه به  عموی خویش را با پسر صچنانکه آنحضرت -*
 .٣منا رفتند

یک رأس گاو را از جانب ھمسران خویش قربانی  صاکرم ھمچنان پیامبر -*
 .٤این مورد شده باشد درشان  سوی ھمسران نمودند، بدون اینکه خواھشی از

                                           
 .١٢٠٧: ح مسلمیصح ،٥٠٨٩: یح بخاریصح -١
 .٤/٢٢٢ ، سیرت نبی ازابن کثیر:٢/١٠٦ :الـمعادزاد  -٢
 .١٥٤٤: یح بخاریصح -٣
 ). ١٧٠٩( یح بخاریصح -٤
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 هاست که مصداق فرمود ی کمال بشریھا بزرگی از گوشه هاین خود بیانگر گوش
خود  هبھترین شما کسی است که نزد خانواد«فرمودند:  ھنگامی کهاست  صایشان

نمونه و  .١»باشم شایسته می ام نیکو و ایسته باشد، و من در نزد خانوادهنیکو و ش
قابل شمارش نیست، شان  به خانواده و اقارب صی احسان و نیکی آنحضرتھا مثال

را ھا  آن ورزیدند تا مکرمه سعی و تلاش می هت اسلامی در مکاز ابتدای دعو صایشان
خوشنودی الله سبحان را با ایمان آوردن و عمل صالح  بسوی دین حق برده و رضا و

را در پیام و ندای ص خویشان آنحضرت خانواده و نیزأ بدست آرند، بنابراین خداوند

نذِرۡ ﴿   حق که عموم مردم مخاطب آن بودند، خصوصیت داده و فرمود:
َ
 عَشَِ�تكََ  وَأ

 ٱ
َ
 .»خویشان نزدیکت را بھراسان و« ].٢١٤الشعراء: [ ﴾٢١٤ رَ�ِ�َ قۡ ۡ�

به احسان و نیکی،  تر خویشان نزدیکت احق و اولی خانواده و پس ای برادر ارجمند!
، پس راه و روش پیامبر بزرگ اسلام را با اھل و اقاربت به پیش اند دنیوی و اخروی تو

یا  رستگاران شده پاداش وافر را بدست آوری و از بھره و نصیب دور و هجمل گیر تا از
 نزدیک آن برخوردار گردی.

 حقوق آنان از پاسداریحمایت و  -۱۳
نگھداری آن  را حفاظت و حمایت نموده برشان  حقوق اھل بیتص آنحضرت

نمودند، که  دفاع و پاسداری میھا  آن حقوق ورزیدند، و از تجاوز دیگران بر سعی می
 بر صرسول خدا«کند:  چنین حکایت می بین مثال آن را ابن عباستر برجسته

کعبه طواف نموده سپس حجرالاسود را با عصای که بدست داشتند لمس کردند، و 
 ازشان  پسران عمویحالی که بعد از فارغ شدن از طواف در جای آب دادن آمدند در

 و آب را به ایشان بلند نمودند ودند و دلوکشیدند، آب طلب نم چاه زمزم آب بالا می
اگر از ازدحام و مزاحمت مردم بالای «آب را نوشیدند، سپس فرمودند:  صآنحضرت
دانند، من ھم با  را جزو مناسک حج می با دیدن من آنھا  آن ترسیدم، چون شما نمی

 .٢»کشیدم شما آب می

                                           
 .٣٠٥٧: یح البانیبا تصح ،٣٨٩٥: یجامع ترمذ -١
 با اسناد حسن.  ،٢٢٢٧ :و مسند احمد ،١٦٣٦: یح بخاریصح -٢
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ات در  حقوق خانواده خجسته از تلف شدن حقی از پس اگر در این ایام فرخنده و
ھراس ھستی پس آنان را به گذشت از آن تشویق نما، زیرا اینکار بھتر و سزاوارتر 

را از ضایع شدن و برباد ھا  آن اما اگر از حق خویش درنگذشتند، پس حق ،١خواھد بود
 آن حفظ نما. تجاوز دیگران بر رفتن و

و خودت ص شان هنوادحج با اھل خا در صاز احوال پیامبر اکرم هاین بود گوش
را سرمایه ھا  آن وست داری وخانواده! اگر زن و فرزندانت را واقعاً د ای زمام دار

آن، با راه و روش،  حج و در غیر دانی، پس حال و احوال خویش را در ات می زندگی
که در این صفحات بطور خلاصه و شان   هخانواد باص اکرم گفتار و کردار پیامبر

نمودی، مقایسه کن، تا فرق و تفاوت میان برخورد، روش و اخلاق تو، و فشرده مطالعه 
گردد، سپس در راه پیروی و تأسی از اخلاق و کردار  آشکار صاکرم پیامبر

سعی و تلاش جدی بخرچ ده، و پس از پی بردن به نارسایی، کوتاھی و  صآنحضرت
د نظر کرده توجه و غفلت در ادای واجباتت، در اندیشه و طرز تعاملت با آنان تجدی

از آتش شان  اھتمام خویش در راه کامیابی و رستگاری آخرت، و نجات و رھانیدن
معطوف بدار، ھا  آن ھای آن، به دوزخ، قبل از توجه به امور دنیوی و آماده ساختن لذت

سعی نما، و در ھا  آن عبادات آموزش اخلاق و آداب و احکام حج و سایر و در تعلیم و
رفقایت، با آنان خوش صحبت و  امل خویش دقت نما تا بیشتر از دوستان وبرخورد و تع

تر از ھرکسی دیگر  ات مقدم و بزرگ خانواده رفتاری نمایی، زیرا حقوق اھل و خوش
ھا را بلند نموده و از  است، و مسؤلیت بس بزرگی در قبال آنان بدوش توست، پس دست

ناله و زاری و اصرار بخواه تا ترا در این راه چارگی، و با  پروردگارت با کمال عاجزی و بی
 سازد. استوار یت را راسخ وھا قدم موفق گرداند و

                                           
و ثواب  راه کسب اجر شان نکردند زیرا که آب دادن بخاطری اینکار را با اھل بیت صاما آنحضرت -١

 است والله اعلم. أھا در نزد خداوند منزلت آن رفتن مقام و و بلند





 

 
 :سومفصل 

 شان امت حج با در صاحوال پیامبر

را نیز ھا  آن ھمزمان با قیادت و رھبری امت، تعلیم و ارشادحج  در صاکرم پیامبر
آورد. با وجود بدوش داشتن دو  انسانی را به شگفت می ھر به عھده داشتند که این امر

دادند که ھیچ انسانی قادر  عمل افضل و اولی را انجام می صمسؤلیتی بزرگ، ایشان
شخصیت  شکار بر عظمت شأن وآ به انجام آن نخواھد بود، که این خود دلیل واضح و

ص ین احوال ایشانتر باشد. ما بطور نمونه برجسته می صعالی، و مقام والای ایشان
 نماییم: ھدایت نمودن امت بیان می را در قیادت و

 تعلیم امت -۱
فرستاده است و در این راستا به  ١گیر را معلم سھل وآسان صپیامبرشأ خداوند

را  صایشانس معاویه بن الحکیم السلمی قسمی که ،اند اوج کمالش نایل گردیده
ام  دیده صاکرم پیامبر من معلمی بھتر، نه قبل و نه بعد از«فرماید:  توصیف نموده می

دقت نماییم در خواھیم  صحج آنحضرت و اگر در .٢»که با وجه احسن تعلیم بدھد
توصیف  صشان معلم واقعی و حقیقی بودند، چنانکه یار و صاحب صیافت که ایشان

ینست که ایشان امر اص گیری آنحضرت آسان ی سھل وھا نموده است، یکی از نمونه
میان مردم قبل از فرا رسیدن موسم حج، بانگ زده و اعلان حج نمایند، فرمودند تا در

گی سفر آسان گردیده و به  ھستند، آماده صخواھان حج با ایشان کسانی که تا بر
در ذی الحلیفه یک روز ص بپیوندند، به ھمین منظور آنحضرت صرکاب ایشان

یکجا شده و عازم مکه  صنیت حج را دارند با ایشان کسانی کهکامل انتظار ماندند تا 
ھا  آن کدام بعد از ابلاغ پیام حج، مردم بسیاری وارد مدینه شدند و ھر .٣گردند

                                           
 .١٤٧٨:  ح مسلمیصح -١
 .٥٣٧: ح مسلمیصح -٢
 .١٦٧٦: با تصحیح البانی ،١٩٠٥: سنن ابوداود -٣



 در حج صاحوال پیامبر    ٧٨

 

 که تعداد ١شان ر ا داشتندو فرا گرفتن مناسک از ای صخواھش اقتدا به پیامبر اکرم
در طول مدت حج با مردم آمیخته ص آنحضرت  .٢رسید به یکصد ھزار فرد میھا  آن

جود سوالات آنان پاسخ گویند، با و نمودند تا بر آشکار میھا  آن بودند و خویش را بر
دور و یا  صشماری مردم در این حج، باری ھم واقع نشده که کسی از ایشان تعداد بی

کتک زدن و راندن و  ص، و نه ھم پیرامون آنحضرت٣عقب زده و یا باز داشته شود
در این حج سعی ص پیامبر اکرم .٤خورد پس و پیش گفتن و فشار دادن به نظر نمی

نمودند تا رسالت الھی را به مردم ابلاغ نموده و حجت و دلیل را به مردم بیان و برپا 
تعلیم و آموزش امور دین تشویق و ترغیب نمودند،  را برھا  آن نمایند، و در این روند

کردارشان، طرز و  بخاطر توجه و دقت بیشتر مردم به گفتار وص ھمچنان ایشان
 بکار بردند و آنان را امرشان  ھا، توجیھات و ارشادات ھای متنوعی را در سخنرانی روش

ص گیرند، سخنان ایشان افرمودند تا از ایشان مناسک و احکام دین بویژه حج را فر
کوشش تلاش دارد امانتی  کنندگانیست که با تمام جدیت و در این مراسم مانند وصیت

حدیثی به نقل از  درطوری که را بیان نماید،  آن که بدوش دارد با گفتار و کردار
از وی خواستند تا مردم را به  الوداع حجة درص خدا روایت شده که پیامبرس جریر

سپس فرمودند:  ،٥»از مردم بخواھید تا خاموش باشند«خواند:  خاموشی و شنیدن فرا
، ھمچنان ٦»گردن برخی دیگر را بزند بعد از من کافر مشوید که برخی از  شما«

بامداد شب مزدلفه بوی امر ص اکرم پیامبر«روایت نموده که: س لحدیثی را که بلا
و از مردم مطالبه نمودند تا شاھدی دھند که ، ٧»ا مردم را خاموش سازد....فرمودند ت

چند  صرسالت الھی را به آنان ابلاغ نمودند و این درخواست را آنحضرتص ایشان
حضار نیز ھمه گواھی دادند بر اینکه شما  ٨»ھان! آیا تبلیغ نمودم؟«بار تکرارنمودند: 

                                           
 .  ٥٧٢ص:  ،مختصر سیرت نبی از محمد عبدالوھاب -١
 . ١٢٧٣، ١٢١٨، ١١٨٧ھای:  صحیح مسلم شماره -٢
 با اسناد حسن.  ،٢٨٤٢: مسند احمد و ،١٢٧٤ :صحیح مسلم -٣
 .٢٤٦١: با تصحیح البانی ،٣٠٣٥: سنن ابن ماجه -٤
 .٢٤٦١: با تصحیح البانی ،٣٠٢٤: سنن ابن ماجه -٥
 .١٢١: یح بخاریصح -٦
 .٢٤٥٠:یح البانیبا تصح ،٣٠٢٤: سنن ابن ماجه -٧
 حدیث صحیح لغیره است. ،٢٠٦٩٥: مسند احمد و ،١٧٤١: یح بخاریصح -٨
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دید، رسالت را ادا کردید، و نصیحت ای رسول خدا! امانت الھی را بما رسانی
 .١»وخیراندیشی نمودید

تنھا با ابلاغ نمودن و آموزش فرامین الھی به مردم اکتفا نکردند ص پیامبر اکرم
با آواز بلند  خواستند تا بعد از ایشانس بلکه ھنگام سخنرانی روز عرفه از ربیعه بن امیه

ھمچنان در روز عرفه شخصی را وظیفه دادند تا  ،٢را به مردم بشنواندشان  سخنان
خواستند س ، و در منا نیز از علی٣را به آنان ابلاغ نماید ایشان همیان مردم رفته وخطب

این سخنان را  اند را تکرار نموده تا مردمانیکه دورتر نشسته شان تا مطالب و سخنان
اشخاصی ص آنحضرتھمچنان  ٤بشنوند، و مردم نشسته و بعضی ھم ایستاده بودند.

ھا  آن را به ی حجاج در عرفه و منا گماشتند تا سخنان ایشانھا را بسوی گروه
 .٥برسانند

بردند،  مھربانی را بکار می نوازش و هدر تعلیم و آموزش، طرز و شیو صآنحضرت
ی بنی عبدالمطلب ھا ما بچه«روایت شده که فرمود:  بچنانکه از ابن عباس

مزدلفه آمدیم،  درص ما سوار بودیم، نزد آنحضرتی ھا بر مرکبحالی که در
ی ما زده فرمودند: ای فرزندانم! تا وقتیکه آفتاب طلوع ھا با دستشان بر رانص ایشان

 .٦»بزرگ سنگ پرتاب نکنید هجمر نکند، بر
دادند، بلکه به  نه تنھا بزرگان و صحتمندان را تعلیم و آموزش میص ایشان

گاه می موده و آنانضعیفان و ناتوانان نیز توجه ن  هنمودند، بطور مثال فرمود را آ
حج دارم لیکن  های رسول خدا من اراد«گفت:  ھنگامی که لبه ضباعهص ایشان
حج  نیت حج کن و شرط بگذار و بگو: خدایا ھرجایی که مرا از«فرمودند:  »بیمارم

                                           
 .١٢١٨: ح مسلمیصح -١
 .  ٤/٣٤٢ر: یثکاز ابن  یرت نبیس -٢
 .١٧١٧: با تصحیح البانی ،١٩٤٩: سنن ابن داود -٣
 .١٧٢٣: با تصحیح البانی ،١٩٥٦: سنن ابی داود -٤
صحیح  ح است، ویث صحیحد ،١٠٦٦٤: مسند احمد و ٧٠٠: یح البانیبا تصح، ٨٨٣: یسنن ترمذ -٥

 با اسناد صحیح.  ،٢٩٦٠: خزیمهابن 
 .٢٤٥١: یح البانیبا تصح ،٣٠٢٥: سنن ابن ماجه -٦
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ص ایشان ه، ھمچنان فرمود١»بازداشتی ھمان جا محل بیرون آمدنم از احرام است
 از«شکایت نمود، فرمودند: ص نزد آنحضرتاش  وقتیکه از بیماری لبه ام سلمه

به زنان و ناتوانان،  صو امر نمودن آنحضرت ،٢»شتر طواف نما پشت مردم سوار بر
حتی کودکان نیز مورد توجه و  .٣طرف شب حرکت نمایند از مزدلفه به منا اینکه از

که  باز ابن عباس وز عید ایشانگرفتند، بامداد ر صورت میص آموزش آنحضرت
حالی که آوری کرده بیاورد، در ی را جمعھا سنگریزه پسری بود، خواستند تا به ایشان

 »برایم سنگریزه جستجوکرده بیاور«سوار بودند فرمودند: شان  بر شتران صآنحضرت
گذاشتم، شان  ی سفالی را آورده و بردستھا من ھم سنگریزه«فرمود:  بابن عباس

را باید  ھا جمره -سنگریزه بر روی دستشان بود فرمودند: با ھمچوسنگریزهحالی که در 
 .٤»-زد

تا وقتیکه آفتاب نتابد، «به پسران بنی عبدالمطلب: ص آنحضرت هھمچنان فرمود
 .٥»برجمره سنگ پرتاب نکنید

نه تنھا به آموختن علم توجه داشتند بلکه جانب عمل را نیز مورد ص آنحضرت
نمودند  ی مشروع شدن برخی از مناسک اشاره میھا داشتند، لذا احیاناً به حکمتنظر 

کعبه و میان صفا و مروه و پرتاب سنگریزه ھمه بخاطر  ھمانا طواف بر«: اند مثلا فرموده
 .٦»است أخداوند برپا نمودن ذکر

آوری فضایل و مراتب بعضی از اعمال، عزم و تصمیم  با یادص ھمچنان آنحضرت
مثال  نمودند، بطور را راسخ و متین می ھا انگیخته و ھمت انجام آن برمی ا برامت ر
: بھترین دعا، دعای روز عرفه است، و بھترین چیزی که من و صایشان هفرمود

 «: اند پیامبران پیش از من گفته
َ

  لا
َ

  إِله
َّ

  وحَْده ا�َّ  إلاِ
َ

�ك لا ُ  شَرِ
َ

ُ ,  له
َ

ُ  المُْلكْ له
َ

مَْد وَله
ْ
, الح

                                           
 .١٢٠٧: ح مسلمیصح -١
 .٤٦٤: یح بخاریصح -٢
 .٢٨٤٠:با تصحیح البانی ،٣٠٣٤: سنن نسایی ، و١٦٧٩: یح بخاریصح -٣
 .٢٨٦٥: با تصحیح البانی ،٣٠٥٩: سنن نسایی -٤
 .١٧١٠:با تصحیح البانی ،١٩٤٠:سنن ابوداود -٥
را  و أرناوؤط آن ،٢٠٥٦ :ضعيف الجامعرا ضعیف خوانده است،  اما البانی آن ،١٨٨٨ :سنن ابوداود -٦

 .١٥٠٥: تخريج جامع الا صولتحسین نموده است، 
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ء كُلّ  عَلىَ  وهَُوَ  وجود ندارد، یکتاست  أھیچ معبودی بحق جز الله«یعنی:  .١»قدَِير شَيْ
و شریکی ندارد، پادشاھی وحمد و ستایش از آن اوست، و او برھمه چیز قادر و 

- لمس کردن حجر الاسود و رکن یمانی گناھان«: اند ھمچنان فرموده .»تواناست
کعبه را طواف  هخان کسی که«: اند ھمچنان فرموده .٢»کند را محو و نا بود می -صغیره

و در  .٣»است هنموده و سپس دو رکعت نماز بخواند، پاداش آن مانند آزاد نمودن برد
فرمودند: ص است؟ آنحضرت پاسخ به شخصیکه از ایشان پرسید کدام حج بھتر

د انصاری ھمچنان در پاسخ به مر .٤»-قربانی- تلبیه گفتن با آواز بلند و ریختن خون«
و اما «در مورد فضیلت بعضی اعمال پرسید فرمودند: ص از ایشان ھنگامی کهدر منا 

و - شوی، در برابر ھر قدمیکه شتر کعبه بیرون می هات بسوی خان از خانه ھنگامی که
نویسد و یک گناه را از  برایت یک نیکی می أگذارد، خداوند می -چارپایی دیگر یا ھر

تعالی به آسمان دنیا  در بدل وقوف تو در عرفه، خداوند تبارک و نماید، اما تو محو می
ی دور، ھا فرماید: بندگانم را نگاه کنید که از راه فرشتگان افتخار نموده می آمده و بر

آشفه و خسته و غبار آلود بسوی من آمده و انتظار و التماس رحمت مرا دارند، و از 
، پس اگر مرا میدیدند چه اند دیدهمرا بچشم نحالی که عذاب من در ھراسند در

گناھانت مانند ریگ صحرای عالج و یا مانند روزھای دنیا و  وضعیتی میداشتند! پس اگر
را از تو شسته و پاک  در اینروز آن أی باران ھم باشد، خداوندھا یا مثل قطره

، و نماید، اما پرتاب نمودن سنگریزه برجمره، ذخیره و پس اندازی برای آخرتت است می
شود، و  تراشیدن موھایت، در برابر ھرمویی یک حسنه و به تو داده می -پاداش-اما 

کعبه را انجام دھی، از گناھانت مانند روزی که مادرت ترا تولد نموده  هھرگاه طواف خان
 .٥»آیی بود، بیرون می

اتمام رسانیدن اعمال حج و نسک آن ترغیب  در این حج مردم را برص آنحضرت
نیک برخی از اعمالی که قبلاً انجام داده بودند، مژده دادند،  هآنان را بر ثمر ونمودند، 

                                           
 .٢٨٣٧: ین البانیبا تحس ،٣٥٨٥: یسنن ترمذ -١
 با اسناد قوی. ،٣٦٩٨ :صحیح ابن حبان ،٢٧٢٩ :صحیح ابن خزیمه -٢
 . ٢٣٩٣: یح البانیبا تصح ،٢٩٥٦: ماجهسنن ابن  -٣
 .٦٦١ :یح البانیبا تصح ،٨٢٧: یجامع ترمذ -٤
با تحسین  ،٣٥٨٥: و سنن ترمذی ،٢٣٢٠ :معجم اوسط از طبرانی و ،٨٨٣٠ :مصنف عبدالرزاق -٥

 .١٣٤٨: صحیح مسلم و ،٢٨٣٧: البانی
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بامداد شب مزدلفه فرمودند: ص آنحضرت«آمده که:  سدر حدیث بلالطوری که 
کرم احسان خویش را ارزانی داشته  در این جمعیت انبوه شما فضل و أیقیناً خداوند

آنچه  تان بخشیده، وبه نیکوکاران شما ھر نیکان است، مردمان بدکردار شما را بخاطر
 .١»حرکت نمایید أ، عطا نموده است، پس بنام خداونداند که از او تعالی خواسته

آموزش آن به مردم سعی و توجه  در تعلیم وص ین اموریکه آنحضرتتر اما برجسته
 باشد:  از قرار ذیل می اند نموده

 آموزش احکام و آداب مناسک حج: -*
جمع میان آموزش نظری و عملی را  هتعلیم احکام حج شیو درص اکرمپیامبر 

یک روز قبل از روز ترویه، به ص آنحضرت«روایت است که:  قسمی کهبردند،  بکار
گاه ساختندشان  را از مناسک حجھا  آن ایراد نموده و همردم خطب ، سپس ھنگام ٢»آ

 .٣نمودند را به مردم بیان می آداب آن فرا رسیدن ھر منسکی، حکم و

الوداع، به مقام و منزلت  ةحج درشان  یھا در یکی ازخطبهص از جمله: آنحضرت
را ادا  تان از پروردگارتان بھراسید، و پنج نماز«بناھای اسلام اشاره نموده فرمودند: 

ی خود را بدھید، و از ھا روزه گیرید و زکات مال -رمضان- را تان کنید، و ماه
 .٤»شوید فرمانبرداری کنید، به بھشت پروردگارتان داخل میتان  زمامداران

ریزی  یشان بنیاد اساسی اسلام را پایهھا خطبه در یکی ازص مثال دیگر: آنحضرت
آنعده اموریکه ھمه  نموده و بنیاد شرک و امور جاھلیت را ریشه کن نمودند، و در مورد

ھای مردم  ھا، اموال و ارزش خون مانند عدم تجاوز بر اند ھا بر تحریم آن متفق ملت
تان،  و آبروھای ھا و مال ھا یقیناً خون«تأکید نمودند، چنانکه در زمینه فرمودند: 

                                           
 .٢٤٥٠:یح البانیبا تصح ،٣٠٢٤: سنن ابن ماجه  -١
 .٤٧٧٤: ح خواندهیح الجامع صحیصح را در نآ یو البان ١/٦٣٢م: کحا کمستدر -٢
با  ،١٩٥٩: سنن ابوداود و ،٧٠٢: یح البانیبا تصح ،٨٨٥: یسنن ترمذ ،١٢١٨: ح مسلمیصح -٣

 .١٧٢٤: یح البانیتصح
ف یبا سند ضع ،١٥٨٨٣: احمد مسند و، ٥١٢: ین البانیتحس ح ویبا تصح ،٦١٦: یجامع ترمذ -٤

 ن با مجموع طرقش حسن است. یکل
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این ماه  شما و در تان حرام است مانند حرمت این روز شما، در این شھر درمیان
 .١»شما

گاه باشید«و در مقام دیگر فرمودند:  : اند که گناھان بزرگ و مھلک چھار آ
را  کشتن آنأ نفسی را نکشید که خداوند چیزی را شریک نیاورید، وأ ندبخداو

در این ص ، ھمچنان آنحضرت٢»حرام گردانیده مگر بحق، و زنا نکنید و دزدی نکنید
حج بعضی از احکام شرعی را بیان نمودند مانند چگونگی غسل، و تکفین شخصیکه 

روایت است که فرمود:  باز ابن عباسطوری که تن داشته است،  احرام بر
در عرفات وقوف نموده بود، ناگھان این شخص از شترش ص خدا شخصی با پیامبر«

او را با آب و سدر «فرمودند: ص خدا گردنش شکست و وفات نمود، پیامبر افتاده و
غسل دھید، و در دو جامه کفن کنید، خوشبویی به جسمش استعمال نکنید و سرش 

 .٣»خیزد وز قیامت تلبیه گویان برمیو در ررا نپوشانید، زیرا ا
فرماست که بیشتر فرزندان آن  امت اسلامی حکم نادانی چنان بر اما امروز، جھل و

گاھی نداشته و آثار دانستنیشان  از دین و آیین، علم و معرفت و فرھنگ دینی ھای  آ
عاطفه و یا ضروری دینی در نزد آنان کاملاً ناپدید شده است، و تنھا خویش را از روی 

 دانش یا برداشت اگر در مورد فھم و نمایند، و بستگی میراثی به اسلام منسوب می
 این عرصه ندارند، که این خود گونه معلوماتی در از اسلام پرسیده شود، ھیچھا  آن

پرست مساعد ساخته، و از عواطف و احساسات پاک و  زمینه را به مردمان گمراه و ھوا
گاه ی باطل و ناپاک را ھا سوء استفاده نموده افکار و اندیشه پرشور مردمان ناآ

دارند، از اینروست که فساد فکری و عملی  ی زیبا و جذاب به آنان عرضه میھا باجلوه
 گردد. حق کنار زده شده و ناپدید می به رشد بوده و ھمیشه رو

زندان خیراندیشان باقی مانده است تا فر ولی باز ھم فرصت خوبی برای دعوتگران و
ساخته و روح اسلام را  با خبرشان  این امت را در موسم حج از دین، آیین و اصول دین

برگردانند، زیرا ھا  آن امت را به هتازه و زنده نموده، عزت و افتخار از دست رفتھا  آن در

                                           
 .٦٧: یح بخاریصح -١
 ح. یبا سند صح ،١٨٩٨٩: مسند احمد -٢
 ه. یمتفق عل -٣
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به ازدیاد  مسلمان را در آغوش خود کشیده و رو ھا دیار مقدس ھمه ساله میلیون
 باشد. می

مخلص است که این فرصت خوب را از  ھر طالب علم ودعوتگر قادر و هبپس وجی
دست نداده و در راه آموزش برادران مسلمان خودسعی و تلاش ورزیده و بساط جھل و 

 نادانی را با پخش و نشر نور ھدایت بردارند.

  فتوا: -۲
مشاکل حج، بیان احکام، و حل  در صین احوال آنحضرتتر ترین و بارز یکی از مھم

از ص باشد، زیرا آنحضرت مربوط به حج و غیره عبادات، و پاسخ به سوالات مردم می
راحل ھا  آن مردم آمیخته بودند و معضله و اشکالات آغاز حج تا برگشت به مدینه با

 نمودند. می
ین فتوای تر مثال مشھور در این حج بسیار است، بطور صفتاوای آنحضرت

ای رسول خدا! حج بر پدرم واجب  خثعم گفت: هبیلزنی از ق« اینست که: صایشان
حج کنم؟  شتر بنشیند، آیا به عوض او تواند بر شده است اما او مردی مسن است و نمی

 .١»فرمودند: به جای اوحج کن صپیامبر
در مورد تأخیر و یا تقدیم بعضی از اعمال حج  کسانی کهبه  ھمچنان ایشان

شود که  ملاحظه می .٢ده، ھیچ اشکالی ندارد)دادند: (انجام  پرسیدند پاسخ می می
از ھا  آن در فتوا دادن به مردم چند اموری را مد نظر داشتند که بارزترینص آنحضرت

 باشد: قرار ذیل می
خویش را به مردم نمایان  ورزیدند که ایستاده شده و سعی می صآنحضرت -*

سازند تا ھمه، ایشان را دیده بتواند و از ایشان جویای توضیح مسایل دینی، بویژه احکام 
 ةحج در صاکرم پیامبر«روایت است که فرمود: س جابر ازطوری که حج شوند، 

لمس شان  الاسود را با عصای ، طواف را سوار بر شترشان انجام دادند، و حجرالوداع
را مطرح شان  یھا مکانی مشرف دیده بتوانند و سوال تا مردم ایشان را درنمودند، 

                                           
 .١٣٣٥: ح مسلمیصح -١
 .٨٣: یح بخاریصح -٢



 ٨٥  شان در حج با امت صفصل سوم: احوال پیامبر

 

حدیثی که از عبدالله ابن  و .١»پیچیده بودند صنمایند، چون مردم گرداگرد آنحضرت
منا برای  هساح در حجة الوداع در صروایت است که فرمود: (پیامبرخداس عمرو

 بثی که از عبدالله ابن عباسحدی ، و٢مردم ایستادند تا از ایشان سوال نمایند
بخاطر پاسخ به سوالات مردم ص سپس آنحضرت«روایت شده است که فرمود: 

 .٣»ایستادند
آسان را  جانب سھل و نمودند و ھمیشه مراعات احوال امت را می صآنحضرت -*

آسانی صورت  مردمان حاجتمند و ناتوان تخفیف و گزیدند تا بر برمیشان  در فتوای
روایت است  لمثال: از عایشه است، بطور ی ھمچو فتاوی بسیارھا نمونهگیرد که 

ای؟  ه حج کردهآیا اراد«ضباعه بنت زبیر وارد شده و فرمودند:  بر صکه آنحضرت
 فرمودند: نیت حج کن و صفرمود: به خدا سوگند من بیشتر اوقات بیمارم، پیامبر

جا محل بیرون  زداشتی ھمانجایی که مرا از حج با بگو: خداوندا! ھر شرط بگذار و
روایت است که س جابر ھمچنان حدیث طولانی که از .٤»آمدنم از احرام است

 کردم، ھدی دانستم اینچنین نمی کارم را می هآیند اگر«فرمودند:  صآنحضرت
کسی از شما که قربانی با خود  دادم، پس ھر می آن را عمره قرار آوردم، و نمی (قربانی)

عمره قرار دھد، سراقه بن مالک بن جعشم بلند  را آن احرام خارج شود وندارد، باید از 
 شد و گفت: ای رسول خدا! آیا این حکم تنھا برای امسال است یا ھمیشه؟ پیامبر

را در ھم فرو برده و دوباره فرمودند: عمره داخل حج شد، نه شان  انگشتانص خدا
من «روایت است که فرمود: س روو از عبدالله ابن عم .٥»برای امسال، بلکه تا ابد

گفت: گمان  نمودند، مردی برخواست و را در منا دیدم که خطبه ایراد می صپیامبر
شود، سپس دیگری برخواسته  کردم که فلان عمل پیش از فلان عمل انجام داده می

گفت: من گمان کردم که اینکار قبل از آن کار است، دیگری گفت: پیش از اینکه ذبح 
ا تراشیدم، و دیگری گفت: قبل از جمره زدن ذبح کردم و...امثال آن، کنم سرم ر

                                           
 .١٢٧٣: ح مسلمیصح -١
 ه. یمتفق عل -٢
 .٦٢٢٨: یح بخاریصح -٣
 .١٢٠٧ :ح مسلمیصح -٤
 .١٢١٨ :ح مسلمیصح -٥
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در این روز  -ھمه در محلش انجام داده شده- فرمودند: باکی ندارد می صآنحضرت
ھمچنان از  .١»فرمودند: انجام بده اشکالی ندارد پرسید ایشان می کسی چیزی می ھر

 صخدا از پیامبرس عباس بن عبدالمطلب«روایت است که فرمود:  بابن عمر
 ھای منا را در مکه بگذراند، پیامبر اجازه خواست تا بخاطرآب دادن به حجاج، شب

ص خدا پیامبر«روایت است که فرمود: س و از عدی .٢»برای او اجازه دادندص خدا
جمره  بر (قربانی) توانند شب در منا نمانند، روز نحر به شتربانان اجازه دادند که می

جمرات  توانند یکجا در یکی آندو روز بر ا دو روز بعد از آن را میسنگ بریزند، ام
 .٣»سنگریزه پرتاب کنند

کوشیدند تا در موقع فتوا دادن، قناعت سوال کننده  می صھمچنان آنحضرت -*
گفت: ای رسول خدا! پدرم به اسلام  را حاصل نمایند، روایت است که مردی به ایشان

حج کنم؟  شتر بنشیند، آیا بجای او تواند بر نمیمشرف شده، ولی مردی مسن است و 
کردی؟ و  را از عوض او ادا نمی بود، آیا آن فرمودند: اگر بر پدرت قرضی می صپیامبر

فرمودند: پس به  صکرد؟ گفت: بلی. آنحضرت آیا اینکار تو، قرض را از وی ساقط نمی
 .٤»حج کن جای او

و نرمی، لطف و مھربانی بسزایی  از صبر، حوصله و تحمل فایق، صاکرم پیامبر -*
یا سوالی از ایشان  برخوردار بودند خصوصاً با کسانی که جویای حکم و یا فتوا و

مثال حدیث طولانی که از  ی آن از حساب بیرون است، بطورھا شدند که نمونه می
بعد از یکشبانه روز انتطار در ذی الحلیفه، بسوی  صروایت است که آنحضرتس جابر

شترشان سوار شدند تا آنکه  برص آنحضرت«فرماید:  میس ت نمودند، جابرمکه عزیم
کرد، نگاه  شترشان در بیابانی وسیعی داخل شد، و در این ھنگام تا چشمم کار می

جمعیت انبوھی از سواره و پیاده  صکردم که پیشروی، راست، چپ و عقب آنحضرت
روایت است  بھمچنان از ابن عباس .٥»درمیان ما بودند صپیامبر شد، و دیده می

                                           
 .١٧٣٦: یح بخاریصح -١
 .١٦٣٤: یح بخاریصح -٢
 .٧٦٣: یح البانیبا تصح ،٩٥٥: یسنن ترمذ -٣
 ح است. یث صحیحد ،١٨١٢: مسند احمد -٤
 .١٢١٨: ح مسلمیصح -٥
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گفتند:  به مکه، مردم دور ایشان جمع شده می صخدا ھنگام ورود پیامبر«که فرمود: 
بیرون  ھا ، حتی که دختران جوان از خانهص، این است محمدصاین است محمد

کسی زده و یا  صخدا را مشاھده کنند، چون درحضور پیامبرص آمدند تا آنحضرت
شتر سوار شدند، اما طواف  مردم برایشان زیاد شد، سپس بر د، فشارش عقب رانده نمی

فرماید:  می بو در اخیر این حدیث ابن عباس .١»وسعی پیاده بھتر است
طواف نمودند، و اینکار در اصل سنت نیست،  شتر مروه بر میان صفا و صپیامبر«

پس - رفتگ رانده و یا با آنان برخورد صورت نمی صحضور پیامبر چون مردم در
مردم بتوانند  سو سوار شده طواف نمودند، تا از یک شتر بر -بخاطر ازدحام مردم

ھا  آن یھا را بشنوند، و از سوی دیگر دستشان  را درست ببینند و سخنان صایشان
 پیامبر«روایت است که فرمود: س ھمچنان از قدامه العامری .٢»نرسد به ایشان

و برجمره سنگ  اند سوارشان  شتر سرخ رنگ را در روز نحر(عید) دیدم که بر صاکرم
نه راندن بود و نه کتک زدن و نه پس و  صنمودند، در حضور آنحضرت پرتاب می

 .٣»پیش گفتن
 در مورد حج فتاوای بسیاری به مردم ارایه نمودند، از صاکرم ھمچنان پیامبر -*

در ذی الحلیفه طفلی بدنیا آورد، کسی را  لاسماء بنت عمیس ھنگامی کهجمله: 
غسل کن و «فرمودند:  صپیامبر چکار کند؟ فرستاد که حالا صحضور پیامبر

ایشان  ھنگامی کهو  .٤»را روی محل خروج خون بگذار و نیت احرام کنای  پارچه
اصحاب را دستور دادند تا از احرام بیرون آیند، از ایشان پرسیدند: ای رسول خدا! این 

ھمه  (یعنی .٥»تحلل کامل است«(بیرون آمدن از احرام؟) فرمودند:  گونه تحلل استچ
 احرام بستن حرام شده بود، حلال است). اشیاییکه بر شما بواسطه

ام،  کوه طی آمده پرسید: ای رسول خدا! من از میان دو از ایشان ساوس طایی
وگند ھیچ کوھی را پشت سام، بخدا  ن و خودم را خسته و افسرده نمودهشترم را ناتوا

                                           
 .١٢٦٤: ح مسلمیصح -١
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 صام، آیا حج من صحیح است؟ آنحضرت آن توقف کرده ام مگر اینکه بر سر نگذاشته
حاضر شده و تا وقتیکه حرکت  مزدلفه) (صبح در با ما در این نماز کسی که«فرمودند: 

حجش کامل و کنیم توقف کند، و قبل از آن در عرفه، چه شب یا روز توقف کرده باشد، 
 .١»است انجام داده مناسکش را

آن  نمونه به برخی از در غیر امورحج نادر است که بطور صاما فتوای آنحضرت
فرماید: سراقه بن  حدیث طولانی که روایت نموده می درس نماییم: جابر اشاره می

ید، مثلیکه ھمین فرمود: ای رسول خدا! مسایل دین ما را بما شرح و بیان نمایس مالک
دھیم که  را انجام میه دھیم، آیا آنچ م، بخاطر چه عمل انجام میای حالا آفریده شده

را که ه آن انجام پذیرفته؟ و یا آنچ بر -تقدیر- مورد آن خشک گردیده و قدر ھا در قلم
نه، بلکه آنچه که در مورد آن «دھیم مدار اعتبار است؟  فرمودند:  در آینده انجام می

فرمود: پس عمل س سراقه ،انجام پذیرفته استآن  تقدیرھا بر ھا خشک گردیده و قلم
فرمودند: عمل کنید زیرا ھر کس برای آنچه آفریده ص چه است؟ آنحضرت بخاطر

ما با «قتاده روایت شده که فرمود:  که از ابی . و حدیثی٢»کند شده است عمل می
تن نداشتم،  بخاطر ادای حج از مدینه بیرون شدیم .... من احرام بر صخدا پیامبر

نمودم، تعدادی از اصحاب که در احرام  بودند از گوشت آن  وره خری را شکارگ
ھا  آن در احرام ھستیم!حالی که خوردند، سپس گفتند: ما از گوشت شکار خوردیم در

رسیدند در مورد آن ص حضور آنحضرت ھنگامی کهمتباقی گوشت را با خود گرفتند، 
شما کسی او را دستور حمله به آن داده فرمودند: آیا از میان ص سوال کردند: ایشان

کرده است؟ گفتند: نه خیر، فرمودند: پس ازگوشت متباقی آن ای  و یا به آن اشاره
 .٣»بخورید

به سوالات مردم نظر به خواست و احوال سوال کننده  صپاسخ آنحضرت -*
نگامی ھمثال  بود، بطور متوجه شخص سوال کننده میشان  بود، از اینرو غالباً پاسخ می
زن خثعمی از ایشان پرسید: ای رسول خدا! حج بر پدرم واجب شده است اما او  که

ص شتر بنشیند، آیا به عوض او حج کنم؟ پیامبر تواند بر مردی مسن است و نمی

                                           
 .٧٠٧: یح البانیبا تصح ،٨٩١: یجامع ترمذ -١
 ح.یبا اسناد صح ،١٤١١٦: مسند احمد -٢
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بود،  عام می صو در بعضی احوال پاسخ ایشان ١فرمودند: آری، به عوض اوحج کن.
مردمانی از اھل نجد نزد رسول «ه که: آمدس حدیث عبدالرحمن بن یعمر چنانکه در

نمودند تا شخصی با آواز بلند  امرص در عرفه آمده سوالی پرسیدند، آنحضرتص الله
 .٢»صدا زند که، حج عرفه است

انجام کارھای  فتوا، ترغیب و تشویق بر در صدیگر شیوه و روش آنحضرت -*
است که کودکی را  به زنیص ایشان هی بارز آن فرمودھا نیک است که یکی ازمثال

ص اکرم آورد و گفت: آیا حج این پسر صحیح است؟ پیامبر صنزد آنحضرت
 .٣فرمودند: بلی، و برای تو نیز اجر و ثواب ھست

جاھای متعددی  نظر به خواست و تقاضای وقت، در صھمچنان آنحضرت -*
و در بیت در مدینه، ھنگام احرام بستن در ذی الحلیفه،  ایشانطوری که ، اند فتوا داده

حج، و ھنگام عودت به  منا و اثنای انتقال میان مشاعر الحرام، و عرفه، و مزدلفه، و
ی خوبی که برای ھا در عصر حاضر با وجود زمینه و فرصت .٤اند منوره فتوا داده همدین

نقش بارزی را شان  وسع و توان هتا انداز اند اھل علم و دعوتگران مساعد است و توانسته
گاھی حجاج انجام بدھند، ولی باز ھم تقصیر در ادای واجب در راستای  تعلیم و آ

حل معضله و  مردم بخاطر هرسد که عام شود، چون اکثراً به مشاھده می دعوت دیده می
را حل، شان  که مشکلات اند در ھر وادیی سرگردان و در جستجوی کسیشان  یا سوالات

گردد تا ھمچو مردمان نزد  خود سبب میجواب ارایه نماید، اینکار شان  و به سوالات
قیافه و مظھر دانشمندان و علما را دارند رفته  کسانی کهعلم، و یا نزد  بی یھا عالم نما
ی خود را مطرح نمایند، پس بخاطر جلوگیری از اضرار فتواھایکه مبتنی بر ھا و سوال

شود و در ھمه  علم و معرفت و دلیل شرعی نیست، باید ترتیبات و انتظام درست گرفته
ی عبور و مرور و اقامت گاھھای حجاج، جاھای خاصی را برای فتوا و ھا خیابان و ھا راه

ی مختلف تعیین گردد، تا از یکسو دامن جھل و نادانی برچیده ھا ارشاد حجاج، با زبان
 مسؤلانه مسدود گردد.  ی غیرھا شود و از سوی دیگر راه صدور فتوا

                                           
 .١٥١٣: یح بخاریصح -١
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گاھی داده شود که دربینیم که  ھمچنان لازم می مورد مراجع و  به حجاج آ
خواھند، اطمینان و یقین خود را در صحیح بودن آن فتوا  فتوا میھا  آن اشخاصیکه از

حاصل نمایند، و اگر اطمینان و یقین کامل در مورد فتوای شخصی حاصل ننمودند، 
ص و آن مورد بپرسند، زیرا با سوال نمودن یک شخ لازم است از چندین شخص در

علما و  آن، مسؤلیت بر دوش خودشان خواھد بود، ھمچنان بر عدم قناعت بر
جھات ذی صلاح لازم است تا مردم را از فتوا دادن بدون علم و معرفت  دانشمندان و

و أ را بیان نمایند، زیرا اینکار افترا و دروغ  بستن به خداوند برحذر نموده و خطر آن
 فرماید: میأ الله قسمی کهاست،  صپیامبرش

مَا قلُۡ ﴿ َ  حَرَّمَ  إِ�َّ ٰ لۡ ٱ رَّ�ِ ن قِّ �َۡ ٱ بغَِۡ�ِ  ۡ�َ ۡ�َ ٱوَ  مَ �ۡ ۡ�ِ ٱوَ  َ�طَنَ  وَمَا هَامِنۡ  ظَهَرَ  مَا حِشَ فََ�
َ
 وَأ

 ِ�ُۡ� ْ ِ  ُ�وا ِ ٱب لِۡ  لمَۡ  مَا �َّ ن انٗ َ�ٰ سُلۡ  ۦبهِِ  ُ�َ�ّ
َ
ْ  وَأ ِ ٱ َ�َ  َ�قُولوُا  ﴾٣٣ لَمُونَ َ�عۡ  َ�  مَا �َّ

 ].٣٣الأعراف:[
جز این نیست که پروردگارم فواحش را حرام کرده است، آنچه  -ای پیامبر- بگو«

آنچه پوشیده باشد، و گناه را حرام کرده است و ستم و تجاوز را، و و  آشکار باشد از آن،
حقانیت آن نازل نکرده  این که چیزی را با خدا شریک مقرر نکنید که او ھیچ دلیلی بر

 . »نسبت دھیدأ دانید به خدا این که چیزی را نمی -حرام کرده است- است و
برحذر داشته  صامت را از دروغ گفتن برایشانص اکرم ھمچنان پیامبر

شخصی دیگری نیست، کسی که  من مانند دروغ گفتن بر دروغ گفتن بر«: اند فرموده
 .١»بر من دروغی ببندد، باید جایگاھش را در دوزخ آماده نماید

 نصیحتپند و -۳
محور  محکم و استوار، و هپای مصلحان، و هنصیحت و وعظ نمودن، وظیف و پند

پیامبران قوی عزم خویش را به آن أ دعوت دعوتگران راستین است که خداوند
داده  را چنین مخاطب قرار ÷پیامبرش موسیطوری که است،  داده دستور

نۡ ﴿فرماید:  می
َ
خۡ  أ

َ
لَُ�ٰ ٱ مِنَ  مَكَ قَوۡ  رجِۡ أ ٰ  هُموَذَكّرِۡ  �ُّورِ ٱ إَِ�  تِ لظُّ يَّٮ

َ
ِ ٱ مِ بِ�  ].٥ابراهیم: [ ﴾�َّ
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را به  -وقایع نجات آنان- بسوی نور بیرون آور و ایام الله ھا قوم خود را از تاریکی«
را نیز مخاطب قرار داده  صھمچنان پیامبر ما خاتم المرسلین .»آوری کن آنان یاد

ٓ  فَذَكّرِۡ ﴿ فرماید:  می مَا نتَ  إِ�َّ
َ
  ].٢١: الغاشیة[ ﴾٢١ مُذَكّرِٞ  أ

! مردم را پند و اندرز و صیعنی: ای محمد .»پس تذکر ده که ھمانا تو اندرزگویی«
 بیم و ھشدار ده، زیرا تو جز اندرزگویی و ھشدار دادن، دیگر مأموریتی نداری. 

بوده و ھا  آن ھای بندگان، و جلب عواطف پند و نصیحت یگانه راھی باز نمودن دل
ھا و نجات از غفلت  در دوری جستن از لغزشھا  آن هزمان کمک و یاری دھند در عین

 هنرم شده و نور ایمانی به آن راه یافته و پرد ھا وعظ و نصیحت دل هباشد، در نتیج می
نزدیک أ گردد و بنده را به خداوند سیاه، و مھری که برآن نھاده شده محو و نابود می

نماید، که در نتیجه به فرمان  اعماق آن نفوذ می ساخته، عظمت و جلال او تعالی در
ن ھر مسمان به ورزد، بنابرای الھی گردن نھاده و از نواھی او تعالی دوری و اجتناب می

آوری نیاز دارد، و تنھا مردمان بادرک و خدا ترس از اندرزھا پند  وعظ و نصیحت و یاد
از ھوی و ھوس  کسانی که ماشود، ا افزوده میشان  گیرند و در صلاح و پرھیزگاری می

سودی ھا  آن عصیان پافشاری دارند، با وجود پند دادن به خویش پیروی کرده و بر
ندارد. لیکن با آن ھم پند دادن و نصیحت به چنین مردمان مطلوب است، ھرچند 

رُ  ٩ رَىٰ ّ�كِۡ ٱ �َّفَعَتِ  إنِ فَذَكّرِۡ ﴿فرماید:  می أسودی نبخشد، خداوند كَّ  مَن سَيَذَّ
  ].١٠-٩الأعلی: [ ﴾١٠ َ�ٰ َ�ۡ 

ترسد، به زودی پند  می -ازخدا- پس اندرز ده اگر اندرز سود بخشد، آن کس که«
 فرماید: میأ . ھمچنان خداوند»خواھد گرفت

ۡ ٱ تنَفَعُ  رَىٰ ّ�كِۡ ٱ فإَنَِّ  وَذَكّرِۡ ﴿  ].٥٥الذاریات: [ ﴾٥٥ مِنِ�َ مُؤۡ ل
امت را بسوی  صاینرو پیامبر اکرم از. »بخشد سود می و پند ده که مؤمنان را پند«

. اند برحذر نموده ھا گناه و زشتی خیر و صلاح و رستگاری دعوت نموده و از شر و
پند و نصیحت ھا  آن بودند تا در وقتی مناسب به ناظر احوال اصحاب میص آنحضرت

وعظ، نصیحت و  ھنگامی کهاین مبادا خسته و دلسرد نشوند، بنابرتا ، ١تقدیم نمایند
ھا  آن بود، به مثالی ھمراه می بی منفعت ایشان که با فصاحت و بلاغت اندرزھای پر

                                           
 .٧٠: یح بخاریصح -١
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و . ١گردید سرازیر میشان  ھای آنان نرم شده و اشک از چشمان کردند دل تقدیم می
ی مھم و ارشد ھا قابل تاد آوریست که وعظ و تذکیر و اندرز دادن یکی از مأموریت

طوری که را به خاطر آن فرستاده است،  ایشان أبود که خداوند صآنحضرت
مرا با آن فرستاده است، مانند شخصی است أ ھمانا صفت آنچکه خداوند«: اند فرموده

که تصمیم - که نزد مردمانی رفته و میگوید: ای مردم! من لشکری را با چشمم دیدم
دھید، آشکار ھستم، پس خود را نجات ای  دھنده و یقیناً من بیم -ھجوم برشما را دارد

برخی از آنان سخن او را پذیرفته و در اول شب با آرامی و آھستگی حرکت نمودند و 
نشستند تا آن که شان  جای سخن او را تکذیب نموده و بر نجات یافتند، اما برخی دیگر
را ھلاک نمود، پس ھمچنان شان  هآنان ھجوم برده و ھم بامداد فرار سید و لشکر بر

ام پیروی کند، از نجات  جانب الله آورده از من اطاعت نموده و از آنچه که از کسی که
ام، تکذیب نماید،  حق آورده را که ازه آنچ نافرمانی مرا کرده و کسی کهیافتگان است، و 

 .٢»ھلاک شدگان است هاز جمل
جاھای متعددی اصحاب را پند و نصیحت داده و نیروی پنھانی  در صآنحضرت

 عرفات، و در اثنای انتقال میان مشاعر در آوردند، ایشان جوش وخروش می آنان را در
پند و  ،٤طیبهه و ھنگام عودت به مدین ،٣مقدسه، و در منا در روز نحر، و ایام تشریق

را به امت تقدیم نمودند. چون در این موسم پرفیض، نور شان  اندرزھا و نصایح ارزشمند
گردد که به ھیچ وجه قابل  مردم حکمفرما می ھای ایمان و رحمت الھی چنان بر دل

                                           
 .٢١٥٧ :یح البانیبا تصح ،٢٦٧٦: یجامع ترمذ -١
 .٧٢٨٣: یح بخاریصح -٢
 و ،١٢١٨: صحیح مسلم و ،٥٥٥٠،  ٤٤٠٦، ٤٤٠٣، ١٧٤١، ١٦٧١: یھا شماره یح بخاریصح -٣

 با اسناد صحیح.  ،٢٠٦٩٥، ٦١٧٣،  ٢٢٦٤ :ھای مسند احمد شماره
 غدیرخم توقف نموده و به مردم پند و حج بسوی مدینه در ھنگام عودت از صآنحضرت -٤

روایت شده که فرمود:  ساز زید بن ارقمطوری که را بیان نمودند،  شان اندرزھای ارزشمند
 غدیرخم فرود آمده و فرمودند: من درمیان شما دو چیز حج در ھنگام عودت از صخدا پیامبر«

دیگر ارجمند تراست: کتاب خدا و اھل بیت من، پس ببینید که بعد  را گذاشتم که یکی از گرانبھا
شوند که برحوض من  ھا برخورد دارید، زیرا آندو تا وقتی از ھم جدا نمی از من چگونه با آن

 .٤/٤١٦ باتصحیح ذھبی، و سیرت نبی از ابن کثیر: ،٨٤٦٤: . سنن نسایی»برگردند
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توصیف نیست، که این چنین فضای روحانی خود سبب پذیرش پند و نصیحت بیشتر از 
 گردد. می ھر وقتی دیگر

را غنیمت  ھا در این موسم و اجتماع بزرگ، فرصت صھمچنان آنحضرت -*
قسمی دادند،  می شمردند و مشاعر مقدسه و سایر اعمال حج را بھم پیوند ناگستنی می
است؟ گفتیم: خدا و  دانید این کدام روز آیا می«(عید) فرمودند:  یوم نحر هدر خطب که

را به  آن سکوت نمودند تا آنکه گمان کردیم شایدص دانند، آنحضرت رسولش بھتر می
 نامگذاری کنند، ھمین بود که فرمودند: آیا یوم نحراش  نام دیگری غیر از نام اصلی

گفتیم: آری. فرمودند: این کدام ماه است؟ گفتیم: خدا و رسولش بھتر نیست؟ 
دانند، ایشان خاموش شدند تا آنکه گمان کردیم که بنام دیگری جز نامش بنامند  می

فرمودند: آیا ماه ذوالحجه نیست؟ گفتیم: بلی، فرمودند: این کدام شھراست؟ گفتیم: 
را  چنانکه گمان کردیم که شاید آنخاموش شدند  ص. ایشاناند خدا و رسولش داناتر

نیست؟  (مکه) نامگذاری کنند، فرمودند: آیا شھر حراماش  بنام دیگری غیر از نام اصلی
حرمت این  شما حرام است مانند تان برھای ھا و مال گفتیم:آری، فرمودند: ھمانا خون

 .١ور یابیدشما تا اینکه نزد پروردگارتان حض شما، در این ماه شما و در این شھر روز
در مورد تأخیر یا تقدیم اعمال حج  صھمچنان در این روز ھیچ سوالی از آنحضرت

اشکالی «سپس فرمودند:  »باکی ندارد و اشکالی نیست«فرمودند:  نشد مگر اینکه می
پایمال  نش را سبک شمرده ویست جز مردیکه آبروی برادر مسلمانیست اشکالی ن

حق او ظلم روا داشته، پس در آن  که با این کار در  -غیرهومانند غیبت - نموده است
 .٢»اشکال و نابودی است

ی ھا پند و نصیحت در یک موضوع را در موضع صاکرم ھمچنان پیامبر -*
ھا و آبروھای  لھا و ما حرمت خون بر صتأکید ایشان نمودند، مانند متعددی بیان می

، و گاھی ھم در عین ٣تشریق(عید) و وسط ایام  مسلمانان، در روز عرفه و روز نحر
حدیثی  درطوری که نمودند  وقت و زمان،  یک مسأله را چندین بار تأکید و تکرار می

                                           
 .١٧٤١: یح بخاریصح -١
 .١٧٧٥: یح البانیبا تصح ،٢٠١٥: سنن ابو داود -٢
صحیح لغیره، و سنن  ،٢٠٦٩٥: مسند احمد و ،١٢١٨: صحیح مسلم و، ١٧٤١، ٦٧: یح بخاریصح -٣

 .٤٠٠٢: و سنن نسایی ،١٧٧٥: با تصحیح البانی ،٢٠١٥: ابوداود
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در روز نحر(عید) به مردم ص خدا روایت کرده آمده، که پیامبر بکه ابن عباس
ای مردم! این کدام روز است؟ گفتند: روز حرام، «ایراد نموده و فرمودند:  هخطب

حرام، فرمودند: کدام ماه است؟ گفتند: ماه  کدام شھر است؟ گفتند: شھر فرمودند: و
ما حرام است مانند حرمت  تان برش آبروھای ھا و مال ھا و حرام، فرمودند: ھمانا خون

 .١»را چندین بار تکرار نمودند این روز شما، در این شھر شما، و در این ماه شما، و آن
قبل از  صرمودند، بدون تأخیری، ایشانف را میه  آنچ ھر صاکرم پیامبر -*

ورزیدند، و ھیچگاھی نشده چیزی را که بر  دیگران، به عملی نمودن آن مبادرت می
فرمودند خودشان  ، بر زبان آرند، و اگر به امری دستور میاند انجام آن تصمیم نداشته

دورترین از  صداشتند ایشان داشتند، و اگر از چیزی باز می در مقدمه قرار می
پرھیزگارترین و راستگوترین و نیکوترین ص بودند، بناءً آنحضرت مردمان از آن چیز می

 مردمان روی جھان بودند.
از درخشش در الفاظ و کوتاھی شان  در پند و اندرزھایص سخنان آنحضرت -*

این ھیچ گاھی از عدم تکلف برخوردار بود، بنابردر جملات و درستی در مفاھیم آن و 
قاعدگی، یا کلمات و  بی طرز و روش صشان نانو شنیده نشده که در سخدیده 

 عبارات رکیک و کمیاب استعمال شده باشد.
مسایل مھم و بنیادی اسلام که  توجه و اھتمام خویش را برص آنحضرت -*

محور و اساس نجات و رستگاری بندگان در آخرت، و پیروزی، آسایش و آرامش دنیوی 
جانب دشوار و پرمشقت شان  داشتند. ایشان در پند و اندرزھای آنان است، مبذول می

 کردند. بود، اختیار می مسئله را جدی نگرفته و آنچه که در آن برای امت سھولت می
پند و اندرز دادن را منحصربه خود ننموده بلکه به اصحاب  صھمچنان ایشان -*

از طوری که کردند،  ل میبعضی امور را محوھا  آن خود به دادند و کرام نیز مجال می
به وی دستور دادند تا در روزھای ص روایت شده که آنحضرت سبشربن سحیم

تشریق با صدای بلند به مردم بگوید اینکه در بھشت جز مؤمن کسی دیگر داخل 
 .٢»شود نمی

                                           
 .١٧٣٩: یح بخاریصح -١
 ح. یبا اسناد صح ،٢٩٦٠: مهیح ابن خزیصح -٢
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ھمیشه ترس و بیم دادن از عذاب آخرت را شان  در اندرزھایص آنحضرت -*
و أ دادن از آتش دوزخ، و امید واری به رحمت خداوندذکر ننموده بلکه میان بیم 

نمودند.  ی که به مؤمنان داده شده، جمع نموده و به امت بازگو میھا ، و مژدهبھشت
گویی نکرده و فسق ننماید،  کسی که حج کند و فحش«: صایشان هبطور مثال فرمود

چنان در بامداد شب ھم .١»گردد می گناه) باز روزی که از مادر تولد شده بود(بیمانند 
این جمعیت انبوه شما فضل و  درأ یقیناً خداوند«مزدلفه به مردم چنین فرمودند: 
تان بخشیده و به  دمان بدکردار شما را بخاطر نیکانکرم خویش را ارزانی داشته، و مر

أ ، عطا نموده است، پس بنام خداونداند تعالی خواسته نیکوکاران شما ھرآنچه که از او
 .٢»اییدحرکت نم

فرمودند، بلکه بطور  پند و اندرز میشان  نه تنھا با گفتار به یاران صآنحضرت -*
بزرگی بنام  هبه درص ایشانطوری که نمودند،  را توجیه و ارشاد میھا  آن عملی نیز

بر اصحاب فیل خشم و غضب خود را نازل کرد و ھمه از أ (جاییکه خداوند محسر
این صحنه را چنین بیان  ساز آنجا عبور کردند، علیبین رفتند) رسیدند، با سرعت 

از مزدلفه به منا حرکت کردند تا به وادی محسر رسیدند، ص نموده است: آنحضرت
در این ھنگام شترشان مضطرب گردید، سپس شتر را بازدن قمچین حرکت دادند تا 

در  صبرسال پیدایش پیام در  .٣اینکه به تیزی از آن وادی بیرون آمد و توقف نمود
را با خود آورده  کعبه آن هحبشی که بخاطر ویران کردن خان هی ابرھھا این وادی فیل

بود از پیش روی بسوی شھر مکه باز داشته شدند و نتوانستد سیرشان را طی نمایند. 
آن بود که، از جاھایی که عذاب  بر صعادت آنحضرت«نگاشته است:  /ابن قیم
 .٤»گردیده بود با سرعت بگذرندستمگاران نازل  برأ خداوند

به امت، جوانب مھم و قضایای مختلف را در ص اکرم ی پیامبرھا پند و اندرز
 نماییم:  آن اکتفا می ی بارزھا نمونه نمودند که با ذکر برداشته و به آن اشاره می

                                           
 .١٥٢١: یح بخاریصح -١
 .٢٤٥٠:یح البانیبا تصح ،٣٠٢٤: سنن ابن ما جه -٢
 .٧٠٢: یح البانیبا تصح ،٨٨٥: یجامع ترمذ -٣
 . ٢/٢٥٥: زاد الـمعاد -٤
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گاھی دادند، تا ص آنحضرت -* از فانی بودن دنیا و کوتاھی عمر و زود گذر آن آ
گردد. این سخنان را قبل از شان  مفتون آن گردند و باعث غرور و تکبر مبادا مردم

تان نسبت به  ای مردم! از دنیای«غروب نمودن آفتاب در عرفه به مردم بیان نمودند: 
که از آن گذشته ه زمانی که از این روز شما نسبت به آنچ هآنچه که گذشته، به انداز

 .١»است باقی مانده است
به تقوی و پرھیزگاری، و اموریکه سبب دخول بھشت ص آنحضرتھمچنان  -*

تان  ماه را ادا کنید و تان از پروردگارتان بھراسید، و پنج نماز«فرمودند:  گردد امر می
انبرداری تان فرم ھای خود را بدھید و از زمامداران را روزه بگیرید و زکات مال (رمضان)

 .٢»دشوی تان داخل می کنید، به بھشت پروردگار
گاھی دادند که ھیچ کسی کیفر و جزای جرم و صھمچنان ایشان -*  به امت آ

 مسؤل کردار وأ کشد، و ھرکه خود در نزد خداوند جنایت دیگری را بر دوش نمی
فرمودند: طوری که خویش خواھد بود، و ھر فرد جوابگوی اعمال خود است،  گفتار

گاه باشید! جنایتکار جز بر« کند، و ھان! نباید تجاوز کاری بر فرزند  خویش تجاوز نمی آ
 .٣»پدرش... خویش تجاوز کند، ونه فرزندی بر

مردم را به اخلاق نیک وحمیده و انجام اعمال شایسته و ص آنحضرت -*
سودمند تشویق و ترغیب نموده و از ارتکاب معصیت و گناه، بویژه در اثنای انجام دادن 

این خانه را حج کند و  کسی که«د: اعمال حج برحذر نمودند، چنانکه فرمودن
گناه) باز  (بی گویی نکرده و فسق ننماید، مانند روزی که از مادر بدنیا آمده بود فحش

تیز  خیر در شتاب و ثواب و«و در مقام دیگر به مردم چنین فرمودند:  .٤»گردد می
شدند از نیکی و احسان در ایام حج پرسیده  ھنگامی کهو  .٥»راندن اسپ و شتر نیست

 . ٦»-احسان است- طعام دادن، و سخن گفتن خوش و نیک«فرمودند: 

                                           
 ره. یح لغیصح ،٦١٧٣ :مسند احمد -١
 . ٥٠٢: ین البانیح و تحسیبا تصح ،٦١٦: یجامع ترمذ -٢
 .٢١٦٠: یح البانیبا تصح ،٢٦٦٩: سنن ابن ماجه -٣
 .١٨١٩: یح بخاریصح-٤
 ح است.یث صحیحد ،٢٢٦٤: مسند احمد و، ١٦٧١: یح بخاریصح -٥
 .٢٨١٩: البانی درصحیح الجامع ، و ٣/٢٠٧مجمع:  تحسین ھیثمی در ، با١/٦٥٨م: کحا کمستدر -٦
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منع نمودند و بر  روی در دین امتشان را از غلو و زیاده صھمچنان آنحضرت -*
در طوری که ، اند ھمه امور، بویژه امور مربوط به دین امر فرموده روی در اعتدال و میانه
روی و افراط در دین بپرھیزید، زیرا  از زیادهای مردم! «فرمودند: شان  یھا یکی از خطبه

 .١»روی و غلو در دین ھلاک کرده است ، زیادهاند کسانی که قبل از شما بوده
در این حج توصیه و تأکید بر پیوسته داشتن روابط با ص آنحضرت -*

منا چنین فرمودند:  درشان  یھا خطبه خویشاوندان و نزدیکان نموده و در یکی از
حق احسان و نیکی  تو بر از آنان تر نیخواھرت و برادرت سپس پائ درت وپ مادرت و«

 .٢»دارند
 گان سفارش نمودند تا با ر مورد ضعیفان و ناتوانان و بردهدص ھمچنان ایشان -*

مورد زنان  در از خداوند«فرمودند: طوری که نیکی و احسان صورت گیرد. ھا  آن
را  جنسی ایشان هخدا استفاد هالھی گرفته و با کلمرا به امانت  بترسید، زیرا شما آنان

چنین سفارش ھا  آن و در روایت دیگر در مورد .٣»اید برای خویش حلال ساخته
گاه باشید! و در مورد زنان وصیت به خیر«نمودند:  در نزد شما ھا  آن نماید، زیرا آ

روایت شده که فرمودند: ص حدیث مرفوعی از آنحضرت و در .٤»اسیرانند هبمنزل
نیز بدھید، و از لباسی که ھا  آن خورید برای تان! از طعامی که میگان گانتان، برده برده«

را عفو نکردید، پس ھا  آن مرتکب گناھی شدند و نیز بپوشانید، اگرھا  آن پوشید برای می
 .٥»را شکنجه نکنیدھا  آن ی خدا را بفروشید وھا بنده

حذر داشته، و در ز آزار و اذیت دیگران توصیه و براجتناب ابر ص اکرم پیامبر -*
 معصیت ترغیب و ترک گناه وص و رسولش أطاعت و فرمانبرداری خداوند

گاه «فرمودند: شان  یھا در یکی ازخطبه قسمی کهنمودند،  می آیا شما را از مؤمن آ
 کنند، و اعتمادبر وی شان  ھای جان ھا و نسازم؟ مؤمن کسیست که مردم در مورد مال

                                           
 .٢٤٥٥: یح البانیتصح با ،٣٠٢٩: سنن ابن ماجه -١
 .١٤٠٠: صحيح الجامع در یح البانیبا تصح ،٤٨٤: یاز طبران الـمجمع الكبير -٢
 .١٢١٨: ح مسلمیصح  -٣
 .٢٤٦٤: ین البانیبا تحس ،٣٠٨٧: یجامع ترمذ -٤
 ت شده است.یروا سابوذر ن ازیحیصح اصل آن در ف، ویبا اسناد ضع ،١٦٤٠٩: احمد مسند -٥

 .١٦٦١: ح مسلمیو صح، ٣٠: یح بخاریصح



 در حج صاحوال پیامبر    ٩٨

 

مجاھد کسیست که با  مسلمان کسیست که مردم از دست و زبانش در امان بمانند، و
آنست که گناه و  مھاجر برزمد، و أنفسش در راه طاعت و فرمانبرداری خداوند

 .١»ترک کند خطاھای خود را کنار گذاشته و
ی ایشان به دیگران ھا تبلیغ و رسانیدن فرموده برص ھمچنان آنحضرت -*

 شاد و«ترغیب نمودند و از دروغ بستن به ایشان شدیداً نھی نمودند، چنانکه فرمودند: 
را حفظ کند تا آنکه به  شخصی را که از ما حدیثی شنیده و آنأ خرم دارد خداوند

که  اند گان فقه، فقیه نیستند، و کسانی را برساند، زیرا بعضی حمل کننده دیگری آن
ھمانا «ھمچنان فرمودند:  .٢»اند تر کنند که نسبت به او فقیه کسی حمل می فقه را به

 بر کسی کهشما مرا دیده و از من شنیدید و شما در مورد من بازپرس خواھید شد، پس 
 .٣»بندد، یقیناً جایگاه خود را در دوزخ آماده نموده است من دروغ می

قلب در دعا فرا  حضور مناجات و در این حج مردم را بر صاکرم پیامبر -*
خواندند، تا حاجات خویش را به زاری و ناله و اظھار عاجزی و شکستگی از پروردگار 

تعالی  و رحمت بیکران و بھشت برین اوأ بخواھند، تا مورد عفو و بخشش خداوند
بندگان را از أ آن خداوند ھیچ روزی نیست که در«فرمودند: طوری که نایل آیند، 

 و بر -به آسمان دنیا- آید تعالی نزدیک می بیش از روز عرفه، و اودوزخ آزاد نکند، 
ای کاش  .٤»خواھند؟! چه میھا  آن دانید آیا می«فرماید:  نموده می فرشتگان افتخار

با چنین کوشش و تلاش پیھم، در اندرز دادن دو ص خدا دانستیم! وقتیکه پیامبر می
 اھل بدر و مبشره، و همتباقی عشر وس فاروق و عمر سصدیق بزرگ مرد تاریخ، ابوبکر

به آنان اندرزھای بزرگ و  کوشیدند و می شکرام هصحاب سایر اصحاب شجره، و
ھا با شنیدن آن ھراسان شده و وجدان مسلمان را تکان  که قلب دادند ارزشمندی می

سازد، آیا نیاز ما به ھمچو  گان سرازیر می آورد، و اشک را از دیده داده و به لرزش می
بخاطر ابلاغ  این اندرزھا افرادی را به  صنیست؟! آنحضرتھا  آن اندرزھا بیشتر از

گاه سازند، در آنان حالی که  مردم فرستادند تا میان آنان با آواز بلند صدا زده و آنان را آ

                                           
 .٤٨٦٢: ح ابن حبانیصح ، و٣١٧٩: یح البانیبا تصح ،٣٠٥٦: سنن ابن ماجه -١
 .٢٣٨٠: یح البانیبا تصح ،٣٠٥٦: سنن ابن ماجه -٢
 ح.یبا سند صح ،٢٣٥٤٤: مسند احمد -٣
 .١٣٤٨: ح مسلمیصح -٤
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شان  بوده، و در ھمه امور بھترین این امت بودند و از صفایی دل و علم فراوان برخوردار
ھا را بخاطر یاری آن أخداوند با خدا بودند، و ، راستکار، پارسا وکم تکلف، صادق

و نصرت دینش برگزید، پس آیا ما بیشتر از آن بزرگان به پند و اندرز و  صپیامبرش
گاھی به دین نیاز نداریم؟! آیا ما نسبت به ھر زمانی به آموختن احکام و مناسک حج  آ

نادانی، غفلت، فراموشی، گناه، معصیت، میان ما، جھل، حالی که محتاج نیستیم؟! در
 شود؟!. ی شیطانی بیش از ھر زمانی دامن زده میھا شھوترانی رایج یافته و شبه

توان از آن چشم پوشید، و نباید مسأله را  بدون شک این واقعیتی است که نمی
اھمیت شمرد، مسؤلیت بزرگ بدوش ھمه افراد امت است، بویژه صاحبان  بی خورد و

گاه شان  را از دین و آیینھا  آن نموده و عرفت، تا مردم را از خواب غفلت بیدارم علم و آ
است شان  سازند، امروز نیاز مسلمانان به علم و دانش اسلامی بیشتر از خورد و نوش

آموزش  قادر به اندرز دادن و کسانی کهکند. پس  زیرا وضعیت چنین امر را ایجاب می
سستی و کوتاھی نمایند، بلکه شان  د در انجام وظیفۀامور دین به مردم ھستند، نبای

فرصت طلایی حج را غنیمت شمرده در راه آموزش و اندرز دادن حجاج تلاش ورزند، 
پذیر نیست. و امید است  مکانی دیگر، امکان زیرا چنین موقعی مناسب در ھیچ زمان و

 خواب رفته بیداری به ھا کوشش و تلاش برادران دعوتگر، نفس هبوسیلأ که خداوند
سبب تابیدن نور  ھا آشفته را زنده گرداند، تا این تلاش ھای پریشان و گردیده، و دل
ھا گردیده، تا فرزندان این امت با حضور قلب و اظھار عاجزی، به درگاه  ایمان بر قلب

و نشر و پخش ھدایات و أ رب العزت روی بیاورند، وسبب ھدایت بندگان خدا
 میان امت گردد. درص اخد ارشادات پیامبر

 یک مصدر فراگیری احکام آن از پرورش امت بر پیروی شریعت و -۴
 تام ھمراه با خواری و ذلت به پروردگار جھانیان، و اسلام یعنی تسلیم شدن عام و

باشد، و ھیچ  می صگردن نھادن به ھمه دساتیر و فرامین و ارشادات پیامبر اکرم
 نخواھد ماند تا آنکه به قوانین و مقررات و فرامینی که ازآن ثابت قدم و استوار  کسی بر

تسلیم و از صمیم قلب، در ظاھر و باطن به آن  نازل گردیده، پایبند وأ جانب خداوند
. ١گیری و اعتراض ننماید چیزی از امور دین خورده منقاد و تابع نباشد، و ھرگز بر

                                           
 . ٢٠١: صیده طحاویشرح عق -١
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ٰ  مِنوُنَ يؤُۡ  َ�  وَرَّ�كَِ  فََ� ﴿     فرموده است:أ خداوندطوری که   شَجَرَ  �يِمَا ُ�كَِّمُوكَ  حَ�َّ
ْ  َ�  ُ�مَّ  نَهُمۡ بيَۡ  نفُسِهِمۡ  ِ�ٓ  َ�ِدُوا

َ
ا احَرجَٗ  أ ْ  تَ قضََيۡ  مِّمَّ  ].٦٥النساء: [ ﴾٦٥ اليِمٗ �سَۡ  وَ�سَُلّمُِوا

آورند تا  پندارند، به پروردگارت سوگند که ایمان نمی چنین نیست که منافقان می«
آنگاه درآنچه داوری اختلاف است داور گردانند و  همایشان  آنچه میان آن که ترا در

به تسلیم  -ظاھر و باطن در– ، ھیچ دلتنگی در خود نیابند و تسلیم شوندکردی
به ذاتی که جانم در دست  سوگند«: اند فرموده نیز صچنانکه آنحضرت .»شدنی

آن چیزی باشد  پیرواش  خواسته آورد تا آن که ھوس و اوست، یکی از شما ایمان نمی
آن دارند که  مسلمانان اتفاق نظر بر«فرموده است:  /امام شافعی .١»ام که من آورده

چنین شخصی جایز نیست  برای کسی ثابت و واضح شد، برص خدا سنت پیامبر اگر
 .٢»را در برابر قول کسی دیگر بگذارد صکه فرموده آنحضرت

بزرگ تربیتی و ایمانی است  همدرس پروردگارش، وحج علامت گردن نھادن بنده به 
ھای متنوع و پندھای  آن خویشتن را به خداوند یکتا تسلیم نموده، درس که بنده در

آن  بخشد، در کند و ایمان را پرورش و تقویت و رونق می ھا را زنده می مؤثری که دل
ود را بر پیروی در این کنفرانس بزرگ مسلمانان، یاران خص اکرم آموزد. پیامبر می

لزوم پایبندی به سنت و شان ھای واقعی و صادقانه خویش تربیت نموده و در نفس
 پیامبر«کند:  حال را چنین وصف میس را غرس نمودند، جابر صطریقت خویش

آن را  تفسیرص شد و ایشان در میان ما بودند، قرآن بالایشان نازل می صخدا
اینگونه  .٣»کردیم دند، ما ھم به آن عمل میکر چیزی که به آن عمل می دانستند و می

آموزش سترگ بود که دیری نگذشت که درختان پرفیضی که  تربیت بزرگ و
آن رسیدن گرفت و  هبا دست مبارکشان غرس نموده بودند، ثمر و میو صآنحضرت

ھنگام چیدن آن فرا رسید، ما به طورنمونه به بعضی از مواقف این راد مردان تاریخ که 

                                           
ابن رجب نیز صحت  محقق این حدیث را ضعیف گفته است و ،و١٠٤از بغوی شماره:  شرح السنة -١

فتح اند،  گفته: رجال آن ھمه ثفه ابن حجر ورا صحیح خوانده  را بعید خوانده ولی نووی آن آن

 .  ٢٧٩/ ١٣: الباری
 . ٣٣٥/ ٢م: یابن ق از مدارج السالكين -٢
 .١٢١٨: ح مسلمیصح -٣
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 نماییم: نبوت پرورش یافته بودند اشاره می همدرس در
من «را ببوسد، فرمود:  نزدیک حجرالاسود آمد تا آنس عمر فاروق ھنگامی که -*

 ، و اگر پیامبرتوانی و نه فایده می دانم که توسنگی ھستی که نه ضرر رسانده  می
ر موضع ھمچنان د .١»بوسیدم بوسیدند، ترا نمی را ندیده بودم که ترا میص خدا

دویدن آرام درسه دور اول - اکنون چه لازم است که رمل نماییم؟«دیگری فرمود: 
اینکار فقط جھت اظھار قوت برای مشرکین بود، اکنون -را رمل گویند طواف

 ھا را از بین برده است، بعد از آن فرمود: رمل چیزی است که پیامبر آنأ خداوند
 .٢»را ترک نماییم خواھیم آن نمی، از این جھت اند انجام دادهص خدا

آن چیزی را که أ آری، و سوگند به خداوند«چنین فرمود:  و در روایتی دیگر
 .٣»نماییم ترک نمی اند انجام دادهص خدا پیامبر
موضوع حج تمتع مخالفت نمود، زیرا  برس مسلمین عثمان هبا خلیفس علی -*

این  نھی را دید، حج و س علیاز جمع بین عمره وحج نھی نموده بود، چون س عثمان
را انجام  آن نمایم و تو منع می من از اینکار«فرمود: س عمره را با ھم نیت نمود، عثمان

ھیچ کسی ترک نخواھم  هرا به گفت صخدا فرموده: سنت پیامبرس دھی؟! علی می
  .٤»کرد

خواست حجرالاسود را لمس  می ھنگامی که بعمر ھمچنان عبدالله پسر -*

 .٥»ج نبَِيِّكَ  لسُِنَّةِ  وَا�ِّباَعًا  بِِ�تاَبِكَ  وَتصَْدِيقًا بِكَ  إيِمَاناً اللَّهُمَّ «فرمود:  نماید می

                                           
 .١٥٩٧: یح بخاریصح -١
رفته بودند تا مسلمانان  ھا بالاکوه قضا بر هچون مشرکان مکه ھنگام عمر .١٦٠٥: صحیح بخاری -٢

 صاینرو رسول اکرم ھا را ضعیف ساخته است، ازند: تب یثرب آنگفت میان ھم می و را ببینند،
کن آھسته بروند، تا مشرکین  درمیان دور سه طواف نخست پھلوانی کنند و فرمان دادند تا در

فرمود: س برخلاف تصورشان، قدرت و نیرومندی مسلمین را مشاھده کنند، بنابراین حضرت عمر
 تا روز صخدا زیرا علت آن زایل شده بود، لیکن پیروی پیامبر »اکنون رمل لازم نیست.....«

 قیامت باقی مانده است.
 .٢٣٩٠: ین البانیح و تحسیبا تصح ،٢٩٥٢: سنن ابن ماجه -٣
 .٢٥٥٢: یح البانیبا تصح ،٢٧٢٤: ییوسنن نسا ،١٥٦٣: یح بخاریصح -٤
 . ٣/٢٤٠ ح خوانده:یصح را رجال آن مجمع الزوايد در یثمیھ و، ٥٨٤٣ :یطبران از وسطمعجم الأـال -٥
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. »صبه پیروی از سنت پیامبرت تصدیق کتاب تو، و خداوندا! از روی ایمان بتو، و«
الاسود را بوسه و رکن یمانی را لمس  را دید که حجرص خدا وی از وقتی که پیامبر

غیر  لمس رکن یمانی را در وقت ازدحام و در الاسود و بوسه زدن حجرکنند،  می
را دیدم که س باری عبدالله ابن عمر«فرماید:  می /مجاھد .١ازدحام ترک نکرده است

 چنان کج شداش  خواست حجرالاسود را بوسه زند، بینی در وقت ازدحام مردم، می
مردی  ھنگامی که. و ٢»خون جاری شداش  گویی که شکست، و از دو سوراخ بینی

 پرسید فرمود: من پیامبر بلمس کردن حجرالاسود از عبدالله بن عمر هباردر
بوسیدند، آن شخص گفت: حتی اگر  را دیدم که حجرالاسود را لمس نموده وص خدا

 بازدحام ھم باشد، و به سبب لمس نمودن حجرالاسود لگدمال ھم شوم؟! ابن عمر
یمن بود)  سوال کننده از، را در یمن بینداز، (چنان شدمیا  چنین شدم، و اگر«فرمود: 

را دیدم که حجرالاسود را لمس نموده و ص خدا گویم که پیامبر من برای تو می
(حج  نیت عمره سپس حج کردن پرسید هبارواب به شخصی که درو در ج .٣»بوسیدند

کرد،  می گفت: پدرت از اینکار منع است، مرد جایز فرمود: اینکار درست و تمتع)
 کاری که پدرم منع نموده ولی پیامبر فرمود: تو برایم بگو: از بعبدالله بن عمر

گفت:  مقدم است یا امر پدرم؟ مرد صخدا پیامبر را انجام داده باشد، امر آن صخدا
فرمود:  باست، عبدالله بن عمر تر مقدم صخدا بدیھی است که امر پیامبر

     .٤»چنین انجام داده بودند صآنحضرت«

                                           
 ه. یمتفق عل -١
بخاطرانجام دادن سنت  بحدیث آنست که عبدالله بن عمر ، مراد از ٨١/ ٥ :یھقیسنن ب -٢

اذیت  و وی باعث آزار -ناخواسته خدا–شد، نه اینکه  متحمل می اذیت مردم را و آزار صپیامبر
 این کار ناجایز و گردند، مردم می آزار اذیت وامروز مردمان نادان سبب طوری که مردم گردد، 

مرد قوی  ای عمر! تو« اند: اند، چنانکه فرموده آن منع نموده شدیداً از صخدا پیامبر است و
 مسند» اذیت ناتوانان نگردی و مردم فشار میار تا سبب آزار ھستی، ھنگام  بوسیدن حجر بر

 حدیث حسن است. ، ١٩٠: احمد
 .١٦١١: یح بخاریصح -٣
 ح خوانده استیصح را آن یالبان و ح است،یصح حسن و فرمود: یترمذ ،٨٢٤: یجامع ترمذ -٤

)٦٥٨ .( 
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 هخان می فرماید: بر بگفت: ابن عباس بھمچنان شخصی دیگر به ابن عمر
 پیامبر«فرمود:  ب(عرفه) نیایی، ابن عمر کعبه طواف منما تا آنکه به موقف

کعبه را طواف نمودند، پس اگر  ه(عرفات) بروند، خان پیش از اینکه به موقف صخدا
است یا سخن ابن  تر بر تو مقدم و اولی صخدا در سخنت صادق ھستی، پیروی پیامبر

 ھنگامی که بدانشمند بزرگ و ترجمان قرآن عبدالله بن عباس .١»عباس
این دو رکن دیگر را «کند پرسید:  کعبه را لمس می هگوش چھار را دید که ھرس معاویه

جواب داد: ھیچ س معاویه »نمایی؟! تو چرا لمس می اند لمس نکرده صخدا که پیامبر

 ِ�  لَُ�مۡ  َ�نَ  لَّقَدۡ ﴿       فرمود: بگذاشت، ابن عباس ز کعبه را نباید مھجورا هگوش
ِ ٱ رسَُولِ  سۡ  �َّ

ُ
ْ يرَۡ  َ�نَ  لمَِّن حَسَنةَٞ  وَةٌ أ َ ٱ جُوا َ ٱ وَذَكَرَ  خِرَ �ٱ مَ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ  ﴾٢١ �كَثِ�ٗ  �َّ

  ].٢١الأحزاب: [
ایمان)  و روز آخرت امید (وأ به راستی که برای شما و برای کسی که به خداوند«

. »(پیروی از) رسول خدا سرمشق نیکویی است کند در دارد و خداوند را بسیار یاد می
حج تمتع را بھتر  بھمچنان ابن عباس .٢»راست گفتی«فرمود: س معاویه

، اند اینکار را نکردهس فاروق و عمرس صدیق دانست، روزی بوی گفته شد: ابوبکر می
شما انتظار دارم، من از راه  بخداوند سوگند! فرود آمدن عذاب خداوند را بر«وی فرمود: 

نمایم و شما از ابوبکر و عمر برایم حرف  بشما صحبت می صخدا و روش پیامبر
 .٣»زنید؟! می

موجود شان  به یاران صخدا ی زیادی از تربیت و پرورش پیامبرھا مثال نمونه و
ش، و مرجع قرار دادن ایشان در ھمه امور متعلق را بر پیروی مطلق خویھا  آن است که

ین آن تر ، که به برجستهاند آموزش داده صبه دین، و فراگرفتن وحی الھی از آنحضرت
 نماییم:  اشاره می

                                           
 .١٢٣٣ :ح مسلمیص -١
 ره است.یث حسن لغین حدیا و، ١٨٧٧: احمد مسند -٢
) ٣٨٠( بیخط متفقه از ه ویح است، فقیصح ،٢٢٧٧ :ثیاسناد حد و ،٣١٢١ ،٢٢٧٧ :مسنداحمد -٣

 است.  یلفظ از و ح ویبا اسناد صح
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حجاج خواستار پیروی و اقتدای تام به  در چندین موضع از صاکرم پیامبر -*
خاطرنشان نمودند  مودند، وتشویق ن را ترغیب وھا  آن در این راستا شده و صایشان

که شاید این آخرین حج ایشان باشد، از اینرو چند بار این عبارت را تکرار نمودند: 
حجی  دانم شاید بعد از این حج دیگر تان را باید از من بیاموزید، زیرا من نمی مناسک«

 .١»نکنم
روز عرفه مردم را به پیروی وچنگ زدن به  هخطب درص ھمچنان آنحضرت -*

قرآن کریم تشویق نمودند و بیان داشتند که یگانه راه نجات از گمراھی و ھلاکت 
ھمانا من درمیان شما چیزی را «باشد، چنانکه فرمودند:  ھمانا کتاب پروردگار می

 .٢»شوید، کتاب خدا گذاشتم که ھرگاه به آن چنگ زنید، ھرگز گمراه نمی
آوری در عت و نودر این حج به امت ھشدار شدید در مورد بدص اکرم امبرپی -*

شترشان در عرفات سوار بودند چنین فرمودند:  برحالی که دین و ھوسرانی دادند، در
گاه باشید: من قبل از شما برحوض حاضر« کنم و ھمانا  شوم و شما را مشاھده می می آ

نمایم، پس مرا روی سیاه نسازید،  می فتخاربه زیادی شما افزونی و ا ھا من بر سایر امت
گاه باشید که من مردمانی را و رھانم، و کسانی از میان وارد شدگان  می -از دوزخ- آ

به من گفته  -اند امت من از- یارانمھا  آن !گویم: ای پروردگار شوند، من می ربوده می
گاھی نداری که می  .٣»آوردندبعد از تو چه چیزھای پدید ھا  آن شود: تو آ

 تربیه و تعلیم نظری اصحاب توجه داشتند، بلکه در نه تنھا برص آنحضرت -*
ھا را از غلو و آنص نمودند، ایشان نیز اھتمام میھا  آن جھت تربیه و پرورش عملی

روایت است که  ساز ابن عباسطوری که روی در امور دین برحذر نمودند،  زیاده
شترشان سوار بودند به ابن  برحالی که (عید) در بامداد روز نحرص آنحضرت

فرمود: من ھفت س ابن عباس »برایم سنگریزه جستجو کن«فرمودند:  بعباس
ص را آورده به ایشان دادم، آنحضرت خذف (مانند دانه نخود یا باقلا) هسنگریز

و  -گردد تا گرد و غبار ازآن دور- تکانیدندشان  را در کف دست ھا سنگریزه
ای مردم! از افراط «سپس فرمودند:  »پرتاب نمایید ھا اینگونه سنگریزهبا «فرمودند:  می

                                           
 .٢٤٤٩: یح البانیسنن ابن ماجه با تصح ،١٢٩٧: ح مسلمیصح -١
 .١٢١٨: ح مسلمیصح -٢
 . ٣٩٣/  ١١ازابن حجر:  یو فتح البار، ١٤٨١ :یح البانیتصح با ،٣٠٥٧: سنن ابن ماجه -٣
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روی  قبل از شما بودند، افراط و زیادهدین بپرھیزید زیرا کسانی را که  روی در و زیاده
 . ١»دین ھلاک نمود در

 و پسر حج، اسامه بن زید ھنگام انتقال میان مشاعر صھمچنان آنحضرت -*
را با خود سوار نمودند تا مردم به ایشان اقتدا نموده و  بفضل بن عباسشان  عموی

نیز چشم دیدشان را به مردم ھا  آن از آندو شوند، وص جویای احوال آنحضرت
را بین عرفه و مزدلفه با خویش سوار س اسامهص پیامبر ھنگامی کهبرسانند،  

گاه خواھد ص دوست ما از احوال آنحضرت«گفتند:  نمودند، مردم می  »ساختما را آ
سوار شد مردم ص منا با ایشان میان مزدلفه و بفضل بن عباس ھنگامی کهو 

 .٢»را بما حکایت خواھد کردص دوست ما احوال پیامبر«گفتند: 
فراگیری وحی الھی از  پیروی و ی بزرگ پرورش امت برھا و از مثال -*

دادن  در امور دین، دستور صمرجع و مصدر قرار دادن ایشان و صآنحضرت
قربانی با خود نیاورده بودند، تا از احرام بیرون بیایند، چون  کسانی کهبه ص آنحضرت

رویم  ما به منا می«گفتند:  برخی از یاران به اجرای امر ایشان مبادرت نورزیده و
اختیار را به مردم ص زیرا آنحضرت .٣»ی ما منی بچکد!ھا (آلت) از ذکرحالی که در

ود قربانی نبرده بودند بیرون شدن از احرام و ھمبستری با خ کسانی کهگذاشتند، و به 
در روایت ابن عباس مرفوعاً آمده که: طوری که را مباح اعلان نمودند، شان  با ھمسران

خواھد نیت حج را فسخ کرده و به  بعد از ادای نماز فرمودند: ھرکه میص پیامبر«
دلیل واضحی است که: س ھمچنان قول جابر .٤»عمره تبدیل نماید پس اینکار را بکند

به اصحاب اجازه دادند تا نیت عمره نموده و طواف کعبه نمایند و موی ص آنحضرت«
- اند با خود قربانی آورده کسانی که سرشان را کوتاه نموده و از احرام بیرون آیند، مگر

در بیرون  صاما آنحضرت«فرمود: س ھمچنان جابر .٥»-آنھا در احرام باقی بمانند

                                           
 . ٢٤٥٥: یح البانیبا تصح ،٣٠٢٩: سنن ابن ماجه -١
 اند.  رجالش ثقه ،٢١٨٦: مسنداحمد -٢
 . ١٢١٦: ح مسلمیصح -٣
 . ١٢٤٠: ح مسلمیصح -٤
 . ١٧٨٥: یح بخاریصح -٥
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سپس  .١»را برایشان مباح اعلان داشتند آمدن اصحاب از احرام تأکید نکردند و تنھا آن
جاھلیت  مشاھده نمودند که برخی ھنوز ھم متأثر به روش مردمان عھد ھنگامی که

ین کارھای زشت تر ی حج از بدھا ماه کنند که عمره نمودن در می و تصور اند مانده
آنان را ص آنحضرت ،روی از مناسک حج عھد جاھلیت است، چون این تصور پی٢است

بر بیرون آمدن از احرام ملزم نمودند، تا بدانند که یگانه مرجع و مصدر احکام و 
 صاست، و اصحاب کرام نیز به دستور ایشانص ھا، تنھا خود پیامبرمناسک حج آن

 .٣اطاعت نمودند گردن نھاده و
 کنند نظر کنیم، در خواھیم مردم حج را ادا میاما اگر امروز به طریقه و کیفیت که 

 ی گوناگون وھا ھا در دین، و امواج گمراھی آوری یافت که انواع و اشکال مختلف نو
 ، درھا خلل ھراسناکی دامنگیر این امت شده که یگانه راه نجات از آن و اصلاح سایر

ر فراگیری دص و یگانه دانستن ایشانص اکرم پیروی کامل از راه و روش پیامبر
علماء و  باشد، پس بر ھمه امور زندگی می درص احکام و مرجع قرار دادن ایشان

گران لازم است تا امت را بر ھمچو اندیشه تربیت و پرورش نمایند، که در تحقق دعوت
توان در خلال این ایام  یافتن این ھدف نیک موسم حج بھترین فرصت است که می

ص و مرجع قرار دادن ایشانص اکرم پیروی پیامبر فرخنده فرزندان این امت را بر
آنان را باید قانع ساخت که ھیچ مرجع و  در ھمه امور زندگی ترغیب و توجیه نموده و

 تأیید صورت گیرد.  قابل اعتبار نیست که از آن پیروی و مصدری دیگر
 جویی پس راه و روش یاران پس برادر بزرگوار! حاجی محترم: اگر راه نجات را می

نجات  را بخاطر صخدا گیر و از خود آغاز نما و پیروی پیامبر را پیشص پیامبر اکرم
فیض را سرآغاز زندگی نوین  این موسم پر خود لازم گردان، و و رستگاری آخرتت بر
شرط ص خدا جدیدی را در این راه بازنما، زیرا پیروی پیامبر هخویش گردان و صفح

الله تبارک تعالی بوده و داخل شدن به بھشت اساسی صحت عمل و پذیرش آن در نزد 
شماری در این مورد روایت  دلایل بیطوری که باشد،  آتش مرتبط به آن می و نجات از

 آنکه عملی را انجام دھد که دین ما آن«: صاکرم پیامبر هجمله فرمود شده است، از

                                           
 . ٧٣٦٧: یح بخاریصح -١
 . ١٥٦٤: یح بخاریصح -٢
 ه.یمتفق عل -٣
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من ھمه امت «: صآنحضرت ه، و فرمود١»کند آن عمل مردود است را تأیید نمی
از داخل شدن آن امتناع ورزد، گفته شد: ای  کسی که داخل بھشت خواھند شد مگر

از  کسی کهورزد؟! فرمودند:  رسول خدا! و چه کسی از داخل شدن به بھشت امتناع می
نافرمانی مرا کند وی کسی است  کسی که من اطاعت کند وارد بھشت خواھد شد، و
 .٢»استکه از داخل شدن به بھشت امتناع ورزیده 

 یکپارچگی امت و هشدار از ایجاد تفرقه بر صسعی پیامبر اکرم -۵
یکی از اھداف والای اسلام، اتحاد، ھمبستگی، ھمدلی و ھمرزمی مسلمانان در 

یکپارچگی امت و  صف واحد است، که در زمینه فرامین الھی و ارشادات نبوی مبنی بر
سنت  اختلاف در قرآن کریم و ومحبت میان آنان، و عدم تفرقه  ایجاد فضای الفت و

ْ �ۡ ٱوَ ﴿ است: أ خداوند هآن فرمود هجمل مطھره وجود دارد که از ِ ٱ لِ ِ�بَۡ  تَصِمُوا َّ� 
ْ  وََ�  اَ�يِعٗ   ].١٠٣عمران  آل[ ﴾َ�فَرَّقوُا
چنگ زنید و پراکنده  -عھد خدا، یا دین خدا، یا قرآن- سمان اللهیبه ر یو ھمگ«

  فرماید: . وھمچنان می»نشوید

ِ َ�ٰ  �نَّ ﴿ تُُ�مۡ  ۦٓ ذِه مَّ
ُ
ةٗ  أ مَّ

ُ
۠  حِدَةٗ َ�ٰ  أ ناَ

َ
   ].٥٢المؤمنون: [ ﴾٥٢ �َّقُونِ ٱفَ  رَ�ُُّ�مۡ  وَ�

من  شما ھستم، پس از من پروردگار حقیقت این امت، امتی یگانه است، و در«
 .»بھراسید

 فرماید: می و

ْ  �َّقُوهُ ٱوَ  هِ إَِ�ۡ  مُنيِبِ�َ ﴿ �يِمُوا
َ
لَوٰ ٱ وَأ ْ  وََ�  ةَ لصَّ ۡ ٱ مِنَ  تَُ�ونوُا ِينَ ٱ مِنَ  ٣١ �ِ�َ مُۡ�ِ ل َّ�  ْ قوُا  فَرَّ

ْ  دِينَهُمۡ  ۖ شِيَعٗ  وََ�نوُا يۡ  بمَِا بِۢ حِزۡ  ُ�ُّ  ا    ].٣٢-٣١الروم: [ ﴾٣٢ فَرحُِونَ  هِمۡ َ�َ
را پراگنده کردند و فرقه فرقه شدند، و شان  دین کسانی کهو از مشرکان نباشید، از«

 .»نزد خود دارند دلخوشندحزبی به آنچه که  ھر
ھا با  مسلمان ه(یعنی رابط مسلمان برای مسلمان«فرمایند:  می صاکرم و پیامبر
چون ساختمانی است که برخی، برخی دیگر را محکم  ھمکاری) تعاون و ھمدیگر در

                                           
 .١٧١٨: ح مسلمیصح -١
 . ٧٢٨٠: یح بخاریصح -٢
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و ھمچنان  .١»را به ھمدیگر درآوردند ی خودھا انگشتص سازد. سپس آنحضرت می
 .٢»خداوند ھمرای جماعت مسلمانان استدست «: اند فرموده

توان طی آن وحدت و یکپارچگی، الفت و محبت را  حج فرصت طلایی است که می
را از عواقب بد تفرقه و اختلاف، و ھا  آن میان فرزندان امت اسلامی ایجاد نموده، و

در این  صاکرم گردد برحذر نمود. از اینرو پیامبر اسباب و وسایلی که باعث آن می
اھمیت این  بربنا ، واند را از اولویات شمرده آن اھتمام جدی بخرچ داده و استا توجه ور

آن  جاھای مختلف، بر وحدت و یکپارچگی امت تلاش نموده و بر در صمسأله ایشان
ی ایشان ھا از سخنرانی ه، که در اینجا گوشاند تأکید نموده و مردم را به آن فرا خوانده

 نماییم:  می تان ذکر خدمت اند نموده این باره بیان را که در
مساوات میان افراد امت اسلامی و عدم برتری یکی بر دیگر را  صآنحضرت -*

باشد.  پرھیزگاری می تقوا و خاطرنشان ساختند که برتری صرف در قرار گذاشتند و
ھان ای مردم! «این موسم با عظمت فرمودند:  درشان  یھا هدر یکی از خطبطوری که 

گاه ب گاه  یکی است، و یکی است و پدر شما که پروردگار شما اشیدآ باشید که ھیچ آ
 ھیچ سیاه پوستی بر ای، و ھیچ عربی ای بر ھیچ عجمی ای، و ھیچ عجمی ای بر عربی

گونه برتریی ندارد، مگر  پوستی، ھیچ ھیچ سیاه پوستی بر ھیچ سرخ پوستی، و ھیچ سرخ
 .٣»به تقوی

اطاعت و شنیدن و نصیحت زمامداران مسلمانیکه به ص اکرم ھمچنان پیامبر -*
منضم بودن با گروه مسلمانان  دھند، و پیوسته و قرار میشان  قرآن کریم را دستور

شما غلامی  چند بر فرمان برید ھر بشنوید و«: اند تأکید به عمل آوردند، چنانکه فرموده
 .٤»رھبری نماید -قرآن- مقرر گردد که شما را با کتاب اللهای  گوش بریده سیاه و

ھرگاه سه خصلت در شخص مؤمن «منا فرمودند:  خیف واقع در در صھمچنان ایشان

                                           
 .٢٤٤٦: یح بخاریصح -١
 وارناؤوط در ،١٧٦٠: ح خواندهیرا صح آن یالبان ب ویث حسن غریحد، ٢١٦٦: یسنن ترمذ -٢

 .٤٧٩٧: را حسن گفته است با شواھد دیگر آن» جامع الاصول« هیحاش
  اند: حیث ھمه رجال صحین حدید فرموده: رجال ایدر مجمع الزوا یثمیھ، ٢٣٥٣٦: مسند احمد -٣

٢٦٦/ ٣ . 
 .١٢٩٨: ح مسلمیصح -٤
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عمل بخاطر رضامندی  گیرد: اخلاص در خیانت، قلب ویرا فرا نمی موجود باشد، کینه و
، نصیحت کردن پیشوایان و زمامداران مسلمانان، و پیوسته بودن با گروه خداوند

 .١»کند شان، از عقب ایشان را احاطه می مسلمانان بدیگران آنان، ھمانا دعای سایر
ی شیطان برحذر داشته ھا حیله مکر و امت را از شر و صھمچنان آنحضرت -*

لیکن در  عرب او را بپرستند، و ۀجزیر امید شده که مسلمانان درشیطان نا«فرمودند: 
شان  میانھا، و ایجاد ترک دوستی و محبت  فاسد نمودن و دگرگون ساختن دل

 .٢»کوشد می
ھا در  امت را بر دوری جستن از امور نوپیدا و بدعت صاکرم ھمچنان پیامبر -*

ھمانا من مردمانی را میرھانم، «و از خطرآن ھشدار داده فرمودند:  اند دین دستور داده
 گویم: ای پروردگار شوند، من می ربوده می -حوض بر- کسانی از میان وارد شدگان و

گاھی نداری ، به من گفته میاند امت مناز ھا  آن بعد از تو چه چیزھای ھا  آن شود: تو آ
 .٣»ایجاد نمودند؟

امت را از تفرقه و اختلاف، و اموریکه باعث آن در جوامع اسلامی  صایشان -*
ی که سبب جنگ و خونریزی میان ھا رساختن فتنه عدم شعله و گردد، و از می

ایشان بخاطر اھمیت این مسأله برخی از یاران را  گردد، ھشدار دادند، مسلمانان می
مشوید که  پس ازمن کافر«سپس فرمودند:  دستور دادند تا مردم را خاموش سازند و

آبروی  مباح دانستن خون، مال و سبک شمردن و . ھمچنان از٤گردن یکدیگر را بزنید
حرمت و  تشریق برمنا و وسط ایام  ی عرفه وھا خطبه مردم، امت را برحذر نموده در

تان حرام  آبروھای شما درمیان خون، مال و ھمانا«ارزش آن تأکید نموده فرمودند: 
 .٥»در این ماه شما شما، و شما، در این شھر است، مانند حرمت این روز

منع نموده ھا  آن گرفتن اموال مردم بدون رضایت تجاوز و چنانکه از ظلم و
گاه باشید که برمن بشنوید! بعد از م از«فرمودند:  کسی ظلم  ن زندگی خواھید کرد، آ
مسلمان جایز نیست که مال  کسی ظلم نکنید، بر کسی ظلم نکنید، بر نکنید، بر

                                           
 .٢٤٨٠:یح البانیبا تصح ،٣٠٥٦: سنن ابن ماجه -١
 ره است. یح لغیث صحیحد ،٢٠٦٩٥: مسند احمد و ،٢٨١٢: ح مسلمیصح -٢
 .٢٤٨١: با تصحیح البانی ،٣٠٥٧: سنن ابن ماجه -٣
 .١٢١: یح بخاریصح -٤
 ه. یمتفق عل -٥
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أ ھمچنان واضح ساختند که خداوند .١»مسلمانی را بدون رضایت خاطرش بگیرد
وی گردد به  انسانی را که نصیبش می کتابش تقسیم نموده و میراث ھر ھا را در میراث

برد  را که میراث می ھمانا خداوند نصیب ھر انسان«فرمودند:  قسمی کهاست،  داده
یا زبان  چنانکه از غیبت، دست و .٢»تقسیم نموده است، پس وارث حق وصیت را ندارد

مردی از تقدیم و تأخیر  ھنگامی کهآن  ی مردم منع نمودند، وھا تجاوز به آبرو درازی، و
 در تقدیم و- باکی نیست، باکی نیست«فرمودند:  صادای مناسک پرسید، ایشان

جز مردیکه آبروی برادر مسلمانش را سبک شمرده و پایمال نموده  -مناسک تأخیر
آن  ظلم روا داشته، پس در حق او که با این کار در -مانند غیبت، تھمت وغیره- است

 .٣»نابودی است عمل اشکال و
گاھی داده فرمودند: ص اکرم ھمچنان پیامبر -* امت را از خروج دجال آ

(دجال) بیم داده،  اینکه امت خود را از او خداوند ھیچ پیامبری را نفرستاده مگر«
و پیامبرانیکه پس از وی بودند از او بیم دادند، دجال درمیان شما بیرون  ÷نوح

باشد  ده نمیشما پوشیده بماند، این پوشی چیزی از امر و علایم وی بر خواھد شد و اگر
که خدای شما یک چشم نیست، چشم راست دجال کوراست که گویی چشمش مانند 

 .٤»انگور برآمده است هدان
متلاشی ساخته  از ھم جدا و ھا با تأسف شدید امروز امت اسلامی را اختلاف وتفرقه

 شده گویی که خنجر بدست دارد و برشان  و بلاھای گوناگونی دامنگیر ھا است، فتنه
اسلام، مانند  هامت زانو زده است، از سوی دیگر دشمنان قسم خورد هسین

اختلاف میان فرزندان این امت  بر ایجاد تفرقه و و ملحدان، شب و روز ھا سکولرست
پیروان آن  شان، از مقابله با اسلام و یھا توطئه ، ولی با وجود دسیسه واند دست بکار

، پس یگانه راه موفقیت، ھمانا اتحاد و اند آمده و ناکامی خویش را اعلان نموده عاجز
و دین وی است که باید مسلمانان به ریسمان أ ھمبستگی و برگشت به خداوند

را منسجم ساخته، پراکندگی را به وحدت، دشمنی شان  محکم اسلام چنگ زده صفوف

                                           
 ره است. یح لغیث صحین حدیا ،٢٠٦٩٥: مسند احمد -١
 .١٧٢١: یح البانیبا تصح ،٢٢١٨: یجامع ترمذ -٢
 .١٧٧٥: یح البانیباتصح ،٢٠١٥: سنن ابو داود -٣
 .٤٤٠٣: یح بخاریصح -٤
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اسلام که مرگ و  چون رادمردان صدر کسالت را به نشاط مبدل سازند، و را به اخوت، و
بود، عزت و قوت گم شده را دوباره أ الله هاعتلای کلم بخاطر عزت وشان  زندگی

نظیر مسلمانان فرصتی خوب، و  بی بدست آرند. موسم با عظمت حج، این گردھم آیی
سرآغازی مناسب، بخاطر ایجاد وحدت و ھمبستگی میان مسلمانان جھان است، زیرا 

ی آماده به ھرگونه قربانی ھا میمیت و بدنھای مملو از صفا وص مسلمان با قلب ھا ملیون
یک  یک کلمه و یک جان، و بر مکرمه، با یک دل وه و فداکاری، در سرزمین مقدس مک

ی ھا فرھنگ ی متنوع، وھا نژاد ھای گوناگون، و ھای مختلف، و رنگ آیین، بازبان دین و
ی،گردھم گونه تبعیض اجتماعی مختلف، بدون ھیچ ی اقتصادی وھا متفاوت، و وضیعت

 شوند.  جمع می
 هپس ای برادری مسلمان! حاجی محترم: تو یگانه کسی ھستی که آرزوھای دیرین

کسی ھستی که با  ھا چشم براه آن ھستند برآورده نمایی، تو مسلمانان را که سال
کنفرانس جھانی مسمانان، رسم و رواج جاھلیت را از  این موسم پرفیض و حضورت در

یکپارچگی امت سھم فعالی داشته باشی، تو با خدایت  راه وحدت ومیان برداری، و در 
با  عھد و پیمان ببند و اعلان محبت و دوستی واقعی خویش را با پروردگارت نما، و

کسی را که  دوست دارد دوست، وأ که، کسی را که خداوند قاطعیت تصمیم بگیر
دوستی را میان  دشمن بگیری، سپس این خداوند دوست ندارد با وی قطع رابطه و

دعوت بعمل آور تا مانند تو با ھا  آن کرده، از حجاج و ھموطنان خویش پخش و نشر
عھد و پیمان دوستی ببندند، و باید زندگی خویش را مطابق فرامین و أ خداوند
 نموده و ھرچیزی را که بخود دوست داری و عیار صتعالی و رسولش ی اوھا دستور

در راه تحقق اھداف والای اسلام از ھیچ  نیز بپسند، ومسمانان  پسندی، به دیگر می
محبت مسلمانان را شعارت گردان، و  کمک و ھمکاری و فداکاری دریغ ننموده و

سر وکار ھا  آن مسلمانان نشده بیش از حد ضرورت با راه و روش غیر هگاھی گروید ھیچ
ان که در راه نداشته باش، و ھرگاه موفق به انجام چنین کارھای شایسته شدی، بد

آخرت یاور توست، و در راه  سعادت دنیا و خیر برکت و موفقیت و مستقیم قرارگرفته،
ھای عملی وجدی  وحدت و  یک پارچگی امت اسلامی پیش از سخن و شعار، گام

 را عنقریب خواھی چید. حاصل آن که ثمره وای  برداشته
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 مردم برخورد و معامله نیک با  رهبری کامیاب و -۶
آداب با شکوه مزین وآراسته  را با اخلاق عالی و صپیامبر بزرگشأ خداوند

نیک و اخلاق  هرھبری موفقانه بدر آمده و با روی هآن توانستند از عھد هنموده که بوسیل
گرویده  ھای مردم را بخود جلب و والایشان که از قرآن سرچشمه گرفته بود، قلب

گاھی یافتند، با شتاب و ص حج آنحضرت هرناممردم از ب ھنگامی کهنمایند، بنابراین  آ
رعایت و پرچم ایشان  رسول رسانیدند، تا تحت قیادت و هاشتیاق، خود را به مدین

عرب به  هاین موسم عظیم جمعیت انبوھی از سراسر جزیر را ادا نمایند، در شان حج
ولی داند،  کسی دیگر نمیأ خداوند را جز مدینه روی آوردند که تعداد دقیق آن

مؤرخان، تعداد اشتراک کنندگان در این حج را به بیش از یکصد  برخی از دانشمندان و
خواست تا به ایشان اقتداء نموده و مانند  ھرکدامی می .١اند ھزار شخص تخمین نموده

 این حج، تأثیر رو وجود ایشان دراز این .٢مناسک خود را انجام دھد صآنحضرت
ن گذاشته بود، ایشان توانستند با اخلاص کامل و وجه ھای آنا دل بسزایی در عمیق و

 تاریخ بشریت ثبت نشده است. آن در را توجیه و رھبری نمایند که نظیر احسن آنان
تواند ھمه جوانب این مراسم بزرگ و پرشکوه و با عظمت را،  این جملات کوتاه نمی

 نیز با صآنحضرت ی بزرگ مردم، فوج فوج اشتراک داشتند وھا آن دسته که در
نمودند، چنانکه شایسته است  را رھبری میھا  آن شان حکمت و درایت، و اخلاق عالی

اندازیم، تا بتواند  آن روشنی می به تصویر بکشد، لیکن با ذکر نمونه و اشارات کوتاه بر
را  که آن باشد. صتعامل و قیادت آنحضرت دلیل آشکار از برخورد و مثال زنده، و

 نماییم:  شکش میتان پی ذیلاً خدمت

 حسنه بودند:  هقدو و الگو صآنحضرت -أ
گویند ولی به آن عمل  شایسته می تعالی مردمانی را که سخن نیک و الله تبارک و

طوری که را عیب و عمل ننگین تلقی نموده است،  آن کنند، نکوھش نموده و نمی

 ﴿ فرماید: می
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   ].٤٤: ةالبقر[ ﴾٤٤قلِوُنَ َ�عۡ 

                                           
 .٥٧٢ بن عبدالوھاب: محمد رت رسول ازیس مختصر -١
 .١٢١٨: ح مسلمیصح -٢
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کنید؟ با این که  دھید حال آنکه خود را فراموش می مردم را به نیکی فرمان می آیا«
 .»اندیشید؟ خوانید، آیا ھیچ نمی را می أشما کتاب خدا

هَاَ�ٰٓ ﴿ فرماید: می آیت دیگر در و ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ  كَُ�َ  ٢ عَلوُنَ َ�فۡ  َ�  مَا َ�قُولوُنَ  لمَِ  ءَامَنُوا

ِ ٱ عِندَ  تًامَقۡ  ن �َّ
َ
ْ  أ   ].٣-٢[الصف:  ﴾٣ عَلوُنَ َ�فۡ  َ�  مَا َ�قُولوُا

دھید، نزد خداوند بس منفور است  گویید که انجام نمی ای مؤمنان! چرا چیزی می«
 . »دھید که چیزی بگویید که انجام نمی

دادند  ، لذا امت را به ھیچ کاری دستور نمی١قرآن بود صاخلاق آنحضرتچون 
بودند، و از ھیچ کاری امت را  در انجام آن میھا  آن ینتر پیشقدمشان  مگر اینکه خود

 بودند.  از آن کار میھا  آن اینکه دورترین کردند مگر منع نمی
ھویدا گردید.  و در موسم حج اخلاق عالی و شخصیت والا مقام ایشان به ھمه

زنده به امت  هکه سرمشق و نمون صمواقف ایشان ی متنوع و مختلفی ازھا گوشه
 نماییم:  آن اشاره می است در این موسم آشکار شد که به برخی از

اعتبار اعلان نمودند،  بی جاھلیت را وداع ھمه امور هخطب در صآنحضرت -*
گاه باشید! ھر«فرمودند:  قسمی که گامم نھاده  امورجاھلیت است در زیر دوآنچه از  آ

ھای دوره  نخستین خونی را که از خون ھای جاھلیت ھدر است و خون شده است، و
بنی سعد برای  هقبیل شمارم، خون ربیعه بن الحارث است که در اعتبار می بی جاھلیت

 جاھلیت هسود دور ھذیل بقتل رسید، و هقبیل هشیرخوارگی داده شده بود و بوسیل
اعتبارمی  بی سودھای دوران جاھلیت را که نخستین سودمان از اعتبار است، و بی

 .٢»کنم اعلان می رابی اعتباراش  شمارم، سود عباس بن عبدالمطلب است که ھمه
مشغول شدن به  حج، و اصحاب را به اعمال شایسته و نیک درص آنحضرت -*

مقابل پروردگار تشویق  شکستگی و عاجزی در ، وخداوند طاعت و عبادت و ذکر
 ، وبیشتر از آنان در تقرب جستن به خداوندص نمودند، لیکن خود ایشان می

 .٣ورزیدند زاری تلاش می مناجات و فروتنی و اظھار عاجزی و شکستگی و

                                           
 . ٧٤٦: ح مسلمیصح -١
 .١٢١٨: ح مسلمیصح -٢
 .١٢١٨: و صحیح مسلم ،١٧٥١، ١٨١٩، ١٧١٨، ١٦٧١ :یھا شماره یح بخاریصح -٣
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تلاش برای  میلی به دنیا و بی یاران خویش را به زھد و صھمچنان ایشان -*
چادریکه  شتریکه پالانش فرسوده، و بر صننمودند، لیکن خود ایشا آخرت ترغیب می

 .١شاید چھار درھم ارزش نداشت حج نمودند
مردم را به ترک فشار و ازدحام، و ادای مناسک به  صھمچنان آنحضرت -*

حج  و وقار میان مشاعر اطمینانبا  نیزشان  خود متانت و وقار دستور دادند، و آرامی و
 .٢سیرشان به نظرمیخوردآرامش و نرمی در  انتقال نموده و

را به مردم بیان  کوتاه کردن آن مشروعیت تراشیدن موی سر و ھنگامی کهو  -*
خود  نمودند، و حق آنان دعای خیر نمودند، به تراشیدن آن ترغیب نموده و در

 .٣را تراشیدند شان سرص ایشان
دند، و افراط در دین منع فرمو را از غلو وشان  یاران صاکرم ھمچنان پیامبر -*

- ی که درمیان دو انگشت گذاشته شودھا جمره با سنگریزه دستور دادند اینکه بر
که به  ییھا با ھمانگونه سنگریزهص پرتاب نمایند، و خود آنحضرت -نخود همانند دان

 صآور باید شد که آنحضرت. یاد٤پرتاب نمودند ھا دیگران دستور داده بودند بر جمره
را سرمشق و الگوی امت قرار دادند، و امری نبود که  در انجام مناسک حج، خویش

ایشان اتفاق بیفتد، بدلیل آن که ایشان به مردمانیکه از چاه زمزم آب  هبدون اراد
شما فشار  کشیدن آب بر ترسیدم از اینکه مردم در اگر نمی«کشیدند، فرمود:  می

 .٥»دمکشی من ھم با شما آب می -به گمان اینکه جزو مناسک است- بیاورند
محبت  شدند، و صاخلاق و برخورد آنحضرت هاین امر بود که ھمه مردم گروید

ص گرفت، لذا در ھر امری، خورد و بزرگ به ایشان جاھا  آن ھای ایشان در اعماق قلب
کردند، زیرا ھمچو اخلاق عالی نمایندگی از  خط سیرایشان را تعقیب می اقتدا نموده و

ه آنچ یقین کامل بر نموده، و دلیل ایمان راسخ، و مقام رھبری اخلاص و استقامت در

                                           
 . ٢٣٣٧: یح البانیبا تصح ،٢٨٩٠:ح ابن ماجهیصح -١
 .٧٠٣: یح البانیبا تصح ،٨٨٦: یجامع ترمذ -٢
 .١٧٢٩، ١٧٢٨، ١٧٢٧ :یح بخاریصح -٣
 .٢٤٥٥ :یح البانیباتصح ،٣٠٢٩: و سنن ابن ماجه، ١٢٩٩، ١٢٨٢: ح مسلمیصح -٤
 .١٢١٨: ح مسلمیصح -٥
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پوشانید،  عمل می هرا جام آن تلاش خستگی ناپذیر داده و با جدیت و که دستور
 ماشد. می

کردار و  گفتار و پس چه خوب است که دعوتگران و مصلحان این امت در
الگوی  خود را نمونه و اقتدا نموده، وص با مردم به اخلاق رسول خداشان  برخورد
دیگران، در ھمه حال و احوال، بویژه موسم حج گردانند، و نسبت به دیگران  نیک بر

که دیگران را منع ه خود در انجام اعمال نیک پیشتقدم بوده و در خود داری از آنچ
 ینند و از ارتکاب آن حذر نمایند.نمایند، نیز دوری گز می

منکرات نھی  و از دادند به انجام کارھای نیک فرمان می صآنحضرت -ب
 نمودند:  می

اساسی دین اسلام است که  سوی خیر و جلوگیری از شر، محور رھنمایی به
به  پیامبرانش را بخاطر برداشت این مسؤلیت بزرگ فرستاده است. امرأ خداوند

آسایش جامعه، و پیمودن زندگی  نھی از منکر یگانه راه حفظ امن و معروف و
باشد، که  کرامت دنیوی افراد جامعه می عزت و آخرت، و شرافتمندانه، و رستگاری در

در این  پایدار باقی نخواھند ماند، و اگر بدون آن مسلمانان در روی زمین مقتدر و
 تنفیذ آن بتأخیر توجھی صورت گیرد، شریعت وا گذاشته شده و بی پروایی و بی عرصه

سته، جھل و نادانی، افتد و نیز دینداری و دین دوستی از میان مردم رخت برب می
 .١گردد گمراھی و فساد میان مسلمانان شایع می

حتمی است که  مسلمان قادر امر لازمی و امر به معروف و منع از منکرات بر ھر
 هتوان خود در این راه تلاش ورزد، اگرچه گمان برد که اینکار سود و ثمر نظر به وسع و

مسؤلیتی که بردوش دارد  نجام داده وخود را ا هنخواھد کرد، زیرا مسلمان باید وجیب

ا﴿ فرموده: أ اللهطوری که آن باشد،  هثمر حاصل و نه اینکه انتظار ادا نمایند،  َ�َ  مَّ
ُ ٱوَ  غُۗ َ�ٰ ۡ�َ ٱ إِ�َّ  لرَّسُولِ ٱ  ].٩٩: ةالمائد[ ﴾٩٩ تُمُونَ تَ�ۡ  وَمَا دُونَ ُ�بۡ  مَا لَمُ َ�عۡ  �َّ

ھمچنان پیامبرش را مخاطب قرار داده  .»پیامبر جز رساندن پیغام نیست هعھد بر«

حۡ  مَنۡ  دِيَ�هۡ  َ�  إنَِّكَ ﴿   فرماید: می
َ
َ ٱ ِ�نَّ وََ�ٰ  تَ بَبۡ أ ٓ  مَن دِيَ�هۡ  �َّ ۚ �شََا عۡ  وَهُوَ  ءُ

َ
 لمَُ أ

 ِ  ٱب
ۡ   ].٥٦القصص: [ ﴾٥٦تَدِينَ مُهۡ ل

                                           
 . ٣٠٦/  ٢: یاز غزال احياء علوم الدين -١
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این امر در  و– توانی ھدایت کنی حقیقت تو ھرکس را که دوست داری نمی در«
. و »کند ھرکس را بخواھد ھدایت میأ بلکه خداوند -و اختیار تو نیست هاراد حوزه و

 ﴿ دھد: دستور می صدر آیت دیگر به پیامبرش
ۡ
ِ  مُرۡ وَأ   ].١٩٩الأعراف: [ ﴾فِ عُرۡ لۡ ٱب

است که عقل آن را بپسندد ای  خصلت پسندیده معروف: ھر .»و به معروف امر کن«
را چنین توصیف  صسبحان پیامبرشو روان بدان اطمینان یابد، ھمچنان خداوند 

ٰ �َّوۡ ٱ ِ�  عِندَهُمۡ  تُوً�امَكۡ ﴿ نموده است:   ِ�يلِ ۡ�ِ ٱوَ  ةِ رَٮ
ۡ
ِ  مُرهُُميأَ  ٱب

ۡ ٰ وََ�نۡ  رُوفِ مَعۡ ل  عَنِ  هُمۡ هَٮ
ۡ ٱ   ].١٥٧الأعراف [ ﴾مُنكَرِ ل

یابند، پیامبری که آنان را به  ه او را نزد خود در تورات و انجیل نوشته میکھمانا «
. و ھرکه در »کند آنان را از منکر نھی می و -تمام مکارم اخلاق- کند می امرمعروف 

دقت نماید در خواھد یافت که ایشان ھمه زندگی خویش را در  صزندگانی آنحضرت
گردد، و نھی از  بیان و نشر خیر و تشویق بر انجام اموریکه سبب رھایی بنده از آتش می

ھمین  بر صموسم حج نیز آنحضرت ندند، درشر، و بیم از ارتکاب و کیفر آن گذشتا
در ارشاد و توجیه حجاج و بیان امور  صورزیدند، ایشان تلاش می منوال سعی و

در دنیا و آخرت ھا  آن متلعق به مراسم حج، و دیگر اموریکه سبب سعادت و نجات
گردد ھشدار و  نابودی بنده می ورزیدند، و از اموریکه سبب ھلاکت و شود، سعی می می

در این موسم با عظمت اصحاب را به امور پسندیده که  صاکرم دادند، پیامبر انذار می
نمودند  مغایر با شریعت منع می منکر و نمودند و از امور نا پسند و اولی واھم بود، امر

 نماییم:  ین نکات آن اشاره میتر که به بارز
نماید، در  از مردی شنیدند که به عوض کسی دیگر نیت حج می صآنحضرت -*

از  تر خودش حج فرضی خویش را انجام نداده بود، زیرا خودش احق و اولیحالی که 
 پیامبر«از ابن عباس روایت است که: طوری که ھرکسی دیگر به ادای آن است، 

کیست؟ گفت: گوید: لبیک از شبرمه، فرمودند: شبرمه  شنیدند که مردی می صخدا
ای؟ گفت: نخیر،  ودند: آیا قبلا برای خود حج کردهفرم -یکی از اقاربم یا–برادرم 

 .١»فرمودند: اول برای خود حج کن سپس عوض شبرمه صآنحضرت

                                           
 .١٥٩٦: یح البانیبا تصح ،١٨١١: سنن ابو داود -١
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بر آنعده اصحاب که با خود قربانی نبرده بودند و  صھمچنان آنحضرت -*
را در تنفیذ آن انکار شان  خواستند از احرام بیرون آیند، خشمناک شده و تأخیر نمی

نموده و دستور دادند که از احرام بیرون آیند، اصحاب نیز بلادرنگ دستور ایشان را 
 .١بیرون شدندشان  تنفیذ نموده و از احرام

ھنگام طواف دیدند که شخصی دست شخصی دیگر را با نخ یا  صآنحضرت -*
آن نخ را  صپیامبر خدا دھد، رسیمانی به دست خود بسته و او را با خود طواف می

 .٢»دستش را بیگر و او را با خود طواف بده«فرمودند:  قطع نموده و
بسوی  ھنگامی که ببر فضل بن عباس صھمچنان پیامبر اکرم -*

در حدیث س از جابر قسمی کهکرد، انکار نمودند،  دویدند نگاه می گانی که می دوشیزه
را که مردی  بفضل بن عباسحالی که  در«طولانی روایت است که فرمودند: 

 -مزدلفه بسوی منا-خوش رو بود، با خود سوار کرده بود از آنجا  زیبامو، سفید و
با شتاب عبور کردند، فضل بن ھا  آن حرکت کردند، در این ھنگام چند زنی از کنار

دستشان را روی صورت فضل  گذاشتند  صکرد، پیامبر عباس پیوسته به آنان نگاه می
کرد،  نگاه میھا  آن گرداند و باز ھم به یش را به طرف دیگر برمیکن فضل رولی

شان را بر روی فضل قرار دادند و صورت فضل را به طرف دیگر  دوباره دست صپیامبر
 .٣»چرخاند... می

بسوی زن  بنگاه کردن فضل بن عباس باری دیگر بر صھمچنان پیامبر اکرم
روایت است که فرمود:  باز عبدالله بن عباس قسمی کهودند، خثعمی انکار نم

، فضل بن ه خثعم آمد، زنی از قبیلسوار بود صفضل بن عباس پشت سر پیامبر«
روی  ص، پیامبر خداکرد آن زن به طرف فضل نگاه می عباس به طرف آن زن ، و

 .٤....»ل را به طرف دیگری چرخاندند فض

                                           
 ه. یمتفق عل -١
 .١٦٢٠: یح بخاریصح -٢
 .١٢١٨: ح مسلمیصح -٣
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خورد  ی شرعی زیادی به نظر میھا مخالفت و در عصر حاضر میان حجاج منکرات و
گیرد، نه از سوء نیت  توجھی به امور دین صورت می بی که اغلباً بسبب جھل و نادانی و
 ھا.   و یا سرشت بد یا ناپاکی قلب آن

دعوت با روش خوب و  براین آنان به آموزش احکام دین، با ملایمت و نرمی، وبنا
حکمت، و برحذر  دنیوی و اخروی باپسندیده، و ترغیب و تشویق بسوی رستگاری 

 نمودن از شر و فساد با دلسوزی و شفقت، نیاز دارند. 
باشد، ولی باز ھم نظر به  هدعوتگران به ھر پیمان تلاش دانشمندان و کوشش و

 کثرت و شیوع منکرات و فساد میان مسلمانان، و دوری آنان از راه و روش پیامبر
ان خیر و معروف از میان حجاج، تلاش و و غیاب اھل دانش و امرکنندگ صاکرم

 شود، پس بر ھر که باید انجام بپذیرد ادا نمی هھای آنان کفایت نکرده و وظیف کوشش
حاجی لازم است تا خودش احساس مسؤلیت نموده نقش فعال را در راه جلوگیری از 

 صبازی نماید، آنحضرتص اکرم پیامبر همنکرات و فساد به پیروی از فرمود
دھد. اگر  را بدست خویش تغیر ھرگاه کسی از شما کار بدی را دید باید آن«اید: فرم می

را منفور  آن-را منع کند و اگر نتوانست باید به دل خود،  نتوانست باید به زبان خود آن
 .١»ایمان است هین مرتبتر و این ضعیف -بشمارد

 از خود قرار دھد،حفظ و پناه  ترا درأ پس ای برادر عزیز! حاجی محترم! خداوند
شوند  جمله کسانی باش که ھرگاه با منکرات و یا پایمال شدن حریم خداوندی روبر می
گیرند،  بخاطر رضا و خشنودی الله سبحان خشمناک شده و در بازداشتن آن پیشی می

ی ھا از میان مردم با صدق و اخلاص گام صپیامبر هو بمنظور احیای سنت گم شد
 هدر اسلام روش و طریق کسی که«فرمایند:  می صخدا مبرمثمر بردار، زیرا پیا

آن کار را انجام  پس از او کسانی کهنیکویی را اساس گذارد، برای اوست مزد آن، و مزد 
 هدر اسلام روش و طریق کسی که دھند، بدون اینکه از مزدشان چیزی کاسته شود، و

عد از وی مرتکب آن بدی را اساس گذارد، بروی گناه آن است و گناه کسانی که ب
 .٢»چیزی کم شودشان  شوند، بدون اینکه از گناھان می

 

                                           
 ه. یمتفق عل -١
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 با مردم:  صفروتنی پیامبر اکرم تواضع و -ج
ترین مقام اخلاقی، و راه کسب شرف و سروری، و  شکسته نفسی، عالی فروتنی و

در حدیث شریف از طوری که اشد، ب میأ رفعت و بلند رفتن مقام بنده در نزد خداوند
بخاطر ای  ھیچ بنده«فرمودند:  صروایت شده که آنحضرت -مرفوعاً -س ھریره ابی

 و .١»برد مقامش را بلند میأ کند مگر اینکه خداوند تواضع و فروتنی نمیأ خداوند

بَعَكَ ٱ لمَِنِ  جَنَاحَكَ  فضِۡ خۡ ٱوَ ﴿        فرماید: می را چنین امر صپیامبرشأ خداوند  منَِ  �َّ
ۡ ٱ   ].٢١٥الشعراء: [ ﴾٢١٥ مِنِ�َ مُؤۡ ل

 .»کنند بال خود را فروگستر و برای مؤمنانی که از تو پیروی می«
متواضع  چنان فروتن و أ الله هبا پیروی و فرمانبری از فرمود صآنحضرت

باوجود مقام  توانست، ایشان بودند که ھیچکس به مقام ایشان رسیدگی نمی
خود  هو در خدمت خانوادکارھای خویش را انجام میدادند، شان  شان، خود والای

ھای خود  دوشیدند، و لباس خانه گوسفند را می درشان  بودند، چنانکه خود ھم می
، و در بیرون از دوختند ھای خود را می کفش دوختند، و می زدند و را پینه می

نمودند، و  مزاح می خوش طبعی وھا  آن دادند و با منزل حتی بر اطفال سلام می
کسی ایشان را دعوت  دادند، و اگر ر دیگران  برتر جلوه نمیگاھی خویش را ب ھیچ
 صسرخ پوست و یا از ھر نژادی، ایشان بود و یا نمود، خواه سیاه پوست می می

خورد  چیزی را که غلام می«فرمودند:  می صایشان  .٢پذیرفتند دعوتش را می
ی پیر ، و گاھ٣»نشینم خورم و در جایی که غلام بنشیند من نیز می من ھم می

نیز تا  صگرفت، آنحضرت آمده از دست ایشان می صزنی برده  نزد آنحضرت
با  .٤نمودند رفتند تا اینکه نیازش را برآورده می خواست با وی می جایی که او می

روی و غلو در حق ایشان و بلند بردن مقام  امت را از زیاده صآن ھم آنحضرت
فرمودند:  تعین نموده است، منع نموده و می أ حدی که خداوند ایشان بیش از

                                           
 .٢٥٨٨: ح مسلمیصح -١
 با اسناد صحیح.  ،٣٦٧٥: از بغوی ةشرح السن و،  ٦٢٤٧، ٦٠٧٢، ٦٧٦: یھا شماره یح بخاریصح -٢
 ح است.یث صحیحد ،٣٦٨٣: یاز بغو شرح السنة -٣
 .٦٠٧٢: یح بخاریصح -٤



 در حج صاحوال پیامبر    ١٢٠

 

مریم افراط و  نصارا در مورد عیسی پسر قسمی کهمن غلو و افراط نکنید  هباردر«
 .١»خدا هخدا ھستم، پس بگویید: بنده وفرستاد هروی کردند، من بند زیاده

 قیادت و رھبری مسلمانان را به عھده داشتند، نمونه وحالی که  و در موسم حج، در
به مردم ھویدا گردید که به  صشماری از تواضع و فروتنی آنحضرت بی یھا مثال

 نماییم:  برخی آن اشاره می
را بر شتری که پالان آن کھنه و فرسوده بود و چادری که چھار شان  ایشان حج -*

 .٢درھم ارزش نداشت، ادا نمودند
برتری و شان  نخواستد در امری از امور بر اصحاب صھمچنان آنحضرت -*

را در آب شان  ھای دید که مردم دستس عباس ھنگامی کهمزیتی داشته باشند، و 
 صاکرم نمایند خواست از خانه برای ایشان آب طلب نماید، لیکن پیامبر داخل می

نیازی به آن ندارم، از آبی برایم بدھید که «را رد نموده فرمودند:  س پیشنھاد عباس
 .٣»نوشند مردم نیز از آن می

را با خود از عرفه تا س اینکه اسامه بن زید صدیگر از تواضع آنحضرت هنمون -*
 .٤از بردگان آزاد شده بودس اسامهحالی که شتر نمودند، در مزدلفه سوار

میان راه بخاطر پاسخ به یک زن، توقف نموده و در صھمچنان آنحضرت -*
 .٥سخنانش را شنیدند سپس بوی پاسخ گفتند

توانست به آسانی ملاقات نموده و نیاز خویش  کسی می را ھر صپیامبر اکرم -*
دوست نداشتند دربان و یا نگھبانی داشته  صرا به ایشان بازگو نماید، زیرا آنحضرت

 .٦باشند تا مردم را از دیدن و یا سخن گفتن با ایشان باز دارند

                                           
 .٣٤٤٥: یح بخاریصح -١
 .٢٣٣٧: یح البانیبا تصح ،٢٨٩٠: سنن ابن ماجه -٢
 .١٦٣٦: یح بخاریح است و صحیث صحیحد ،١٨١٤: مسند احمد -٣
 .١٥٤٤: یح بخاریصح -٤
 .١٣٣٥: ح مسلمیصح -٥
 .٢٤٦١: یح البانیبا تصح ،٣٠٣٥: سنن ابن ماجه ،١٢٧٤: ح مسلمیصح -٦



 ١٢١  شان در حج با امت صفصل سوم: احوال پیامبر

 

 در ذبح قربانی ھم اشتراک نمودند، و با دستان صھمچنان پیامبر اکرم -*
توانستند دیگران را به  میحالی که در  .١سه شتر را ذبح نمودند شصت وشان  شریف

 ذبح آن مکلف بسازند.
سبب شد که دوستی و محبت  صتواضع و شکسته نفسی و فروتنی آنحضرت

گردند، پس طلاب علم و  اخلاق عالی ایشان همردم به ایشان بیشتر شده و گروید
دعوتگران بیشتر از ھمه به اقتداء به اخلاق عالی و تواضع و فروتنی پیامبر گرامی 
اسلام نیاز دارند، تا بتوانند در راه دعوت ھرچه بیشتر بال تواضع و ملایمت را به مردم 

ی مختلف صحبت ھا با زبان کسانی کهبگسترانند، بویژه با ناتوانان و بینوایان و 
نمایند، زیرا برخورد و تعامل خوب با ھمچو مردمان رأس تواضع و فروتنی است.  می

بلند تواضع آنست که در برخورد با  همرتب«فرموده است:  /چنانکه عبدالله بن مبارک
، خویش را از مقامت اند ھای دنیا برخوردار تر از نعمت مردمانی که نسبت به تو کم

ات،  ه تو با داشتن ثروت و مقام دنیویس کند کچنان پایین جلوه دھی تا وی احسا
 .٢»فضیلت و برتریی بروی نداری

سازد  گران مھیا می پس باید باور داشت که تواضع و فروتنی فرصت را برای دعوت
را بخود جلب نمایند و در ھا  آن ھای حجاج را بدست آورده، اطمئنان و اعتماد تا دل

 .درا به آسانی بپذیرنشان  گفتار نتیجه،

 نسبت به مردم: صمھربانی پیامبر اکرم شفقت و -د
اساس محبت،  فروع بر احکام آن در اصول و اسلام دین رحمت است، قوانین و

براین بدیھی است که پیامبر بزرگ . بنا٣شفقت، مھربانی و دلسوزی گذاشته شده است
مگر بخاطر رحمت و شفقت و دعوت مردم بسوی رحمت  اند فرستاده نشده صاسلام

 فرماید: میأ خداوند قسمی کهیکران الله سبحان، ب

﴿ ٓ رۡ  وَمَا
َ
  ].١٠٧الأنبیاء: [ ﴾١٠٧ لمَِ�َ َ�ٰ لّلِۡ  ةٗ رَۡ�َ  إِ�َّ  كَ َ�ٰ سَلۡ أ

                                           
 .٢٤٩٤: یح البانیبا تصح ،٣٠٧٤: سنن ابن ماجه -١
 . ٣/٣٤٢: احياء علوم الدين -٢
 .٦١: یسعد از الرياض الناضرة -٣



 در حج صاحوال پیامبر    ١٢٢

 

 هباردر صخود ایشانطوری که و  .»ترا نفرستادیم جز رحمتی برای عالمیان و«
: اند ھمچنان فرموده .١»ام فرستاده شده -به مردم-ھمانا من رحمت «: اند خود فرموده

 .٢»باشم من محمد ھستم ... نبی توبه و نبی رحمت می«
را  در قرآن مجید توصیف آنأ با مردم طوری بود که خداوند صایشان هروی

  ].١٢٨: التوبة[ ﴾رَّحِيمٌ  رءَُوفٞ ﴿ کرده: 

 صلذا رحمت، شفقت و مھربانی آنحضرت .»مؤمنان رؤف و مھربان است بر«
قسمی بودند، ھا  آن ین مردم نسبت به خودتر شد، بلکه مھربان عموم مردم را شامل می

 دلسوزتر وھا  آن از خودھا  آن نسبت به صھمه این گواه را دادند که آنحضرت که
زنانی بودم که با  همن در جمل«روایت است که فرمود:  ل، از امیمهاند تر بوده مھربان

شروط  بر-تان  تا حد توان و طاقتبیعت نمودم، ایشان بما فرمودند:  صرسول خدا
 .٣»اند تر نسبت به ما از خود ما دلسوز صگفتم: خدا و رسولش -بیعت پایدار باشید

 پیامبر«نماید:  ایشان را چنین توصیف می صخدا و یکی از یاران پیامبر
را چنین توصیف  صدیگری آنحضرت .٤»مشفق و مھربان بودند صخدا
و در  .٥»ام ه ندیدهخانواد بر صتر از رسول الله کسی را مھربان ھیچ«کند:  می

مردم  شفقت ایشان بر اینگونه مھربانی و .٦»ام بندگان خدا ندیده بر«روایت دیگر: 
 گرفته و در اطاعت از ایشان بر جاھا  آن یھا در اعماق قلبشان  بود که محبت

از ھیچ نوع فداکاری دریغ شان  هجستند، و در دوستی صادقان سبقت مییکدیگر 
ی ھا ھا، راه در رھبری و قیادت آن صورزیدند، و از سوی دیگر آنحضرت نمی

 گزیدند.  سھل وآسان را برمی
در این موسم خجسته و دگردھم آیی بزرگ مسلمانان، شفقت و دلسوزی 

اشکالی مختلف ظاھر گردید که  باھا  آن در رھبری مردم و رھنمایی صآنحضرت

                                           
 .٢٥٩٩: ح مسلمیصح -١
 .٢٣٥٥: ح مسلمیصح -٢
 .١٣٠٠: یح البانیتصح ح است، بایحص ث حسن ویحد ،١٥٩٧: یجامع ترمذ -٣
 .٦٢٨: یح بخاریصح -٤
 .٢٣١٦: ح مسلمیصح -٥
 .٣٥١: الجامع الصغيرح خوانده است، یت را صحیروا ھردو یوطیس ،١٥/٧٦ :ینوو شرح مسلم از -٦



 ١٢٣  شان در حج با امت صفصل سوم: احوال پیامبر

 

 شویم: آور می ین آن را ذیلاً یادتر برجسته
خفتن را در  نماز مغرب و عرفات، و و عصر را در ی ظھرھا نماز صاکرم پیامبر -*

مشفقت  مردم رنج و بطور جداگانه، بر ھا ، تا در ادا نمودن نماز١مزدلفه یکجا ادا نمودند
سامان و اسباب سفر، و شترش را در جایی که از سوی دیگر حاجی بتواند  نشود و

 اطمینان خاطر جابجا نماید. خواھد شب را بگذراند، به راحت و می
بیماران اجازه دادند تا از مزدلفه بسوی منا  به ناتوانان و صھمچنان آنحضرت -*

شب حرکت نمایند، تا اعمال یوم نحر(عید) را قبل از ورود  بعد از پنھان شدن مھتاب در
 .٢مردم به منا، به آسانی ادا نموده و از ازدحام مردم در امان بمانند

گیری ایشان نسبت به مردم در تقدیم و تأخیر ادای مناسک یوم  ھمچنان آسان -*
، در این روز ھر که از است صدلسوزی آنحضرت نحر دلیل واضحی بر مھربانی و

 .٣»جام بده اشکالی نداردان«فرمودند:  پرسید، می تقدیم و یا تأخیر اعمال حج می
آنان تخفیف و سھولت  در مورد حاجتمندان  توجه داشته و بر صآنحضرت -*

ھا را  اجازه دادند تا بخاطر آب دادن به حجاج، شبس به عباس قسمی کهآوردند،  می
توانند شب  ھمچنان به شتربانان اجازه دادند که می .٤مکه بگذراند در منا نه، بلکه در

آن دو روز، یکجا  د، و جمره زدن دو روز بعد از روز قربانی را در یکی ازدر منا نمانن
 .٥پرتاب کنند

واجب گردیده ھا  آن به ناتوانان و ضعیفانی که حج بر صاکرم ھمچنان پیامبر -*
توانستند، اجازه دادند تا کسی دیگر را  بود لیکن نظر به ضعف جسمانی حج کرده نمی

 .٦نمایدحج شان  وکیل گرفته در عوض

                                           
 .١٣٦: یح بخاریصح -١
 .١٥٦٧: یح بخاریصح -٢
 .٨٣: یح بخاریصح -٣
به آب دھندگان و شتربانان  صنگارد: وقتیکه پیامبر خدا یم می، ابن ق١٧٤٥: یبخار حیصح -٤

 متاع و یا از گم شدن مال و از کسانی کهھای تشریق دادند، پس  منا را در شب خروج از هاجاز
توانند در منا بمانند، نظربه نص  اند و یا بیمارانی که نمی ھراس عدم موجودیت پرستار با مریض در

 .٢/٢٩٠:  زاد الـمعادگردد.  ھا نیز ساقط می حدیث، شب ماندن در منا، از آن
 .٧٦٣: یح البانیبا تصح ،٩٦٨: یجامع ترمذ -٥
 ح است. یث صحیحد ،١٨١٢: مسند احمد و ،١٣٣٥: ح مسلمیصح -٦



 در حج صاحوال پیامبر    ١٢٤

 

مردم گاھی عمل افضل را ترک  به خاطر شفقت و دلسوزی بر صایشان -*
لمس  شتر در طواف کعبه، و سعی میان صفا و مروه، و شدن بر نمودند، مانند سوار می

عصا، و ترک نمودن بوسه و اکتفا کردن به لمس نمودن  کردن حجر الاسود با
بھتر از سوار بودن است، لیکن حجرالاسود با دست، حال آنکه سعی و طواف پیاده 

حضور  بخاطر اینکه مردم ایشان را به خوبی دیده بتوانند و ھمچنان در صآنحضرت
 .١شتر طواف نمودند ایشان کسی دور کرده و یا زده نشود، بر

 بیماران، به عیادت بخاطر ھمدردی و مھربانی بر صھمچنان پیامبر اکرم -*
حج نمودن با  نمودند، تا از راھنمایی میھا  آن به ی سھل و آسان راھا رفته و راهھا  آن

 .٢مردم بود، محروم نگردند برأ که نعمتی بزرگ خداوند صایشان
ناتوانان  نصیبت گردد، برأ این موسم عظیم رحمت خداوند خواھی در پس اگر می

دلسوز را خداوند رحمن به  مردمان مھربان و«مھربانی کن، زیرا  بینوایان ترحم و و
کسی که رحم نکند مورد رحمت قرار « و. ٣»بخشد می عفو نموده واش  مھربانی لطف و

 و .٥»کند بر او رحم نمیأ مردم رحم نکند، خداوند کسی که بر« و .٤»گیرد نمی
و برحذر باش  .٦»کند بندگان رحم کننده و مھربان خود رحم می برأ ھمانا خداوند«
از اینکه لطف و مھربانی و شفقت از تو  -اگر خواھان سرای آخرت و رستگاری ھستی-

شقی کسی دیگر از  جز انسان بدبخت و«فاصله گیرد و از قلبت بیرون گردد، زیرا 
 .٧»ماند بھره نمی بی رحمت و شفقت

 به مردم:  صاحسان پیامبر اکرم نیکی و -ھ
حقیر را  تفاوت شده و آن بی عشرت آن عیش و ی دنیا وھا ھرگاه انسان به لذت

کدورتی در  راحتی، رنج و مشقت نکرده در قلبش کینه و، دیگر ھرگز احساس نابشمارد

                                           
 .٢٢١٧: ح مسلمیصح -١
 .٥٨٩٦،  ٤٨٥٣،  ٤٦٩٩: یھا شماره یح بخاریصح -٢
 .١٥٦٩: یح البانیح و با تصحیحسن صح ،١٩٢٤: یجامع ترمذ -٣
 .٥٩٩٧: یح بخاریصح -٤
 .٧٣٧٦: یح بخاریصح -٥
 .١٥٨٤: یح بخاریصح -٦
 .١٥٦٨: یح البانیتصحث حسن است، با یحد ،١٩٢٣: یجامع ترمذ -٧



 ١٢٥  شان در حج با امت صفصل سوم: احوال پیامبر

 

ھا باعث برچیدن  گیرد، وجود این خصلت نیک در انسان مقابل ھیچ انسانی جا نمی
از جامعه شده، صفا و صمیمیت، محبت و دوستی  ھا ھمه دشمنی، کینه و کدورت

حب احسان و  نفس بشری را برأ گردد. خداوند آلایشی جایگزین آن می بی خالص و
ی نیک و احسانگر سرشت نموده است، و چنین مردمان ھا نیکی، و دوستی با انسان

 ھمیشه موردشان  سخنان جامعه داشته و ارزش زیادی میان افراد منزلت و مقام،

ِ  َ�عۡ دۡ ٱ﴿فرماید:  میأ خداوند گیرد، می پذیرش ھمه قرار حۡ  ِ�َ  لَِّ� ٱب
َ
يِٱ فإَذَِا سَنُ أ َّ� 

ٞ عََ�ٰ  ۥنَهُ وَ�َيۡ  نَكَ بيَۡ  نَّهُ  وَة
َ
  ].٣٤فصلت: [ ﴾َ�يِمٞ  وَِ�ٌّ  ۥكَ�

اخلاق و  دفع کن، اگر این شیوه را در -بدی بدکار را-که نیکوتر است ای  به شیوه«
بناگاه کسی که میان تو و او دشمنی است، گویی  -گیری  تعامل با دیگران در پیش

نیکو، بدی را دفع کنی، دشمن یعنی: اگر با ھمچو روش . »دوستی مھربان است
 شود.  توز برایت مانند دوستی دلسوز می کینه

دقت نماییم، بدرستی در خواھیم یافت که  صاگر در زندگی پیامبر اکرم
زندگی خویش را بین زھد واقعی، و کمال احسان و نیکی عیار نموده  صآنحضرت

 ی پیامبرھا ذشت ولی آتشی در ھیچ یک از خانهگ دو تا سه ماه میحالی که در بودند،
بیشتر از ھرکسی  صآنحضرت .١بود خرما وآب میشان  شد، غذای روشن نمی صخدا

جود و کرمی داشتند که توانایی آن در احدی نبود،  .٢سخاوت و دل و دست باز داشتند
ر اگ«فرمودند:  می صایشان .٣کردند ھراسد، بخشش می و ھمچو کسی که از فقر نمی

من نگذرد و از آن  بودم که سه شب بر داشتم، خوش می من مثل کوه احد طلا می
اینگونه  .٤»چیزی نزدم باقی نمانده باشد، جز چیزی را که برای قرض نگھداری کنم

 باشان  محبت متاع آن بخاطری بود که علاقه و میلی ایشان با دنیا و بی زھد و
فارغ أ بمنظور رضا و خوشنودی اللهیش را حد زیاد بود، چون خو بیأ خداوند

                                           
 أخواستند، خداوند متاع دنیا را می مال و زیب و زینت و صپیامبر . اگر٢٥٦٧:یح بخاریصح -١

ارزش بوده و  دانستند که زندگی دنیا بی می صساخت، ولی آنحضرت را مھیا می به ایشان آن
 ترجم).(م میل بودند متاع آن بی زندگی واقعی ھمانا زندگی آخرت است، لذا به دنیا و

 .٦: یح بخاریصح -٢
 .٢٣١٢: ح مسلمیصح -٣
 ه.یمتفق عل -٤
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نموده بودند، از عیش و عشرت دنیا دست کشیدند، تا آنکه ھمه دنیا در نزد ایشان برابر 
 با یک بال پشه ھم، ارزش و اھمیتی نداشت. 

وجود اینکه قیادت و رھبری امت را با صدر موسم حج نیز احسان آنحضرت
ی ھا مثال ین مراسم بزرگ، نمونه وا هبدوش داشتند، قابل شمارش نبوده در ھرگوش

است. چون گنجایش ذکر کلیه  ھوید صنیکی آنحضرت بارز و برجسته از احسان و
مھربانی ایشان در اینجا نیست، لذا بطور فشرده چند حالت  ی احسان، خوبی وھا نمونه

 نماییم:    را ذکر می
ند که کامل انتظار کسانی ماند در میقاتگاه مدینه، یکروز صآنحضرت -*

 .١خواستند با ایشان به حج بروند، ولی در رسیدن به مدینه تأخیر کرده بودند می
موسم حج بذل و عطا نمودند،  ھر زمانی در بیشتر از صپیامبر اکرم -*
را بر فقرا و ھا  آن صد شتر را، اعم از گوشت، پوست، و پوشش زیر پالان صایشان

خیرات  مردم صدقه و ھمچنان در چند موضعی دیگر بر .٢مساکین تقسیم نمودند
 .٣دادند
شان، خواھشات  تسلیت خاطر یاران این موسم بخاطر شادمانی و در صایشان -*

 .٤نمود آرزوھای آنان را بر آورده می و
فضل بن  وس بر اسامه بن زید صشفقت ایشان ھمچنان مھربانی و -*

شترشان سوار  را برھا  آن و مزدلفه و منابود، که ھنگام انتقال میان عرفات  بعباس
 .٥کردند
در مورد ناتوانان و ضعیفان سفارش شان  یھا خطبه در صآنحضرت -*

توجه گردد و با آنان از آسانی و ملایمت کار ھا  آن نمودند تا در مورد تعلیم و دانش می
 .١شود امور سھل و آسان بازگوھا  آن گرفته و در توجیه و ارشاد

                                           
 .١٠٢/ ٢: زاد الـمعاد،  ٢١٥/ ٤ر: یثکاز ابن  یرت نبیس ،١٥٥١: یح بخاریصح -١
 .١٣١٧: ح مسلمیصح -٢
 .١٤٣٨: یح البانیبا تصح ،١٦٣٣: داود ی، سنن اب١٦٧٩: ح مسلمیصح -٣
ھیثمی  و ،٢٧٢٩٠ با اسناد حسن و ،١٥٩٧٢: احمد، مسند ١٦٨٠، ١٥١٨: نگاه: صحیح بخاری -٤

 . ٢٦١/ ٣: مجمع الزوايداند.  یا تعدیل نشده فرموده: ھیچ یک از راویان این حدیث تجریح و
 .١٥٤٤: یح بخاریصح -٥
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أ به خداوندشان  در دعای نگران بودند، وشان  در مورد امت صآنحضرت -*
 صدر امان بمانند، ایشانأ نمودند تا امت اسلام از عذاب خداوند اصرار و زاری می

رستگارگردد، شان  ورزیدند تا امت در مزدلفه، پیوسته اصرار می در دعاھای شب عرفه، و
شان  ھمه را در دعای صشخصی از ایشان طلب دعا کرد، آنحضرت ھنگامی کهو 

 .٢»تان را ببخشد هھمأ خداوند«شریک نموده فرمودند: 
شان  ورزیدند تا سخنان تبلیغ رسالت الھی تلاش می در صھمچنان آنحضرت -*

تکرار  را چند بار بود، آن اگر موضوعی مھم می تکلف و رسا باشد، و بی واضح،
 .٣نمودند می

بدور نگھدارند و از  ھا را از فتنه شان ورزیدند تا یاران سعی می صایشان -*
 صمثال: ایشان شد دوری جویند، بطور میھا  آن گمان بد بر یا اموریکه سبب اتھام و

را ھنگام نظر بسوی زن خثعمی تاب دادند، و وقتیکه  بگردن فضل بن عباس
که بسوی -دختر و پسر جوان را دیدم «را پرسید، فرمودند:  سبب آنس عباس

چنانکه  .٤نگران شدمشان  مورد شیطان در و از شر -کردند ھمدیگر نگاه می
جوانی وارد مسجد  نمودند که دو در مسجد خیف نماز جماعت ادا می صآنحضرت

 مسجد نشستند و در آخر خوانده بودند، درشان  یھا شدند، چون نماز را در خانه
 ه نمازاینچنین نکنید، ھرگا«به آندو فرمودند:  صجماعت اشتراک نکردند، ایشان

جماعت نیز نماز بخوانید، زیرا پاداش نماز نافله  خوانده و وارد مسجد شدید پس با
 .٥»شود برایتان نوشته می

دل  کرم پروردگار را در پس اگر آرزو و امید کسب رضا و خوشنودی و فضل و
، و کردار خویش را موافق با صپرورانی، اخلاق خویش را موافق اخلاق رسول اکرم می

 این موسم با گردان، و بر ناتوانان و مستمندان و محتاجان در صآنحضرتکردار 
چیزی که باعث تقویت  فضیلت، نظر به وسع و توانت از مال، مصارف حج، علم و ھر

                                                                                                       
 .١٢١٨: ح مسلمیصح -١
 ث حسن است.یحد ،١٥٩٧٢: مسند احمد -٢
 ح. یبا سند صح ،١٨٩٨٩: مسند احمد و ،٥١٢: یح البانیتصح با ،٦١٦: یجامع ترمذ -٣
 .٧٠٧: ین البانیح است، با تحسیث حسن صحیحد ،٨٨٥: یجامع ترمذ -٤
 .١٨١: یح البانیح است، با تصحیث حسن صحیحد، ٢١٩: یجامع ترمذ -٥



 در حج صاحوال پیامبر    ١٢٨

 

نیکوکاران و احسانگران را أ گردد دریغ مورز، زیرا خداوند جسمی آنان می روحی و

حۡ ﴿فرموده است: طوری که دارد،  دوست می
َ
ْۚ وٓ سِنُ وَأ َ ٱ إنَِّ  ا ۡ ٱ ُ�بُِّ  �َّ : ةالبقر[ ﴾سِنِ�َ مُحۡ ل

١٩٥.[ 
. »دارد که خداوند نیکوکاران را دوست می -آن با انفاق مال و غیر-و نیکی کنید «

ٓ  هَلۡ ﴿ھمچنان فرموده است:  مگر « ]. ٦٠الرحمن: [ ﴾٦٠ نُ َ�ٰ حۡ ۡ�ِ ٱ إِ�َّ  نِ َ�ٰ حۡ ۡ�ِ ٱ ءُ جَزَا
 .»؟پاداش احسان جز احسان است

گناھانت را ببخشاید، و  حج ترا بپذیرد وأ اگر امیدوار آن ھستی که خداوندو 
 بھشت برینش را نصیبت گرداند، پس به خوار و مسکین طعام بده، و خود را با اخلاق و

حج مقبول و «فرموده است که  کسی کهآراسته گردان، زیرا  آداب نبوی مزین و
) است صبزرگ اسلام (پیامبر کس ، ھمان١»پذیرفته شده مکافاتی جز بھشت ندارد

ی ھا نیکی در این روز«که در پاسخ به مردیکه از نیکی در حج پرسید فرمودند: 
 .٢»باشد خجسته طعام دادن و سخن خوش و نیک می

 در برابر مردم: صاکرم صبر و شکیبایی پیامبر -و
 گران، و راه پرھیزگاران، وسیله و سامان دعوت هثبات و بردباری توش صبر و

یابی است که خیر فراوان در آن نھفته  قتدار در زمین، و بلآخره گنجی کمتوانمندی و ا
قیادت و رھبری مردم ناممکن  است، بدون صبر، نصر و پیروزی، و پیشوایی در زمین، و

پروایی اداره  بی است، چرا که صبر و بردباری مانع غضب شده و نفس را ھنگام شتاب و
فکر و اندیشه را  آورد، عزم را قوی، و میان میحبت را درکند، صبر و شکیبایی م می

به أ سازد، خلاصه اینکه صبر و ثبات نعمتی بزرگی است که خداوند راسخ و پخته می
آنکه خود را  و«حدیث شریف آمده:  نماید، چنانکه در که خواسته باشد، ارزانی می هبند

برای ھیچکس بخشش و دھد، و  می به وی توفیق صبرأ به صبر وا دارد، خداوند
خردمندان، و  ازینرو ھوشیاران و .٣»از صبر داده نشده است تر عطایی بھتر و وسیع

                                           
 ه.یمتفق عل -١
صحيح  در یو البان ،٣/٢٠٧ حسن خوانده: مجمع الزوايد را در آن یثمیھ ،١/٦٥٨ م:کحا کمستدر -٢

 .٢٨١٩: حسن خوانده است زینالجامع 
 .١٠٥٣: ح مسلمیصح -٣
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س فاروق فرمانروایان و بزرگان تاریخ معنای صبر را درست درک نموده بودند، عمر
س و علی .١»ی زندگی خویش را در صبر و پایداری دریافتمھا خوبی«فرموده است: 

 .٢»لغزد است که ھرگز نمیای  شکیبایی سواره صبر و«فرماید:  می
بود تا أ و در راه اللهأ صبر، استقامت و بردباری پیامبر بزرگ اسلام برای الله

طاعت و فرمانبرداری  کمالش رسید، ایشان در این راستا نفس را بر آنکه به حد
ضا و قدر به ق نمودند و تعالی جلوگیری می سرپیچی او نافرمانی و وادار و ازأ خداوند

 رود، لذا پیامبر آوردند. چون حج خود نوعی از جھاد بشمار می تسلیم فرود می الھی سر
 نمودند: در این جھاد انواعی از صبر را در یک وقت و زمان مراعات می صاکرم

در انجام  تابع پروردگار سبحان بودند، و ایشان نسبت به ھمه اصحاب کرام مطیع و
، که با عاجزی و اند مثیلی برخوردار بوده بی مانند و یب طاعات از صبر و پایداری

 .٣پرداختند اطمینان قلبی و فروتنی به دعا و راز و نیاز می
گاه حریم  بودند و ھنگام تجاوز برأ ین مردم به خداوندتر ایشان پرھیزگارترین، آ

خشمگین  ھای دینی، نسبت به ھمه ناراحت شده و و یا پایمال شدن ارزشأ خداوند
 .٤بودند از آن میھا  آن ینتر شدند و دور می

در برابر زحمت و مشقت رھبری و قیادت مردم  صاما صبر و تحمل آنحضرت
بدون احساس خستگی و رنجش و عدم برخورد زشت با رعیت، امریست که ھوش و 

آورد که نیازی به ذکر دلیل ندارد، زیرا ھر انسان با خرد  خرد را به حیرت و شگفت می
این حج با دقت نظر اندازد، درخواھد  در صبزرگی مسؤلیت و حال آنحضرت اگر در

تاریخ  صبر و تحمل و شکیبایی در برابر مردم و رعیت، در از هیافت که ایشان نمون
 .اند بشریت

مسؤلیتی که بدوش داشتند نظر افگنده شود درخواھیم  و اگر در بزرگی وظیفه و
حریص برانجام عبادات و قربات با عاجزی و  پرتلاش و هیافت که ایشان از یکسو بند

بودند، که مناسک حج را با وجه احسن و اکمل أ فروتنی و اظھار خواری به خداوند

                                           
 .١١٢٢: معلقاَ ص یح بخاریصح -١
 . ١٥٨/ ٢م: یاز ابن ق مدارج السالكين -٢
 .١٢١٨: ح مسلمیصح و ،١٧٥١، ١٥٤٤: شماره یح بخاریصح -٣
 .٦٣٦٧، ١٧٧٢ :یح بخاریصح -٤
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حال و احوال رعیت بوده، و  نمودند، و از سوی دیگر رھبر و قاید مردم، با خبر از ادا می
عیت معلم و مرشد جم صدر راه اتحاد و ھمبستگی آنان کوشا بودند. ایشان

آخرت دعوت  صلاح دنیا و را بسوی پیروزی و خیر وھا  آن مردم بودند که شماری از بی
به خاطر ابلاغ و رسانیدن دعوت و رسالت الھی با وجه شان  نمودند، قلب عزیز می

 بود. احسن، شدیداً در تپش می
حجاج  فردی از نمونه و الگو و مورد توجه مردم بودند، ھر صگرامی ما پیامبر

 خط سیرشان را بپیمایند. منتظر گفتار ایشان بودند، تا مانند ایشان عمل نموده و
آن زحمت، تکالیف و مشکلات حج آن زمان به ھیچکس پنھان نبوده و  علاوه بر

آن زمان اصلاً وجود نداشته است، در  وسایل راحت و سھولتی که امروز متوفر است، در
سال است و نه ھمسر و سایر ضعیفان و نا چنین حالت مردیکه سنش بیشتر از شصت 

قرار داشتند، رعایت و مسؤلیت ھمه آنان  صنیز در رکاب ایشانشان  توانان ازخویشان
 را از یک جھت، و رھبری و زمامداری امت را از جھت دیگر به عھده داشتند.

ھا  آن بینیم که تعداد گان این موسم دقت نماییم، می حج کننده اما اگر در تعداد
مغایرت زیادی میان آنان وجود داشته است،  عین زمان اختلاف و بسیار زیاد بود و در

خورد: از یک جھت وجود مردمانی که در  جھت بنظر می اختلاف در دو که این فرق و
در احکام اسلامی عمیق و قوی بود، از ھا  آن اسلام سابقه داشتند و فھم و معلومات

 ه تازه به اسلام مشرف شده بودند، و درک و فھمجھت دیگر مردمانی وجود داشتند ک
معلومات کامل بر امور شریعت نداشتند، ھمچنان  از اسلام سطحی و ضعیف بود وھا  آن

فرق و اختلاف در نژاد، زبان، وطن، سن و سال، و وضعیت مالی و اجتماعی این 
تلافات و خورد، و بدیھی است که وجود ھمچو اخ مردمان نیز به شکل واضح به نظر می

 فرق و اختلاف در درک و فھم و هیک گردھم آیی و در یک سرزمین، زمین در ھا مغایرت
نماید، زیرا درخوی، مزاج، بستگی، لھجه، نیاز  نظریات را در ھر زمان و مکان فراھم می

 .آنان اختلاف و مغایرت وجود داشت و احتیاجات
ودکان و بزرگسالان با ایشان علاوه بر آن حضور ناتوانان مانند بیماران، زنان، ک

دیده وجویای برخوردار گر صکرد تا از لطف و مھربانی و دلسوزی آنحضرت ایجاب می
ھمه ایشان حقیقتاً انسانی با عظمت بودند که از صبر و  وجود ایناحوال آنان باشد. با

را در  ھا مثیلی در این موسم برخوردار بودند، و چه بسا  زحمات و سختی بی تحمل
رھبری و قیادت امت متحمل شدند و ھمه رعیت را در قلب و مسیر واحد جمع 
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 نمودند.
گرامی  گونه که پیامبر ھمت را پیشه کن، ھمان ثبات و پس برادر ارجمند! صبر و

(صبر  ی زندگی خویش عملی نمودند، زیرا ایمان راستینھا را در تمام عرصه آن صما
وند سبحان با صابران است، و مزدشان را در مقابل و خدا .١گذشت است) بردباری و و

آن را به حد و مرزی ای  دھد که ھیچ شمارنده صبرشان کامل و بدون حساب می
حج و بعد  تواند کرد، و صبر و بردباری را مانند چراغی برایت قرار ده تا در محدود نمی

را به  اشته و آنطاعات و قربات مواظبت و ملازمت د از آن  نیز رھنمونت باشد، و بر
سوی آن فراخوانده شوی از آن بگریز تا در  گناه بپرھیز، و چون به وجه احسن ادا نما، از

 ثابت قدم وأ آن واقع نشوی، بر زحمت و مشقت و تکالیف دنیا و طاعات خداوند
کایت و غضب برحذر باش که ھیچ ش قراری و شکوه و ناله و بی استوار باش، و از

آوردی ندارد، و با مردم ھمیشه آمیخته و پیوسته باش و برآزار و اذیت آنان صابر  دست
پاداش مؤمنی که  اجر و«: اند فرموده صپیامبرطوری که و بردبار باش، و گذشت نما، 

تر از  نماید، بیشتر و بزرگ می صبرھا  آن مردم آمیخته و پیوسته بوده و بر اذیت با
. ٢»تواند را تحمل نمیھا  آن آزار و اذیت سته ومؤمنی است که از مردم دوری ج

ات را در مقابل مردم ترش و پیشانیت را چین مده زیرا اینکار منافی با صبر و  چھره
 گذشت است. بردباری و

 مردم: با صاکرم نرمی و ملایمت پیامبر -ز
روی با دیگران وجود دارد که  انهمی فضیلت نرمی، ملایمت و ارشادات بسیاری بر

ھمانا «: صآنحضرت ه، از جمله فرمودآن تشویق وترغیب نموده است مسلمانان را بر
نرم «: اند . ھمچنان فرموده٣»دارد ھمه کارھا دوست می نرمش را درأ خداوند

 دھد و از ھیچ چیزی بدور اینکه آن را زینت می باشد جز ھیچ چیزی نمی رفتاری در
از نرم رفتاری  کسی که«: اند و فرموده .٤»سازد شود مگر اینکه آن را زشت می  نمی

                                           
 ح است.یث با شواھدش صحین حدیا ،١٩٤٣٥: مسند احمد -١
 .٣٢٥٧: یح البانیبا تصح ،٤٠٣٢: سنن ابن ماجه -٢
 .٦٠٢٤: یح بخاریصح -٣
 .٢٥٩٤: ح مسلمیصح -٤
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. بنابر اھمیت و مقام نرمش و ١»تمام خیر محروم گردانیده شده است محروم شود، از
، و  اند دانستگی گفته زینت عمل، علامت دانش و را رأس حکمت ، زیب و مھربانی، آن

از ثمره و حاصل نرمی و ملایمت، خوش خلقی و کنترول خشم و خشونت و پیروز 
آن است، نرمش و مھربانی، دوستی و محبت مردم را به انسان جلب نموده  دن برش

گردد، ھمچنان روح ھمدلی، تعاون و ھمکاری میان  باعث ایجاد رحمت و شفقت می
 بخشد. مردم را تقویت می

شفقت آراسته بودند، ایشان نسبت به ھمه  مھربانی و با نرمش و صاکرم پیامبر
خداوند طوری که گذشت و بخشش برخوردار بودند،  ی وگیر آسان مردم از نرمی و

ِ ٱ مِّنَ  ةٖ رَۡ�َ  فبَمَِا﴿ فرماید: را توصیف نموده می صسبحان ایشان  كُنتَ  وَلوَۡ  لهَُمۡۖ  ِ�تَ  �َّ
ا ْ َ�  بِ قَلۡ لۡ ٱ غَليِظَ  َ�ظًّ وا  ٱ ِ�  هُمۡ وشََاورِۡ  لهَُمۡ  فِرۡ تَغۡ سۡ ٱوَ  هُمۡ َ�نۡ  فُ �ۡ ٱفَ  لكَِۖ حَوۡ  مِنۡ  نفَضُّ

َ
 رِ� مۡ ۡ�

ۡ  تَ عَزَمۡ  فإَذَِا ِۚ ٱ َ�َ  َ�تَوَ�َّ َ ٱ إنَِّ  �َّ ۡ ٱ ُ�بُِّ  �َّ ِ�َ ل   ].١٥٩عمران:  آل[ ﴾١٥٩ مُتَوَّ�ِ
شدی، و اگر درشتخوی و سخت  پس به سبب رحمتی از جانب الله با آنان نرمخو«

آنان  شدند، پس از آنان درگذر و برای دل بودی، بدون شک از پیرامون تو پراگنده می
 صبا آنحضرت کسانی که، ھمچنان »آمرزش بخواه، و با آنان در کارھا مشورت کن

. و در ٢که ایشان (مشفق و مھربان بودند) اند ھمراه و پیوسته بودند حکایت نموده
را  صو دیگری آنحضرت .٣که ایشان (دل نازک داشتند) اند روایت دیگر حکایت نموده

حج نیز اھتمام  در .٤»دلسوز و مھربان بودند برما صآنحضرت«چنین توصیف نموده: 
کردند  آمد می دلسوزی پیش به شفقت و مھربانی وھا  آن با زیاد به امور امت داشتند، و

 شویم: آور می را بطور خلاصه یاد ی آنھا که برخی از گوشه
مردم را دیدند که تلبیه را با عبارات مختلف و احیاناً با کمی و  صچون ایشان -*

 .٥را به عبارتی مشخص وادار ننمودندھا  آن نمایند، زیادی بعضی کلمات، تکرار می
 صمردم از عرفات بسوی مزدلفه حرکت نمودند، آنحضرت ھنگامی کهھمچنان 

                                           
 ث از سنن ابو داود است. یلفظ حد ،٤٨٠٩: داود یسنن اب ، و٢٥٩٢: ح مسلمیصح -١
 .٦٢٨: یح بخاریصح -٢
 .٦٧٤: صحیح مسلم  -٣
 ه.یمتفق عل -٤
 . ١٦١/ ٢:زاد الـمعادو  ،١٥٩٨: یح البانیبا تصح ،١٨١٣: ، سنن ابو داود١٢١٨: ح مسلمیصح -٥
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نمودند. و برخی  را تکرار می )لاإله إلاااللهگفتند، اما برخی از اصحاب ( بیشتر تلبیه می

آنان انکار ننمودند، زیرا از مھربانی و شفقتی  بر ص، ولی ایشان١گفتند دیگر تکبیر می
 نکردند.شان  داشتند، به گفتن یک عبارت معین مجبورھا  آن که بر
ی گوناگونی استفاده نمودند، ھا در این حج از سھولت و آسانی صاکرم پیامبر -*

 شتر ھنگام عزیمت از مدینه بسوی مکه و شدن بر یه بان و سوارمانند استخدام سا
نمودند بدون شک  حج و غیره که اگر خلاف آن عمل می ھنگام انتقال میان مشاعر

بلکه ھمه امت ھا  آن گردید، زیرا مردم وارد می مشکلات و زحمات و تکالیف زیادی بر
 .٢نمایند اسلامی تا روز قیامت به ایشان اقتدا می

 در اثنای ادا نمودن بعضی از اعمال حج مانند سعی و صھمچنان آنحضرت -*
حضور ایشان  طواف بر شتر سوار شدند تا مردم از پیرامون ایشان رانده نشوند و یا در

 .٣کسی کتک نخورد
از آغاز تا پایان موسم حج سعی داشتند تا خویش را به مردم  صچنانکه ایشان -*

مطرح نمایند و در  صرا به آنحضرتشان  ھا و مشکلات نمایان کنند تا بتوانند سوال
زحمت و مشقتی ایجاد نگردد، ازینرو سوار بر شتر شان  حل مسایل اقتدا و اخذ فتوا و

 شدند تا ھمه او را ببینند. می
گیری  حج نیز بر مردم سھولت و آسان مثل ھمیشه، در صاکرم پیامبر -*

بود، چه در مناسک حج و یا در امور  میشان  از وسع وتوان تر نمودند، و اموریکه بلند می
کردند، و  مکلف نمیشان  رھبری حجاج، آنان را بالاتر از طاقت مربوط به زمامداری و

ھیچ  صدقت نماید درخواھد یافت که آنحضرت صھرکه در سیرت و احوال ایشان
 .٤اند کسی را بیشتر از طاقت و توانش بکاری نگماشته

                                           
 .١٦٨٧، ١٦٨٦، ١٦٥٩: یھا شماره یح بخاریصح -١
حج افضل است، سواره یا پیـاده؟  انتقال میان مشاعر مورد اینکه کدام یک در ه، علما دریمتفق عل -٢

سـوار  صارند: بطور عموم انتقال میان مشاعر سواره بھتر است زیـرا پیـامبر خـدا اختلاف نظرد
نمودند و ھمچنان انفاق آن بیشتر از پیاده است و از سوی دیگر جسد تا انـدازه راحـت  انتقال می

گردد. به تفسیر قرطبی مراجعه شـود:  حضور قلب ھموار می گیرد و زمینه برای دعا و زاری و می
١٢/٤٠ . 

 .١٢٧٥، ١٢٧٢: ح مسلمیصح -٣
 .١٦٧٦ :یح البانیبا تصح ،١٩٠٥ : سنن ابو داود -٤
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ھنگام  نمودند. و در با سکون و آرامش و وقار اعمال حج را ادا می صایشان -*
دیگران رنج و  ، تا مبادا برپیمودند حج به ھمین ترتیب راه را می انتقال بین مشاعر

 کردند. چون ھمه از ایشان تقلید و متابعت می. ١اذیتی عاید نگردد مشقت و
مردم خسته و  ، تا٢ودندروز عرفه را کوتاه ایراد نم هخطب صھمچنان آنحضرت -*

 آشفته نشوند.
کعبه نرفتند تا  هبعد از ادای طواف قدوم، دیگر طرف خان صھمچنان ایشان -*

منا  ایام تشریق را در صایشان -و نظر به روایات صحیح  .٣وقتیکه از عرفات برگشتند
معظمه نرفتند صرف بخاطر ادای  طواف وداع  هسپری کردند، و از آنجا بسوی کعب

برگشت بسوی مدینه به آنجا تشریف بردند، حال آنکه مقام و منزلت و فضیلت سپس 
مردم از انجام  طواف به ھمه ھویدا بود، لیکن بخاطر شفقت و مھربانی و آسانگیری بر

 .٤آن منصرف شدند
حج نیز فرمان صادر  گزیدند، و در ھمیشه کار آسان را برمی صآنحضرت -*

از احرام بیرون آیند، و در عرفات و  اند (قربانی) نیاوردهخود ھدی  با کسانی کهنمودند 
چھار - ٥خواندند (کوتاه) می را قصر ھا منا نماز را یکجا ادا نمودند، و در ھا مزدلفه نماز

 .-نمودند رکعتی را دو رکعت ادا می
جاھایی که  را درشان  اصحاب کرام را امر فرمودند تا قربانی صپیامبر اکرم -*

روایت شده که  -مرفوعاً -س از جابر قسمی کهذبح نمایند،  -منا در- ندا فرود آمده
زمین منا ھمه جای قربانی اینجا ذبح نمودم و سر من در«فرمودند:  صآنحضرت

، ھمچنان ٦»تان را ذبح نمایید اید قربانی جاھایی که فرود آمده است، پس شما نیز در
جمره سنگ پرتاب  آفتاب برطلوع  برای زنان اجازه دادند تا قبل از صآنحضرت

                                           
ث یحد ،٨٨٦: ی، سنن ترمذ١٧٢٩ :ین البانیبا تحس ،١٩٦٦ :، سنن ابو داود١٢١٨: ح مسلمیصح -١

 .٧٠٣ :یح البانیح است. با تصحیحسن صح
 .١٦٦٠: یح بخاریصح -٢
 . ٣٣٤/ ٤ ر:یثکابن  از یرت نبی. س١٥٤٥: یح بخاریصح -٣
 .٤/٤٠٤ ر:یثکاز ابن  یرت نبی، س٢/٣١٠ :زاد الـمعاد، ١٢٤از ابن حزم:  حجة الوداع -٤
 .١٢١٨ : ح مسلمی، صح١٦٥٦ :یح بخاریصح -٥
 .١٢١٨ :ح مسلمیصح -٦



 ١٣٥  شان در حج با امت صفصل سوم: احوال پیامبر

 

 به صدحام برای زنان مشکل بود، آنحضرتنمایند، چون پرتاب سنگریزه در ھنگام از
اجازه دادند تا قبل از طلوع آفتاب بر جمره سنگ بریزند، ھچنان به آنان اجازه ھا  آن

 .١دادند تا پیش از دیگران بسوی جمرات حرکت نمایند
قدر زیاد بود که قلم از وصف آن عاجز مردم آن بر صلطف و شفقت آنحضرت -*

شان  یھا ماند، ایشان مردم را به شتاب نمودن در برگشت بسوی اھل و خانواده می
زسوی دیگر  طول نکشد و اھا  آن هخانواد تشویق نمودند، تا از یکسو انتظار اھل و

 کند، بنابرآن ایشان به اصحاب کرام انسان سنگینی می سفرپاره از عذاب است و بر
شما حجش را بپایان رساند، باید در برگشت بسوی  ھرگاه یکی از«چنین فرمودند: 

 .٢»خود عجله نماید، زیرا در اینکار پاداشی بزرگ بوی است هخانواد
خویشتن نرمی و   فرمودند تا بر اصحاب کرام را امر می صھمچنان آنحضرت -*

برد،  شخصی را دیدند که شتر قربانی با خود می صنمایند، بطور مثال ایشانآسانی 
گفت: این  »سوار شو«گفت: این شتر قربانی است، فرمودند:  »بر او سوار شو«فرمودند: 

سه بار تکرار  ، این سخن را دو و یا»تو! سوار شو وای بر«شتر قربانی است، فرمودند: 
شوید تا اینکه مرکبی نیکویی سوار  قربانی با شتر بر«ھمچنان فرمودند:  .٣نمودند

ای مردم ! یکدیگرتان «فرمودند:  ھا جمره و ھنگام پرتاب سنگریزه بر .٤»دیگری دریابید
جمره سنگ پرتاب نمودید پس  تان را زخمی نکنید، و ھرگاه بریکدیگر را نکشید، و

چنانکه  .٥»مانند خذف را (که میان دو انگشت گذاشته شود) پرتاب نمایید
 در- ای عمر! تو مردی قوی ھستی، پس«فرمودند: س فاروق به عمر صآنحضرت
مردم تنگی و فشار میار، تا مردمان ضعیف اذیت نشوند، و  حجر الاسود بر -بوسیدن

                                           
سیرت نبی فرمود:  این حدیث در ابن کثیر بعد ذکر ،١٩٤٢ :، سنن ابوداود١٦٧٩ :صحیح بخاری -١

: معادـزاد الاند ،و  را نقل نموده لیکن اسناد خوب و قوی دارد و رجالش ھمه ثقه تنھا ابوداود آن
٢/٢٥٢ . 

 .٧٣٢: تحسین البانی در صحیح الجامع با ٥/٢٥٩، سنن بیھقی: ١/٦٥٠حاکم:  کمستدر -٢
 .١٦٨٩: یح بخاریصح -٣
 ح.یبا اسناد صح ،٤٠١٥: ح ابن حبانیصح -٤
 .٧٨٩٠: صحیح الجامع تحسین البانی در با اسناد حسن لغیر ، با ،١٦٠٧٨: مسند احمد -٥
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را لمس کن، در غیر آن روبرویش بایست و لاإله إلاالله و تکبیر  خلوتی بود آن اگر
 .١»بگو

گردید  واقع میھا  آن تاصحاب کرام را در اموریکه خلاف میل و رغب صایشان -*
 ھنگامی کهمثال  برنجد، طورشان  ھای خواستند دل تسلی و دلداری داده و نمی

فرمودند تا از احرام بیرون آیند، ناراحت شدند، زیرا  اصحاب کرام را امر  صآنحضرت
 دوست داشتند چیزی را که پیامبرھا  آن شد، این دستور صادرھا  آن خلاف توقع

دھد، آنان نیز از ایشان پیروی کرده عملی نمایند و از احرام بیرون  انجام می صخدا
کارم را  هاگر آیند«بخاطر دلداری آنان فرمودند:  صاکرم نیایند، سپس پیامبر

اگر ھمرایم قربانی نبود من نیز از  آوردم، و کردم، قربانی نمی دانستم اینچنین نمی می
سرین گوره خری را به س جثامه صعب بن ھنگامی که. و ٢»آمدم احرام بیرون می

وقتی دیدند که آن مرد -را قبول نکردند  آن صبخشش نمود، ایشان صایشان
و وقتی ابو  .٣»را رد کردیم چونکه ما در احرام ھستیم، آن«فرمودند:  -گردید متأثر
گوشت آن  خودش در احرام نبود، رفقایش از گوره خری را شکار نمود وس قتاده

کرده بودند، ولی باز  هآنان در شکار گوره خر نه کمک و نه اشارحالی که خوردند، در
 ھم در مورد آن متردد شدند که مبادا گناھی را مرتکب شده باشند، سپس از پیامبر

آیا از میان شما کسی او را دستور به «فرمودند:  صسؤال کردند، آنحضرت صخدا
نه خیر، فرمودند: پس از گوشت کرده است؟ گفتند: ای  آن داده و یا به آن اشاره

تان آن نزد آیا چیزی از«. و در روایت دیگر آمده که ایشان فرمودند: »متباقی آن بخورید
را گرفته و  آن صآنحضرت با ما پایش باقی مانده است، باقی ماند است؟ گفتند:

 .٤»خوردند
دانند، ھمچنان  حجاج احکام حج را نمی حاضر بسیاری از عصر متأسفانه در

یا ناتوانان و یا  -دانند عربی را نمی کسانی که-شماری از مردمان عجم  تعدادی بی
باشند که به مھربانی، شفقت، ھمکاری، راھنمایی، توجیه، نصیحت،  بزرگسالانی می

                                           
 . ٤/٣١٨ ابن کثیر: ، و سیرت نبی از ٥/٨٠: یھقیت، و سنن بث حسن اسیحد ،١٩٠: مسند احمد -١
 .٧٢٣٠: یح بخاریصح -٢
 ه.یمتفق عل -٣
 .٢٥٠٩: یح البانیتصح با ،٣٠٩٣: ، سنن ابن ماجه٢/١٦٥: زاد الـمعاد، ١١٩٦: ح مسلمیصح -٤
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ھمکاری ھمه جانبه ھا  آن ھمدردی، خدمت، احسان و نیکی نیاز دارند، که باید با
صورت گیرد، و این فرصتی خوب برای کسب ثواب، با مھربانی و احسان، و شفقت و 

 ھمکاری کردن با آنان است. 
بال تواضع و فروتنی را ھموار نما، و با  پس برادر گرامی! با آنان رفتار نیک نما، و

ھنمایی کن، از رھا  آن نرمی و دلسوزی با آنان برخورد و تعامل کن، راه آسان را به
 خشم، غضب، خشونت و غلظت بپرھیز، زیرا اینکار منافی با اخلاق اسلامی است . در

از نرمش و مھربانی داده  هبھر کسی که«: اند فرموده صحدیث شریف پیامبر اکرم
از نرمی داده  هبھر کسی کهبزرگی از خیر بوی داده شده است، و  هشده، بدون شک بھر

 .١»یر محروم گردیده استخ هنشده، ھمانا از بھر

را مراعات  در رھبری مردم آن صکه پیامبر اکرم ح ـ برخی دیگر از اموری
 نمودند: می

را انجام دادند  موسم حج به امور گوناگونی توجه داشته و آن در صاکرم پیامبر
کامیابی قیادت، و برخورد نیک با مردم، و برانگیختن احساسات، و پیروی و  که در

 ین آن از قرار ذیل است:تر تأثیر بسزایی داشت که برجستهھا  آن پذیرش تام
 ترتیب و تنظیم نمودن مردم:  -*

جای معینی  مردم را در منا منسجم و منظم نموده و ھرگروه را در صپیامبر اکرم
اسلام، و فداکاری در راه  قرار دادند، ایشان ھرکه را نظر به فضیلت و اولویتش در

نقل است  /از عبدالرحمن بن معاذطوری که ی قرار دادند، جای مناسب ، درخدا
 پیامبر«نقل نموده که فرموده است:  صکه وی از یکی از اصحاب پیامبر اکرم

 درشان  منزلت گروه را نظر به مقام و ایراد نمودند و ھر همنا به مردم خطب در صخدا
فرمودند: مھاجرین در اینجا فرود  صجاھایی مشخص جابجا نمودند، ایشان اسلام در

آیند، و به سمت راست قبله اشاره نمودند، و انصار در اینجا فرود آیند، و به سمت چپ 
و در روایت  .٢»قرار گیرندھا  آن قبله اشاره نمودند، سپس مردمان دیگر در اطراف

د آین سپس دستور دادند تا مھاجرین در قسمت جلو مسجد فرود«دیگری چنین آمده: 

                                           
 .١٦٧٣: یح البانیتصح ح است، بایث حسن صحیحد ،٢٠١٣: یجامع ترمذ -١
 .١٧١٩: یح البانیتصح با ،١٩٥١: سنن ابو داود -٢
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قسمت عقب مسجد قرار گیرند، سپس مردمان دیگر را  و به انصار دستور دادند تا در
 .١»قرار دادندھا  آن بعد از

حج  اما در عصر و زمان ما بسیاری از مشکلات که در اثنای انتقال میان مشاعر
مصالح  آنست که برخی از مردم مصالح شخصی خویش را بر هپیوندد، نتیج بوقوع می

به  داده و به مقررات و قوانین گذاشته شده پابندی و التزام نداشته و عامه ترجیح
 دیگران احترام قایل نیستند. 

حاجی محترم! چه خوب است که خودت را نمونه و الگوی نیک به  برادر ارجمند!
مقابل مصالح و  خواھشات شخصی خویش در دیگران ساخته و از مصالح و

 پیروی نمایی!. صنموده و از اخلاق نیک پیامبر اکرمی برادرانت تنازل ھا نیازمندی
 گزاران حجاج در موسم حج:  تشویق خدمت -*

تشویق شان  کارھای حج را در خدمتگذاران مردم در کارمندان و صپیامبر اکرم
طوری که مناسب را به آنان مساعد نمودند،  هآنان آسانگیری نموده زمین نمودند، و بر

ی منا را بخاطر آب دادن به حجاج ھا اجازه دادند تا شبس عباسشان  ایشان به عموی
دھند آمده  جایی که برای حجاج آب می در ھنگامی که، و ٢مکه سپری نماید در

 .٣»قرار داریدای  خود ادامه بدھید، زیرا بر اجرای کارنیک و پسندیده به کار«فرمودند: 
شماری  بی و داوطلبان شود که رضاکاران امروز دیده میأ به فضل و احسان خداوند

گذاری حجاج سھم فعال دارند، آنان اوقات گران خویش  در ساحاتی گوناگون به خدمت
نمایند، ولی در بسیاری از  ھمکاری با حجاج صرف می در راه توجیه، ارشاد، کمک و

بینند، بلکه بعضی احیان عوض  خوشی را از کسی نمی هاحوال حتی چھره و یا کلم
گاھی مورد اذیت، آزار، و  شنوند و مناسبی را میان زشت و ناتقدیر، سخن شکر و

 گیرند. قرار می ھا سرزنش و نکوھش بعضی
 قسمی کهپس چه خوب است که با چنین اشخاص به آداب نبوی رفتار شود 

أ سپاس خداوند سپاسگزار مردم نباشد، شکر و کسی که«: اند فرموده صآنحضرت

                                           
 .١٧٢٤: یح البانینصح با ،١٩٥٧: سنن ابو داود -١
 .١٧٣٤: یح بخاریصح -٢
 .١٦٣٦: یح بخاریصح -٣
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از چنین اشخاص قدر دانی  صکه رسول اکرم ھمانطوری و .١»آورد را نیز بجا نمی
گردد، ھا  آن اعمال خیر هکردند، امروز نیز باید تشویق و ترغیب شوند، تا باعث ادام می

را ھرچه ھا  آن زیرا تشویق نمودن عزم آنان را قوی و متین ساخته و نیروی درونی
 بخشد. بیشتر قوت می

ت آن از تلف شدن سعی و حفظ حقوق مردم وحمای برص پیامبرگرامی اسلام -*
به ایشان بام المؤمنین عایشه صدیقه ھنگامی کهمثال  ورزیدند: بطور تلاش می

 پیامبر سایه بانی باشد، صمنا کرد تا برای آنحضرت را در هپیشنھاد بنا نمودن خان
منا موضع فرود آمدن مردمان گذشته «پیشنھادش را قبول نکرده فرمودند: ص اکرم
مشخص به کسی نیست، بلکه ملکیت ھمه مسلمانان است و اگر . یعنی منا ٢»است

حجاج تنگی  نتیجه بر شد که در اینکار صورت گیردد بناھای دیگر نیزآباد خواھد
مکه  از کمک نمودن با کارمندان آب زمزم در صخواھد کرد. ھمچنان آنحضرت

نتیجه  ا نمایند و درمردم به ایشان در اینکار نیز اقتد آنکه مبادا امتناع ورزیدند، بیم از
اگر خوف این «فرمودند:  قسمی کهحقوق فرزندان بنی عبدالمطلب تلف خواھد شد، 

کنند،  نباشد که مردم از دیدن من ازدحام نموده و مشکلاتی برای شما ایجاد می
 .٣»نھادم می -یعنی گردن خود-آمدم و ریسمان آب کشی را بر اینجا  می

خبر،  بی ویژه حقوق مردمان ضعیف و ناتوان واما امروز، چه بسا حقوق حجاج ب
ی که سرپرستی حجاج را ھا جمعیت و ھا دنیا پرستان و ستمگران مانند شرکت هبوسیل

حجاجی که مقام و منزلت این سرزمین پاک از  گیرند و یا برخی از بدوش می
 گردد. ضایع می گردیده است، تلف و محوشان  یھا دل

چنین مردمان خدا ناترس و حرام پیشه مباشی، بلکه  هکن که در زمر پس حذر
نمایند  موسم حج بھره برداری نامشروع می مردمانی که در سعی و تلاش نما تا ھمچو

                                           
 یح سنن ترمذیصح را در نآز ین یالبان ح است، ویث حسن صحیو فرمود حد، ٨٨١: یجامع ترمذ -١

 .١٥٩٢: ح خواندهیصح
ث ین حدیم فرمود: اکحا ٦٣٨/ ١م: کحا کاست، مستدرح یث حسن صحیحد ،٨٨١: یجامع ترمذ -٢

ح ابن ی، صح٣٩٨/ ٤ر: یثکابن  یرت نبیموافق است، س یباو یذھب شروط مسلم است، و برابر با
 . ٢٨٤/ ٤مه: یخز

 .١٦٣٦: یح بخاریصح -٣
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 .شوی شدیدی که در پیش دارند، یادآور هنیک نموده و از محاسبه نصیحت و توصی
 حق: جرأت در اظھار -*

، با وجود این صفات ١ن مردم بودندحیاتری ترین و با مھربان صپیامبر بزرگ اسلام
ورزیدند، حتی اگر اشکالی ھم  نمی مقابل ھیچکسی تأخیر حمیده، از گفتن حق در

ی ھا گردید، در این مورد مثال شد و یا خلاف توقع جانب مقابل واقع می ایجاد می
شخصیت قوی و عالی  حق، و در صشجاعت و جرأت ایشان شماری است که بر بی

 دلالت دارد، ازجمله: صایشان
 عام از نگاه کردن بسوی دختر را در محضر بفضل بن عباسص آنحضرت -*

گفت: ای رسول  به ایشان بپدر فضل عباس ھنگامی کهو  .٢خثعمی بازداشتند
گردن پسر عمویت را تاب دادید؟ فرمودند: دیدم که دختر و پسرجوان بسوی  خدا! چرا
 .٣»شیطان برآندو ترسیدم هحیل نگرند، از می ھمدیگر

 دچار عادت ماھانه شد و پیامبر لھمسر ایشان صفیه ھنگامی کهھمچنان  -*
گمان نمودند که وی طواف فرضی را در روز نحر انجام نداده است، فرمودند:  صخدا

 .٤»است؟ -برگشتن به مدینه از- ما هآیا وی نگھدارند«
ان صدقه طلب نمود، به جوان تنومندی که از ایشص ھمچنان آنحضرت -*

 .٥بود چیزی ندادند، زیرا وی قادر به کسب و کار
 کند، حق می جرأت ایشان در که دلالت واضح بر هی برجستھا مثال از و -*

با خود قربانی نیاورده بودند اینکه در احرام باقی بمانند  کسانی کهنپذیرفتن خواھش 
در احرام باقی ماندند و دیگران ص که بیشتر صحابه از این جمله بودند، وخود ایشان
آوردم مانند  خود نمی قربانی با اگر«را به بیرون شدن از احرام دستورداده فرمودند: 

 .٦»آمدم شما از احرام بیرون می

                                           
 ه.یمتفق عل -١
 .٦٢٢٨: یح بخاریصح -٢
 .٧٠٢: یح البانیح است، با تصحیث حسن صحیحد، ٨٨٥: یجامع ترمذ -٣
 .١٧٧٢: یح بخاریصح -٤
 .١٤٣٨: یح البانیبا تصح ،١٦٣٣: سنن ابو داود -٥
 .٧٣٦٧: یح بخاریصح -٦
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 امر به معروف و نھی از منکر و همسلمان! ھیچگاه از وجیب خواھر پس ای برادر و
، و ھمیشه سخن حق بگو ھرچند ارشاد نیک به مردم دست برمدار توجیه و توصیه و

این موارد، ناتوانی و تنبلی و  انگاری در واقع گردد، زیرا سھل توقع دیگران خلاف میل و
ورزد. سعی نما  حق حیا نمی از اظھارأ خداوند حیا. و شود، نه شرم و ھراس تلقی می

رسول حیای «که:  اند وصف شده قسمی کهپیروی نمایی،  صگرامی اسلام تا از پیامبر
در پرده و  -نکرده باشد نوجوانی که ھنوز شوھر هدوشیز- ازحیای دختر بکر صالله

پی انتقام  خشمگین شده و درأ ، با آن ھم بخاطر خدا١»حجابش بیشتر بودند
حکایت  صایشان هصفات حمید از لام المؤمنین عایشه قسمی کهشدند،  می

، نه زنی را و نه خادمی اند ھرگز چیزی را با دست خویش نزده صرسول«نموده است: 
شان  خود ھیچ تجاوزی بر از صاینکه جھاد فی سبیل الله نموده باشند، ایشان را، مگر

 صحریم شریعت الھی تجاوز شده باشد، و آنحضرت مگر اینکه بر اند انتقام نگرفته
 .٢»گرفتند انتقام میأ فقط برای حق خداوند

 ترک سرزنش خطاکار: -*
شدند، تندی و  با آنعده اصحاب کرام که مرتکب خطایی می صاکرم پیامبر

نمودند تا خطای آنان را اصلاح  کردند، بلکه سعی می درشتگویی و برخورد زشت نمی
شدند، و  آموزش درست آن می پی تعلیم و بود، در خطا از روی نادانی می سازند، اگر

نمودند تا  کوشش میورزیدند بلکه  شخص خطا کار ترکیز و خشونت نمی ھیچگاھی بر
 مثال:  خطا را اصلاح نموده و موقف درست را به آنان بیاموزند، بطور

رویم  ما به منا می«این سخن که گفت:  هدر جستجوی گویند صآنحضرت -*
سرزنش نکردند، بلکه آنان را تسلی  نشدند و »ی ما منی بچکد!ھا از آلتحالی که در

ین و تر دانید که من با تقوا می«فرمودند: طوری که داده و بکار بھتر راھنمایی نمودند، 
باشم، اگر  شما می هنسبت به ھمأ ین و نیکوکارترین شما در بندگی خداتر صادق

کارم را  هآیند آمدم و اگر آوردم، مانند شما از احرام بیرون می قربانی را با خود نمی
 .٣آوردم کردم و قربانی را با خود نمی دانستم اینچنین نمی می

                                           
 .٣٥٦٢: یح بخاریصح -١
 مسلم است.  ه، لفظ ازیمتفق عل -٢
 .٧٣٦٧: یح بخاریصح -٣
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بسوی زن خثعمی و دخترانی که  بفضل بن عباس ھنگامی کهھمچنان  -*
به تاب دادن روی وی اکتفا کردند و او را  صکرد، آنحضرت دویدند باربار نگاه می می

 .١سرزنش نکردند
نماز خوانده و به مسجد شان  یھا خانه دو مردیکه در بر صھمچنان آنحضرت -*

را توجیه و ھا  آن خشونت نکردند، بلکه تندی وآخر مسجد نشستند،  خیف آمدند و در
توصیه نمودند تا کاری کنند که شک و شبھه از آندو رفع گردد، زیرا شاید برخی گمان 

تر و  ، پس دور کردن شک و شبھه از آندو مھماند نماز نخواندهھا  آن نمودند که می
 .٢از دیگر امور بود تر اولی

 صدیکه خواستار صدقه از آنحضرتبه دو مرد تنومن صچنانکه آنحضرت -*
در شان  حکمت سخنان پر از شدند، سرزنش و یا سخن زشت نگفتند، بلکه آندو را با

، که این روش نشان ٣راضی به نگرفتن صدقه شدندھا  آن موقفی قرار دادند که خود
 با دیگران است. شان  در برخورد صحکمت عالی آنحضرت بردباری و هدھند

عملی شان  دعوتگران این راه و روش نبوی را در دعوت پس آیا طلاب علم و
 مملوشان  سخنان با زشتی و تندی،شان  نمایند؟ با تأسف برخی از مردم پند و اندرز می

آموزش و تعلیم، دیگران را به نادانی و بیخردی  سرزنش بوده، و در از تھدید، تحقیر و
آورد بلکه خطا و  تنھا اصلاح نمینادرست و غلط نه ه دھند، که اینچنین شیو نسبت می

انجام اعمال زشت و فسادکاری بیشتر از  و مردم را بر گناه و فساد را بیشتر رشد داده،
قطع  چنین دعوتگران را نپذیرفته و تصمیم بر کشاند، شاید بعضی ملاقات با پیش می

 .را گیرند!ھا  آن رابطه و ترک
را برحال ھا  آن شدند و بل نمیای کاش که اینچنین مردمان با خطا کاران مقا

 کسانی کهگفتند، توصیۀ ما به  پاسخ نمیھا  آن یھا گذاشتند و به سوال میشان  خود
آن برگزیده  را بمنظور پخش و نشرھا  آن علم دین عطا نموده وھا  آن بهأ خداوند

بھراسند از تندی، درشتگویی، خشونت، توھین، تحقیر و أ است، اینست که از خداوند

                                           
 ه. یمتفق عل -١
 .١٨١: یح سنن ترمذیصح در یح البانیتصح ح، بایحسن صح، ٢٩١: یجامع ترمذ -٢
 .١٤٣٨: ح سنن ابوداودیصح در یح البانیباتصح ،١٦٣٣: سنن ابوداود -٣
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پیروی نموده ص مردم بپرھیزند، و از اخلاق و آداب و کردار پیامبر بزرگ اسلام یدتھد
 .آسان، دلسرد و گریزان نسازند مردم را از دین سھل و

 مردم: سختگیری بر اجتناب از زحمت و -*
در رھبری و ص گرامی اسلام ترین عوامل کامیابی و موفقیت پیامبر یکی از بزرگ

گیری، و ترک امور بغرنج و پیچیده، و عدم  حج، آسان مردم درقیادت این جمعیت انبوه 
نمودند. و ھرگاه کسی  تکلف بود، بلکه ھمه مسایل را بطور آسان و با شفافیت بیان می

حج دقت نماید، درخواھد  ھنگام قیادت مردم در صی ایشانھا در ارشادات و رھنمود
رھبری آنان بارزو معین،  مردم آشکار و روشن، مرجع و مقام هیافت که ھدف و غای

حجاج معروف، زمان و مکان مناسک  خط سیر قوانین و احکام حج معلوم و واضح، و
گاه و باخبر از امور حج تحدید و تعین شده بود، که اینکار متعلق بحج  خود، رعیت را آ

دانست که چه درپیش دارد و چه چیزی را باید انجام دھد و  شخصی می گردانیده و ھر
 .یا ندھد

جاج مقرر شدی، تلاش نما تا پرست یا مسؤل بخشی از امورحپس اگر روزی سر
گاھی تمام، دور از وظیفه پیچیدگی  رعیت، و ترک دشواری و سختگیری بر ات را با آ

 برآنان انجام دھی.
 مھربانی با مردم: محبت و -*

 مھر و خو، پر نرمص از اخلاق عالی برخوردار بودند، ایشانص اکرم پیامبر
فراخ داشتند، ھرگاه با  هبشاش، خوش خلق، و سین هپرلطف، مھربان و مشفق، چھر

شان  چھرۀ نمودند، تبسم در بودند، و اگر صحبت می شدند متبسم می کسی روبرو می
با اصحاب کرام خوشوقتی و خوش طبعی نموده، خوشی و سرور  شد، ایشان نمایان می

 درص ی زیادی وجود دارد که آنحضرتروایات .١نمودند داخل میشان  ھای را بر دل
عبدالله بن  قسمی کهنمودند،  خوش طبعی می محبت وشان  حج نیز با یاران

 درص خدا ی بنی عبدالمطلب نزد پیامبرھا ما بچه«حکایت نموده است:  بعباس
سوار بودیم ایشان با دستشان آھسته بر  ھای ما مرکب برحالی که مزدلفه آمدیم، در

جمره سنگریزه  فرمودند: ای پسران عزیزم! تا که آفتاب طلوع نکرده برھای ما زده  ران

                                           
 .٢٠٧-١٨١: یاز اصبھان وآدابه ج اخلاق النبي، ٢٠٥-٢٠٠: یل از ترمذیمختصر شما -١



 در حج صاحوال پیامبر    ١٤٤

 

 .١»پرتاب نکنید
گشاده،  هشوی، با چھر با مردم ملاقی می ھنگامی کهحج  مسلمان! توھم در برادر
رفتار نیک تعامل نما، تا دوستی و  خوش، و مھر، گفتار خندان، سیمای پر از خوش و

پاداش  از ثواب و فراخ بپذیرند، و هسخنانت را با سین محبت آنان را کسب نموده و
 برخوردارگردی.أ خداوند بزرگ در نزد

 :صاکرم نیک پیامبر مظھر سنگینی، وقار و -*
 موسم حج نیزمانند ھمیشه، از وقار، روش نیک، مظھرزیبا، و در صاکرم پیامبر

ند و ھیچکسی اشتتوجه به مظھرشان د درخشان و تابان برخورداربودند، ایشان هچھر
شد، ایشان موی سرشان را تکریم  دیده نمیص تر از ایشان زیبا و خوش اندام

را با مواد چسپناکی یکجا نمودند تا در مسیر راه مکه  حج موی سرشان نمودند و در می
در وقت بیرون شدن از احرام خویش را با  ھنگام احرام بستن و در و .٢پریشان نشود
و قبل از  .٤ھمچنان قبل از احرام بستن غسل نمودند .٣نمودند می خوشبو بھترین عطر

 از وقار و سنگینی برخوردارص ھمچنان آنحضرت. ٥ورود به مکه نیز غسل نمودند
بنابراین  .٦صادر نشده است حرکات ناشایسته از ایشان بودند، و ھیچگاھی سخنان و

 درص شت، ایشانی مردم جاداھا حد ایشان در دل دوستی و محبت و تقدیر بیش از
شماری  بی ھمه مردم، بزرگ، عظیم، محترم، معزز و با ھیبت بودند، شواھد و دلایل نظر
 را ذکرس مثال حدیث حارث بن عمروالسھمی این مورد موجود است که بطور در

شان  مردم در اطراف عرفات یا منا آمدم و در صنزد رسول الله«نماییم که فرمود:  می
دیدند،  ایشان را می هچھر ھنگامی کهآمدند و  ان بادیه میحلقه زده بودند، مردم

 .٧»مبارکی است هاین چھر«گفتند:  می
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پس برادر ارجمند! به مظھرخود توجه و اھتمام نما، و خویشتن را به حیاء، ادب، 
مورد بپرھیز، و از زیاده روی و افراط در  بی وقار، تواضع آراسته نما، از خندیدن بسیار و

عمل  هجام خویش آراسته نموده و کن، ھرگاه این صفات را در حذر مزاح و شوخی
 گرفت. ھای مردم جا خواھد پوشاندی، بدان که سخنان تو در اعماق دل

 کمال و صفات بزرگ پیامبر آورشدیم بخش کوتاھی از مظاھر صفاتی که یاد
نزدیک  صھای بود که مردم را به پیامبر در حج بود، این صفات و ویژگی صاکرم

ھا به  پیشوایی ساخته بود، که دل ھا گردانیده و را محبوب دلص ساخته، ایشان
تنفیذ  پیروی نموده و بر صگشت و با اخلاص تام از ایشان متمایل میشان  سوی

 جستند.  اوامرشان سبقت می
آنان  ، و آرزو دارند که مردم ازاند خواھان امامت و پیشوایی مردم کسانی کهپس 

ص اسلام ی بزرگ پیامبرھا کارنامه باید خود را در برابر صفات حمیده وپیروی نمایند، 
این مقام و  هجامعه خویش دریابند، که آیا شایست قرار داده موقعیت خویش را در

ی ھا کارنامه صفات و اخلاق و کسی کهکرد،  نه؟ خاطرنشان باید منصب ھستند یا
 اند پیمودهھا  آن ید، و راھی را کهرا درخود آراسته و پیراسته ننماأ پیامبران خداوند

 نپیماید، ھرگز پیشوایی و رھبری مردم را بدست نخواھدآورد.





 

 
 خاتمه در و

این کتاب با من ھمکاری  هاز برادرانی که در تھیأ بعد از شکرگذاری خداوند
 ، صمیمانه سپاسگذارم. اند مرا مستفید ساختهشان یگرانبھا نظریات نموده و از
تحریر درآورده شده است، درخششی از  هکه در صفحات گذشته به رشته و آنچ

ناتوان با عجله و شتاب گردآورده  هبند هاست که بوسیل صگرامی اسلام احوال پیامبر
 عاجز را مثمر و همھربان و بخشاینده مسئلت دارم که این کوشش بندخداوند  شد، و از

خواھران  برای برادران وای  را توشه آن مفید گردانیده و به بارگاھش قبول فرماید و
بخشوده شده از  آن حج مبرور را انجام دھند، و مسلمان قرار دھد تا بتوانند در پرتو

 برگردند.شان یھا ھمه گناھان به خانه
را با تفصیل و  عاجز و ناتوانی مانند من آن هآنست که بند ع این کتاب بالاتر ازموضو

رسی و رسیدگی نیاز به بحث و جستجو و دقت و بازآوری نماید، بلکه  کامل جمع بطور
آرزو دارم تا کسی از اھل علم و دانش را توفیق عطا  أخداوند کامل و دقیق دارد، از

که  را چنان آوری کند و حق آن جمع تر مفصل تر و فرماید که این موضوع را دقیق
ست و تنھا به او ا أگاری تنھا بدست خداوند شایسته است ادا نماید، موفقیت و کام

 تعالی بھترین کارساز است.  وار بود، پس او ما را کافی است و او باید امید
لى يوم إثره وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أ

 الدين.
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